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8 مقالات ارسالی پس داده نمی‌شود. 
8 مجله در ویرايش مطالب آزاد است. 








4 امروز چهارشنبه ۱۱ شهریور برابر با ۱۵ رجب 
کیری. بزرگ پرچمدار نهضت کربلای حسینی» در 
سال ۶۲ هجری قمری و یکسال پس از واقعه جانسوز 
کرپلا 

درگذشت این بانوی بزرگ و مظهر صبر و 
وفاداری و جوانمردی رابه همه پیروان راهش تسلیت 
می گوییم. 

همچنین این روز مقارن است با روز صنعت چاپ. 
جاذدارد اس روز رابه تمامی دست آندرکاران صنعت 
کارگران و کارخانه‌داران و عوامل فنی و اجرایی 
جدی قرار گرفت و بعد از انقلاب دارای رشد سریعی 


5 ب ۱ ۱ 
سیخن ااكل ردل 
و 
ای خدای من! 
تو می‌دانی که در نظر من بهشت در برابر افتخاری 
که تو به وسیله عشق خود به من و همچنین در برابر 
مقام قرب و انسی که از یاداوری حضرتت به من ارزانی 
داشته‌ای با آن ازادی که در فکر کردن و سنجش عظمت 
و شکوه حضرتت به من اعطا فرموده‌ای. به قدر بال 
پشه ای ارزش ند ارد. 
تذکرة الاولیاء عطار نیشابوری 


کج 

صوفی کسی است که پشمینه‌ای بر صفا پوشد. با 
مردم به وفا زندگی کند. ره مصطفی(ص) پوید وگرنه 
سکی کوفی بهتر از هزار صوفی! 

اگر خواهی 

O TT TT e 
مردمان باش‎ 
اگر خواهی که کم دست نباشی, کینه مدار‎ 
اکر خواهی که پرده تو دریده نشود. پرده کس مدر‎ 
9اگر خوامی که بی بیم باشیء بی‌آزار باش‎ 
اگر خواهی که به قول تو کار کنند به قول خود کار کن‎ 
۵اگر خواهی که بهترین خلق باشی از خلق چیزی دريغ‎ 
مدار‎ 
#اگر خواهی که بر دلت جراحت نشود که هیچ مرهم‎ 
نپذیرد. با م۱۳‎ 

از همه مردم پرهیزکارتر آنکس است که حق را بر 
نفع و ضرر خویش بگوید 

از سخنان ییا 
حاجت کند ترا کفایت کند 

خدا روزی بنده مؤمن خویش را از جایی که انتظار 
نداریده ی راید 

سفر 

مسافرت باید برای یکی از سه امر باشد: توشه آخرت 
و تهیه آن. تأمین معاش زندگی و لذت مباح و تفریح 
غیرحرام و سالم. 

امام صادق(ع) 


شد. اما متأسفانه هنوز نتوانسته است جایگاه واقعی 
خود را در کنار بخشهای دولتی و خصوصی به 
عنوان بخش متعادل‌کننده و مردمی و عدالت محور 
اقتصاد کشور پیدا کند. امیدواریم توجه به این بخش 
بیش از گذشته محور کار و عمل قرار گیرد. 
بزرکد اشت دانشمند و جامعه‌ شناس برجسته ایران 
Ea E CO‏ 
ابوریحان بیرونی که علاوه بر جامعه‌شناسی» در سایر 
EL‏ 
4 یک‌شنبه ۱۴ شهریور سالروز شهادت آیت‌الله 
قدوسی دادستان محبوب و سخت کوش و 
دردکشیده انقلاب اسلامی و نیز سرتیپ وحید 


این روز ف است یا روز 


دستجردی در فاجعه انفجار دفتر دادستانی توسط 
منافقین کوردل در سال ۱۳۶۰ است. یاد آن شهدای 
گرانقدار را گرامی می‌داریم. 

همچنین سه‌ شنبه اینده جمعه خونین ۱۷ 
شهریور را در تقویم داریم که جا دارد یاد شهدای 
مظلوم ۱۷ شهریور ۵۷ را گرامی بداریم. 





آن کس که اینجا و هم‌اکنون شاد نیست. در هیچ 
جای دیگری شاد نخواهد بود. خدا از سر رحمت. مارا 
در محیطی قرار می‌دهد که نیروها و قابلیت‌های نهفته 
رامی‌توانند در ان شکوفا شوند. فقط لازم است به خدا 
رو کنیم. شرایطی را که داریم بپذیریم و از آنها پلکانی 
برای رسیدن به مراحل والاتر رشد و کمال بسازیم. 


گوهر خرد 
سکوت 
وجود با مردم باشید و در خلوت با خدا باشید. 
پیوسته سکوت راتمرین کنید و در ان سکوت 
باخدا باشید اما... بسیارند مردمی که زمان زیادی را 
به سکوت اختصاص نمی دهند! 
با a‏ + 


عشق 
1 
به تو عشق می‌وررم 
چنان که سرمست و بی‌خود می‌شوم. 
خدایم! مرا عشق پاک و خلوص و عبودیت عطا 
کن, تا دنیا با تمامی غم‌ها و خوشی‌هایش, زشتی‌ها و 
زیبایی‌هایش مرا نفریبد. 
خدایم! مرا ابزار یاری و شفایت 
در این دنیای پررنج و درد قرار دهد! 
به سوی او 
تو 
و ۱ 
من در کلبه حقیر و محقر خود چیزی دارم که تو 
در عرش کبریایی خود نداری. 
زیرامن تو رادارم و تو چون خودت همتایی نداری. 
صحیفه سجادیه 


شماره ۳۱۵۱ 


هر کسی ډرو و ڼوان غود ر 
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جامعه بی اخلاق. جای زندگی نیست! 

اخلاق شالوده اصلی انسان و جامعه است. بعثت 
پیامیر اکر م برای بالا بردن مکارم اخلاقی تعریف شده 
است. اصولا اگر اخلاق از جامعه‌ای حذف شود هیچ چیز 
دیگر اعتبار انسانی ندارد. دین هم برای همین آمده است 
تا اخلاق ما را درست کند. حتی عبادت خداهم یک عمل 
اخلاقی است. برای انکه ما ادم شویم وگرنه خدا نیازی 
به طاعت و عبادت ما ندارد. قانون هم باید مقوم اخلاق 
باشد و نیز دولتمردان هم برای انکه یک دولت کریمه 
داشته باشند بايد همه امکانات خود را در خدمت بالا 
بردن اخلاق قرار دهند و البته لازم است که ابتدا خود 
متخلق به اخلاق باشند و البته اخلاق هم فردی است و 
هم اجتماعی. 

تعریفی که ما از اخلاق فردی داریم مسائلی از جمله 
روی خوش, اخلاق حسنه, برخورد احترام آمیز و مسائلی 
از این قبیل است اما دامنه اخلاق فردی بسی بالاتر از 
اینهاست. یعنی همه آنچه که د 
یم و اه که در تک مه 
است لبخند بزنیم. بسیار هم مو دب باشیم. خوش 
برخورد باشیم. اما دروغ بگوییم. یا ممکن است همه این 
صفات را داشته باشیم اما بدقول باشیم. به تعهداتمان 
پایبند نباشیم. يا اینکه ممکن است دوگونه رفتار کنیم و 
نفاق بورزیم. یک شخصیت درونی چون دیو و یک نمای 
بیرونی چون فرشته داشته باشیم. همه اینها می تواند 
اخلاق ا و در دایره اخلاقیات فردی می‌گنجد 
و خیلی چیزهای دیگر. یعنی داشتن اخلاق حسنه فردی 
مساوی و مترادف باهمه ان تعریفی است که از یک انسان 
کامل و شایسته و منزه و در یک کلمه عبد صالح خدا در 
ذهن داریم نه انکه توجیه کنیم. در کنار این اخلاق فردی 
اخلاق اجتماعی و جمعی نیز جای خاصی دارد که البته 
اگر جمعی فراهم کنیم که همه دارای اخلاق حسنه فردی 
باشند قاعدتاً اخلاق اجتماعی آن جمع هم منزه و پاکیزه 
است اما این دو بر هم اثر می‌گذارند. اخلاق اجتماعی 
مجموعه روابطی است که در یک جامعه وجود دارند و 
نیز مجموعه قوانین. آداب» سنتها و ارزشهایی که روابط 
بین ادمهای ان جمع را تعریف می‌کنند و حدود و ثغور ان 
را مشخص می‌دارد. دولت در هر جامعه‌ای ضمن انکه 
ET‏ ۱ 
اعضای دولت و دولتمردان باید در راستای تقویت اخلاق 
حسنه جمعی به‌کار رود. 

بعد از این مقدمه. لازم است به مهمترین و اساسی‌ترین 
معضلی که جامعه اسلامی را تهدید می‌کند بپردازيم. 
ای تن ات با ی را 
از این بعد احساس می کند و بخش قابل توجهی از 
اسیب‌پذیری اجتماعی اقتصادی و حتی سیاسی جامعه 





اینطور نیست که ما صرفاً با توصیه, موعظه و 
نصیحت بتوانیم در شکل‌گیری اخلاق جمعی موّثر عمل 
کنیم. قدرمسلم انتظار بی‌جایی است که بشود با حرف و 
کلمه اخلاق جمعی نوشت. نهایت می‌شود چیزی مثل 
اخلاق اسلامی آن بنده خدا که خودش به عراق رفت و 
ES SS Ga‏ 
E‏ اعتماد افراد در جوامم شهری این همه 
آسیب پذیر شده است؟ چرا آمار جرم و جنایت افزایش 


تاره ۳۱۵۱ 


پیدا می کند؟ چرا کلاهبرداری امری عادی تلقی می‌شود؟ 
E‏ 

برای پاسخ به همه این سوالات باید به اشکالات 
متعددی که در برخورد با معضلات اخلاقی جامعه و 
دای ات سح اف رام در ۱ 
می‌شوید می دانید که جرم بزرگی مرتکب شده‌اید چرا 
که بالاترین رقم جریمه را باید برایش بپردازید. به 
میزانی که قانون با این جرم برخورد می‌کند شما هم 
اهمیت جرم را درک می‌کنید و رفته رفته آن رابه صورت 
ا ا ات 
جرایم رانندگی در کاهش تخلف مق‌ثر است. در بسیاری 
از شهرهای اروپایی شما اگر سرعت مجاز داخل شهر را 
رعایت نکنید با جریمه سنگین روبرو می‌شوید لذا هر 
وا فا ی 
که هم باید کمربند ببندد و هم سرعت مجاز رانندگی را 
COT TTT‏ 
بپردازد. یعنی به زبان ساده قانون و دولت مقوم اخلاق 
رانندگی است و نسبت بدان سخت گیر و به تبع چنین 
برخوردی فرهنگ اخلاق‌مدار در حوزه‌های مختلف 
را تاش در کب هی ور لا 
در مورد پرداخت مالیات و با مسائلی از این قبیل. 

حال ببینیم در جامعه ما قانون چقدر مقوم اخلاق 
اجتماعی است؟ تا به‌حال چند نفر را سراغ دارید که به 
آسودگی از طریق کلاهبرداری به رفاه رسیده‌اند و چند 
نفر را سراغ دارید که قانون با برخورد قاطعانه خود انان 
رایرای هميشه از کلاهیرداری فراری داده ا ست؟ در همین 
زندگی اجتماعی خود قانون با کسی که حق شمارا پایمال 
کرده» چه برخوردی دارد؟ اگر چک شما برگردد چه 
وهی هرد اه ی 
رای اد ۱ 
اگر دزدی بکنید و یا رشوه بگیرید از که می‌ترسید؟ 

نوع برخورد قانون با مشکلات اخلاقی جامعه در 
ایجاد فرهنگ و بهبود مکارم اخلاقی بسیار مق‌ثر است. 
ما ای تا کر و ای کر 
را مجازات کنند اما با وجود اینکه در مورد رشوه 
کر O‏ 
قانون داریم و در بعضی از موارد بسیار هم سختگیرانه 
است به خاطر وجود دست اندازهای متعدد که مراجعه 
به قانون را بسیار سخت و وقت گیر می‌کند در عمل 
هیچ کدام از انها نمی‌توانند مقوم اخلاق باشد به همین 
خاص انس که اسانها 4 IL‏ دهنت که 
به‌راحتی اخلاق اجتماعی رامورد سیب جدی قرار دهند. 
کر وا اه ای ار اساسا 
جدای تقویت مبانی دینی و نیز ارزشهای معنوی باید 
قانون را نیز با تمام ابزار و امکاناتش و نیز دولت رابا 
تمام اقتدار و امکانات و ابزارش به این مسیر هدایت کنیم 
که بسترهای تخریب اخلاق اجتماعی را از بین ببرد و 
به‌گونه ای هدایت شود که هیچ کس نتواند اخلاق چمعی 
را مورد اسیب قرار دهد. در جامعه‌ای که کلاهیرداران. 
دروغ گویان. سوءاستفاده کنندگان و ظالمان در 
کوتاهترین فاصله و با قاطعیت مجازات نشوند 
نمی‌توان دم از حاکمیت اخلاق زد. 

به دور و بر خود نگاه کنید. گاه فکر می‌کنید بدون 
آنکه سپر مطمئنی و یا اسلحه برنده‌ای دراختیارتان باشد 
توسط کلاهیرداران. مجرمین و متخلفین محاصره 
شده‌اید و گاه از خود می‌پرسید. راستی چه بايد کرد و 
چگونه باید زیست؟ همه اینها از جمله مضرات نادیده 
گرفتن اخلاق است. 

ناگفته پیداست که بحت به همین خامی و اختصار 
سامان نمی‌گیرد. مجال فراختری می‌طلبد. تنها اشاره‌ای 
بود و بس برای آنکه به آن فکر کنیم. 

در یک جامعه غیراخلاقی نمی‌توان زیست و به اعتقاد 


من حتی نمی‌توان از فقر نجات پیدا کرد. ٩‏ 





نامه های بدون و اسطه 


به پرچم کشور احترام بگذاریم 


پرچم ملی هر کشوری, نماد و سمبل آن 
تا اک 
تازه تقدس والاتر و برتری هم دارد و مزین به 
کلمه طیبه الله و الله اکیر هم هست مورد 
بی توجهی های بسیاری است. مشاهده و 
ملاحظه پرچم‌هایی که در میادین و یا بر سردر 
کوچه‌ها و خیابانها دیده می‌شود و حتی در 
مدارس و ادارات گوناگون. قلب هر دردمند 
وطن دوست و متعهدی را می آزارد. گاه پرچمی 
که بر سردر یک مدرسه دیده می‌شود انقدر 
TS‏ 
رنگهای پرچم را تشخیص داد. در پاره‌ای 
موارد. پرچم رنگ و رو رفته ای و حتی در 
پاره ای مواقع در بعضی جاهاء پرچمی که 
نصب شده است. پاره است و یا از چوب ان به 
شکل بدی آویزان است. متاء‌سفانه در بسیاری 
از مو‌سسات ادارات و... مشاهده شده و می‌شود 
پرچم مقدس ایران که دیگر رنگ و رویی ندارد 
راسفره قند قرار داده و باز از آن برای تمیز کردن 
ای اه رم 
اینکه ان پرچم کهنه شده است ولی ایا پرچم 
وک ور را 
داده که اینگونه با آن رفتار می‌شود؟ 
بیایید احترام به پرچم ملی کشور را به 
عنوان یک اصل همه‌گیر کنیم و اجازه ندهیم 
که نماد و سمبل جمهوری اسلامی مورد 
بی احترامی و بی‌توجهی و بی‌عنایتی قرار گیرد. 
حسن چراغیان . روستای کوشه. بردسکن 


قدردانی از يك نیکوکار 

ما جمعی از دانش آموزان دارالقرآن «شهید 
مصطفی مرادی» حوزه یک تهران هستیم که 
در مسابقات حفظ قرآن کریم و قرائت و 
مسابقات مختلف ورزشی در سطح استان و 
کشور مقامهای اول تا هشتم را کسب کردیم. 

می خواستیم به وسیله مجله شما از 
زحمات آقای کیومرث مرادی تشکر کنیم که 
ات را a‏ 
زیادی کشیده و معلم گذشت و مهربانی برای 
ما بوده است. این فرد خير جدای کارهای 
فرهنگی خوبی که انجام می‌دهد. تا به‌حال, به 
خانواده‌ها و افراد بی بضاعت بسیاری نیز کمک 
کرده است و لازم می‌دانیم در همین جا از ایشان 
تشکر کنیم و با توجه به اینکه یک سال است 
ایشان را زیارت نکردیم خوشحال می‌شویم 
که ایشان را زبارت کنم: 

این نامه رات نت ای تا شیاین اندکی از 
خوبیهای بسیار این عزیز به عمل آورده باشیم 
و همه بدانند که این ارزشهای خوب از بین 


بنیاد مسکن یعنی چم؟ 
ما که نفهمیدیم این نهاد به چه منظور 








ساخته و پرداخته شده؟ 

شاید به این جهت که عده‌ای را در مقام و منزلت 
و جاه و جلال و ریاست و مدیری و غیره بر سر کار 
تک E‏ 
فقط و فقط چوابشان به مردم و ارباب رجوع یک 
کلمه باشد «خیر» و با «نه» و با امروز برو فردا که 
هیچ. ماه دیگر بيا و... 

بنده حقیر مدت ۱۲ سال است تقاضا نوشته و به 
این بنیاد ارسال نموده و هنوز خبری نشده و 
هرازچندگاهی هم که به آنجا می‌روم جوابم این 
است که بودجه نداریم. وام نمی دهند و از این حرفها. 

باشد. ما هم خدایی داریم ولی به خدای احد و 
واحد قسم می‌خواهید باور کنید یا می‌خواهید نکنید. 
این حقیر طی مدت ۱۶ سال زندگی مشترکم تعداد ۲۱ 
TS‏ او اف ۵ 
دوشان چه می‌ شود خدا می‌داند. 

غلامعلی قاضی شهرضا. شهرستان شهرضا 


چرابه شعار عمل نمی کنیم؟ 

امسال سال خدمتگزاری نامیده شده است و در 
همه دارهم لها ار چه‌های بوفترهای بر 
رابطه با خدمتگزاری به مردم می‌بینید. اما در عمل 
چه فرقی کرده است؟ چقدر از مسوولین به این 
توصیه رهبر عمل می‌کنند؟ ۱ 

من به عنوان یک مراجعه کننده به دفتر اقای 
شهردار مراجعه کردم. و بعد از معرفی خودم منشی 
ایشان به داخل دفتر رفت و گفت ببینم ایشان هستند؟ 
بعد از مدتی برگشته و گفتند ایشان نیستند. گفتم: از 
ی 
کت فانک داب هکس رات و وق 
ندارد. شما فکر کن هست ولی وقت ندارد... گفتم: پس 
این شعارهای دم درب چیست؟ گفت: خودت 
می‌گویی شعارهای دم در. و با پرخاش عذر مرا 
خو است. 

می‌خواستم بگویم: آیا واقعاً برخورد با 
ی ۱ 

رستم .ک .سیستان 


به منطقه شمال توجه کنیم 


در آستانه فرارسیدن ماه مهر. بهار دانش و فصل 
کار و کوشش جهت جمحع‌آوری محصولات 
E‏ الب و ار 
بودن آب و هواء افزايش محصول را همراه داریم. 
امیدواریم که مسوولان ما هم با الهام از مهر و محبت 
طبیعت و در ماه مهر. سرفصل جدیدی از دوستی و 
تفاهم و دوراندیشی را داشته باشند و برای اقتصاد 
پویا و شکوفا برنامه‌ریزی کنند. در مازندران که 
قطب کشاورزی است آمار زمین‌های زیرکشت از 
۰ هزار هکتار به ۱۸۵ هزار هکتار رسیده و به دلیل 
هجوم زمین‌خواران و سکوت مسوولان 
دست اندرکار کشاورزی و سازمان مسکن و 
شهرسازی تاخت و تاز لشکریان سودجو و دلالها در 
شمال در ۶ ماهه اول فراوان بود که تنها راه جلوگیری 
از این عمل. همنوایی و همسویی و قانون‌مند شدن 
شهرداریها و بخشد اریها و فرمانداریهای استان است 
کدی که فاص ۱ 
تبدیل به ساخت و ساز و مسکن نمایند به راحتی 


مجور ندهند. 

موضوع بعدی جهت حفظ کشاورزی و استقلال 
اقتصادی. سرو سامان دادن به وضعیت 
سنتی است و کارگاه چوب‌بری و انبارهای بزرگ را 
به شالیکوبی تبدیل کردند و استاندارد نیستند و 
سالانه بالای ۲۰ هزار تن برنج سفید پرت و تلفات 
جوش شیرین خوراک دام می شود! پس جا دارد 
مدیریت صنایع و معادن استان یا هر مسوول دلسوز 
ایران برای محصولات کشاورزی مورد توجه قرار 
اقتصادی را باز گذاشته و آنهم عدم توجه به مارک 
سیستم بسته‌بندی و توزیع همانند کیسه‌های ارد و 
یا کود شیمیایی در همان کارخانه در کیسه‌های ۵۰ 
کیلویی بسته‌بندی و نوع محصول و درجه آن ذکر 
گردد و وارد بازار شود. کسی نمی‌تواند تخلف کند. 
اما حال دلالان و واسطه‌ها به علت نبودن این روش. 
برنجهای طارم محلی و مرغوب را خریداری و در 
انبارهای بوجاری با ارقام پرمحصول و درجه ۲ و 
۲۳ مخلوط و پس از تراش و عطراگین کردن به نام 
طارم محلی به خورد مصرف کنندگان می‌دهند که 
جا دارد مطبوعات و رسانه‌ها پیرامون بسته‌بندی 
محصولات سردرختی اعم از سب و پرتقال و برنج 
و حبوبات مارک کارخانه یا محل بسته‌بندی زده 
شود تا سيه روی شود هر که در او غش باشد. 


ذبیح‌الله بناگر . آمل 
چند نکته بامره 


دردی وارد خانه‌ای می‌شود. چون خانه تاریک 
بود فکر می‌کند کسی خانه نیست. در هنگام عبور 
پایش به پای صاحبخانه که در هال خوابیده بود 
می‌خورد و صاحبخانه بلند می‌شود و برق راروشن 
می‌کند. دزد می‌بیند که چهار جوان گردن کلفت کنار 
هم خوابیده و همگی بیدار شده‌اند. حسابی خدمت 
دزد می‌رسند و بعد می‌گویند حالا برو اما دزد کتک 
حورده و کوفته لماش هی کته که جتما ای را بنه 
کلانتری تحویل بدهند تا معلوم شود که چیزی 
دزدی نکرده است. 

شخصی کدایی می‌کرد و به رهگذران می گفت: 
به من فقیر کمک کنید تا خدا هم به شما کمک کند و 
دردهایتان را دوا نماید. خانمی رد می‌شد و یک سکه 
ده تومانی به گدا داد و گفت که برای سلامتی من دعا 
کن. دزد نگاهی به سر و وضع شیک و کفش و کلاه 
خانم و نگاهی به سکه ده تومانی انداخت و گفت: خانم 
رنگ و روت خیلی زرده چشمت هم قرمزه و... فکر 
نمی‌کنم با ده تومان بشه کاری برات کرد. 

مردی به سرعت درحال فرار از خانه بود. 
همسایه او را دید و گفت: با این سرعت کجا؟ مگه چک 
بی‌محل کشیدی که داری فرار می‌کنی؟ گفت: نه بابا. 
خانمم حامله بود و همین تیم ساعت پیش ۴ قلی رایید. 
دارم از شهر فرار می‌کنم. 

نورالله خواجات . اهواز 








۰ 2 
وس _نامه به سردبیر 
تا جمیله لنگران . مشهد مقدس از کارت تبریک 
زیبایی که فرستاده اید متشکرم. امیدوارم موفق 
باشید. 

8 ى لطفى . تهران نمی ۱ ا 
که قصه شنینسل مرغ رابرای بنده فرستادید. به جای 4 
انکه برای قسمت قلمرو داستان بفرستید. به هرحال 
8 ۱ است قصه را کوتاه * ۱ ۳۳۳ 2 
کي چون اینطوری .۰ ۳۳ 
موفق باشید. 

8 پویا ۔ تهران نامه شا ۳ 
بخشی از حرفهای شاد قبول دارم اما بر سر حرف 
خود هستم. از سن و سال خود برایم ننوشته بودید 
اما به هرحال اکر فضای گذشته را لمس کرده بودید. 
به خوبی منظور مرا می‌دانستید. به هرحال من هرگز 
مشکلاتی را که وجود دارد فراموش نکرده‌ام. 

لاعدالواحد بلوچ ‏ نیکشهر صفحات داستانی را 
اضافه کرده‌ایم. جدول هم مثل گذشته به همان ترتیب | کے 
چاپ می‌شود. لذا فکر می‌کنم نظر شما هم تاءمین | ,2 
شده باشد. 

تاغلامعلی چریکی ‏ گچساران از لطف و همکاری 
شما با مجله خودتان سپاسگزارم. 

لاکریم علی‌پور . بوکان مقالات شما به دستم 
رسید. درباره مشکل اعتیاد بارها صحبت کرده‌ایم و 
فکر می‌کنم موضوع تازه‌ای نیست. باید راهکار ارائه 
داد و عزمها را جزم کرد. همانطور که خود شما هم 
اشاره کرده‌اید اگر جوانان کار داشته باشند و بتوانند 
به موقع ازدواج کنند قاعدتاً تا حد زیادی اعتیاد 
ریشه‌کن می شود. 

سو‌الاتی راهم که در «نامه‌ای به رئیس جمهور» 
مطرح کرده بودید به عناوین مختلف در این صفحات 
به‌ چاپ رسیده‌اند. 

کارت قبلی خود را همراه با یک عکس جدید برایم 
بفرستید تا کارت جدیدی برای شما صادر شود. از 
همکاری صمیمانه شما با مجله خودتان سپاسگزارم. 

لامرتضی درستکار ‏ نوشهر عین نامه شمارا به 
مسوول صفحه «در قلمرو داستان» دادم تا مورد 
بررسی و رسیدگی قرار گیرد. نامه‌های رسیده به 
بخش سردییری انقدر زیاد هست که نشود برای 
پاسخکویی نوبت سریع تعیین کرد. باور کنید هیچ 

8 کشته کار برایم تنود ۱۳۳ 
برایم نامه نوشته‌اید. به هرحال از ابراز لطف شما 
سپاسگزارم ۱ 

لامحسن دذوالفقاری ‏ ساوه از شما و اقای ذکریا 
اخلاقی و آقای محمدرضا شاهد چند نامه جدید 
دریافت کردم. همراه با مطالب و مقالاتی برای چاپ 
در بخش نامه‌های بیواسطه. خودتان می‌دانید که 








عرم و اراده دا دور 


شی 


۰ 


۶ 


مطالب رسیده را در این بخش چاپ کنیم اما سعی 
نوبت در آن چاپ شود اما مطمئن باشید نامه‌ای را 
هستند. موفق و پیروز باشید. 





نتایج نظرسنهی 
در شماره ۱۳۱۵۱ول مهرماه 
منتشر خواهد شد . 
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اهر آن و جهان سباست 

8 خاتمی: از هیچ گروهی در عراق حمایت 

| کالاهای اساسی ۱۰ تا ۱۵ درصد گران 
می شود. 

#8 سه ایرانی به جرم قاچاق هروئین در کربلا 
به زندان محکوم شدند. 

8 عادلی سفیر ایران در لندن شد. 
روسیه به تعویق افتاد. 

8 مجوز برگزاری اردوی سالانه دفتر تحکیم 
در شیراز لخو شد. 

_ شمخانی: سعی کرده‌ام اختلافات دولت ی 
نیروهای مسلح را کاهش دهم. 

8 ۰ امضابرای استیضاح وزير آموزش و 
پرورش جمع‌اوری شده است. 

8 هاشمی شاهرودی: انتفاضه جدید در عراق 

»| وزیر اطلاعات: ایرانیان خارج از کشور ۸۰۰ 
میلیارد فد سرمایه دارند. 

8 خرم: تعطیلی فرودگاه امام(ره) شش 
میلیارد تومان زیان به بار اورده است. 
شیوه دیپلماتیک دنیال می کند. 

8 خرازی: ایران حمله اسرائیل به تاسیسات 
هسته ای را تلافی می کند. 

#8 بلیت هواپیما هم گران می‌شود. 

8 عراق دو خبرنگار ابرنا را آزاد کرد. 

8 خانه احراب خواستار تعریف جرم سیاسی 
ك 

8 شاهرودی: شورای نگهیان اعلام کرد د. 
دولت. 

#8 وزير خارجه اسرائیل از توافق با فرانسه 
درباره مسائل هسته ای ایران سجن گفت. 

8 کرزای در دیداری دو روزه از پاکستان با 
مقامات این کشور مذاکره کرد. 

#8 شبکه الجزیره در گزارشی اعلام کرد ۲۰ 
هزار مزدور تفنگ به دست در عراق وجود دارد. 

#8 پارلمان سومالی پس از ۱۳ سال آغاز به کار 
کرد. 

لا جیش المهدی آمادگی خود را برای واگذاری 
شد 


افا ان شازمان کر اتس استالامن فراع 


#8 چاوز کابینه ونزوئلا را ترمیم کرد. 

8 رئیس جمهوری گرجستان: جنگ با روسیه 
نزدیک است. 

8 آمریکا درخواست ترکیه برای بازداشت و 
تحویل برادر اوج الان را تأیید نکرد. 








شماره ۳۱۵۱ 





سیاسنی ترین پاپهای جهان 
آیا پاپ ژان پل دوم رهبر کاتولیک‌های جهان قادر 
خواهد بود بار دیگر برای جمعیتی که در واتیکان 
درمیدان «سن پیتر» گردهم می‌آیند. سخن گفته و 
برای جهانیان آرزوی صلح و آرامش کند؟ 
پاپ لهستانی الاصل که او را باید از سیاسی‌ترین 
پاپها به حساب اورد. با وجود بیماری و کهولت. چند 
سال دیگر قادر است بر این مسند تکیه زده و به 
حکومت در جهان کاتولیک ادامه دهد؟ 
رها 
قبلی که حاکم بلامنازع جهان مسیحیت بودند و عزل 
و نصب پادشاهان و امرای اروپا توسط انها صورت 
می گرفت را ندارد. ولی هنوز هم او در کشور 
مینیاتوری واتیکان در قلب شهر «رم» بر قلب 
میلیونها مسیحی کاتولیک حکومت می‌کند. او خود 
را جانشین حضرت عیسی مسیح(ع) و نماینده 
خداوند در روی زمین می‌داند. به همین دلیل هرگونه 
جانشینی برای پاپ در زمان حیاتش ممنوع است و 
نمی‌توان پاپ رابا وجود بیماری و کهولت. بازنشسته 
و یا وادار به کناره‌گیری کرد. مقام پاپ از جمله 
ات ها که 





همین دلیل است که او را از سیاسی‌ترین پاپها باید 
به شمار آورد. اگرچه ممکن است در ظاهر عنوان شود 
به وارد شدن ار این وادی نیست. 

اصولا در اوج جنگ سرد انتخاب یک پاپ از خارج 
ایتالیا و از کشوری کمونیستی تعجب برانگیز بود. اما 
تعجب برانگیزتر ان بود که این پاپ رابطه خوبی با 
کسانی داشت که عليه کمونیست‌ها بودند. حمایت 
پاپ از جنبش همبستگی لهستان به رهبری «لخ 
والسا» و ملاقات با او. نشان داد که نمی‌توان این ادعا 
را که پاپ در مسائل سیاسی دخالت نمی‌کند تأیید 
کرد. زیرا همان ملاقات سبب تقویت جنبش کارگری 
همبستگی گردید و رژیم وقت کمونیستی لهستان را 
تحت فشار قرار داد. 
پارکیتسون لا شت هدر طول ر مهای تخود تکار 
در ترکیه در سال ۰۱ مورد سوءقصد قرار گرفت و 
مجروح شد. به همین دلیل سعی می‌شود در جریان 
سفرها و حضور او در میان مردم. مسائل آمنیتی به 
شدت رعایت شود. در این رابطه می‌توان به رعایت 
این مسائل در سفر اخیر او به فرانسه اشاره کرد که 
طی ان حدود دو هزار و ۷۰۰ مامور آمنیتی مسوولیت 
نیز «پرواز ممنوع» اعلام شده بود. 


حالب توجه است که شبکه خبری !6۱۸ آمریکا جند سالی است که 
سقف مشرف به دود کش ساختمان «جپل سیستین» را اجاره کرده است 


تا اولین شبکه‌ ای باشد که خارج 9 دود از مراسم مخفی و در بسته 





انتخاب پاب حدید را پخش کند. 


است. دراختیار وی بوده و فقط پس از مرگ او 
می‌توان جانشینی برای پاپ تعیین کرد. 

در سالهای گذشته دراثر شدت گرفتن بیماری 
پاپ و ناتوانی او زمزمه‌هایی درباره جانشینی و یا 
کناره‌گیری پاپ مطرح شد. اما نظر برتر و غالب در 
ا کرلک محالف این مساله ات و این اعتعان 
وجود دارد که جانشین پاپ باید پس از مرگ او توسط 
هات استذف فا شود 

سفر چند هفته قبل پاپ به فرانسه بیش از پیش 
ناتوانیی کهولت او را اشکار ساخت خصوضا وق 
که او توانست سخن بگوید و این جمله را تکرار کرد 
که «فکر می‌کنم به پایان زیارتهايم نزدیک شده‌ام.» 
TT‏ ی ار 
روزها و هفته‌های حیات خود را می‌گذراند و جهان 
کاتولیک باید در فکر یافتن پاپ جدیدی باشد. 

سفر دو روزه پاپ به فرانسه که به شایعات 
درباره او قوت بخشید. درحقیقت هشتمین سفر او 
به این کشور بود. او بیش از یکصد سفر به خارج از 
کشور ایتالیا انجام داده است. به همین دلیل می‌توان 
ادعا کرد که او بیش از تمام پاپهای تاریخ دست به 
سفر زده و به کشورهای دیگر مسافرت کرده است. 

پاپ لهستانی ۸۳ ساله که در زمان انتخابش به 
این مقام در سال ۱۹۷۸ شگفتی‌ساز بود. تأثیر 
بسیاری بر تحولات اواخر قرن بیستم در شرق اروپا 
داشته و در دوران جنگ سرد بسیار راهگشا بود. به 





در برخی از سفرهایی که پاپ در ماهها و سالهای 
گذشته به کشورهای مختلف داشته به دلیل ناتوانی 
قادر به قرائت متن سخنرانی و يا حتی سخن گفتن 
نبوده و ناچار اطرافیان و همراهانش به جای او سخن 
گفته اند. 


بایان زبارنها 

در فرانسه نیز در مقابل زائران, کاردینال آچگاری 
متن سخنرانی او را قرائت کرد و پس از آن هم که 
SS‏ ۱,9 
را بر زبان اورد کاردینال گادفرید که از او به عنوان 
یکی از جانشینان رهبر کاتولیک‌های جهان یاد 
می‌شود با اشاره به این مساله اعلام کرد: «منظور 
پاپ از گفتن این جمله که من زیارتم را در اینجا به 
پایان می‌رسانم. خداحافتی با شهر لورد یا احتمالا 
خداحافظی با زندگی بوده است.» 

در سفر او به کشور اسلواکی نیز شخص دیگری 
اقدام به قرائت پیام پاپ کرد 

البته هرگاه که شایعات درباره وضعیت پاپ قوت 
و شدت می‌گیرد. واتیکان درصدد تکذیب و توجیه 
برمی آید. در این رابطه نیز واتیکان در واکنش به 
اخباری مبنی بر ناتوانی پاپ ژان پل دوم در فرانسه 
ضمن تأیید بیماری و خستگی شدید او از عزم جدی 
پاپ برای ادامه مسوولیتش خبر داد. 

در بیانیه واتیکان آمده بود. پاپ به علت کهنسالی 











U E 
a E متو وت هام و ا‎ 

این مرکز در ارتباط با جمله پاپ در مقابل زاثران 
اعلام کرد «افرادی که تصور کردند این عبارت نشانه 
خد احافظی وی است باید در برداشت خود تجدیدنظر 
کنند. زیرا پاپ همچنان مصمم به انجام وظایف خود 
است.)» 

در این بیانیه آمده بود «تاکنون چندین بار پاپ 
بر تداوم انجام مسوولیت خود تأکید کرده و چند 
روز دیگر نیز راهی «لورتو» در شمال ایتالیا خواهد 
شد و این احتمال وجود دارد که دعوت سفر برای 
ها E‏ 

البته آنچه واتیکان عنوان کرده سرپوش گذاردن 
بر ناتوانی و بیماری پاپ است. زیرا در سفر به فرانسه 
برای چندمین بار مشخص شد که او ناتوان‌تر از آن 
اسب که تراد وطایف حول را نو احضی نام 
بدهد. ولی از آنجا که پاپ جدید باید پس از مرگ پاپ 
قبلی انتخاب شود به همین دلیل نمی‌توان تا زمانی 
که او در قید حیات است. در این رابطه تصمیم گیری 
کر 3 

ملاقاتهای عمومی پاپ که قبلا در میدان 
«سنت پیتر» صورت می‌گرفت و از پنجره معروف 
وسط میدان انجام می‌شد. اکنون به دلیل وضعیت 
چسمانی پاپ به صورت منظم برگزار نمی‌شود و 
در موارد خاص ۳ سالن پل ششم 


برگزار می‌گردد. سالن پل 2 E‏ 
o‏ شش تا هفت هزار نفر 


حمعیت. دز اثرم مراسم اسقف ها سخنان پاپ رابه 
زبانهای مختلف برای شرکت کنندگان قرائت می کنند. 
ابن اعتقاد در میان کاتولیک‌ها وجود دارد که 
جانشین پاپ را هیچکس جز خود عیسی مسیح(ع) 
انتخاب نمی کند و مگر می‌ شود فردی راکه خود 
مسیح برگزیده و مورد حمایت و عنایت ویژه خود 
قرار داده بازنشسته کرد! 
چپل‌سیستین واتیکان صورت می‌گیرد. زمانی که 
پاپ فوت کرد. اسقف‌ها در این ساختمان جمع شده و 
درباره پاپ جدید به گفت وگو و تبادل نظر می‌پردازند. 
زمانی هم که پاپ جدید انتخاب شد از دودکش این 
ساختمان دودی خارج می‌ شود که به منزله روی 
این مراسم در سال ۱۹۷۸ برای انتخاب «کارول 
اسقفی و در سال ۱۹۶۷ به دریافت مقام «اسقف اعظم» 
نایل شده بود و امروزه پاپ ژان پل دوم نامیده 
می شود اجرا شد و با خارج شدن دود ار دودکش 


دود مراسم مخفی 
جالب توجه است که شبکه خبری ٥.۸۱.۸‏ آمریکا 
چند سالی است که سقف مشرف به دودکش 
ساختمان «چپل سیستین» را اجاره کرده است تا 
اولین شبکه‌ای باشد که خارج شدن دود از مراسم 
E‏ 





۶ اکتبر ۱۹۷۸ که «کارول ویتیلا» به عنوان 
کا ها اا 
چهار و نیم قرن گذشته و نخستین پاپ اهل اروپای 
شرقی است. او در سال ۱۹۲۰ در شهر کوچکی در 
نزدیکی کراکوف لهستان به دنیا آمد و در هشت 
سالگی مادر خود را از دست داد. 

«ویتیلا» در ۵۸ سالگی درحالی که ورزشکاری 
تنومند و سالم بود به ریاست واتیکان برگزیده شد. 
او که نقش به سزایی در پیشبرد مبارزات مردم 
کشورش داشت. به سال ۱۹۷۹ در برابر هموطنان 
توا و و ات 
«لخ والسا» رهبر جنبش همبستگی کرد. همین جنبش 
توانست با سقوط کمونیست‌ ها قدرت را در دست 
تخیر 3 

از نظر طولانی بودن دوران حکومت. او چهارمین 
پاپ در تاریخ کلیسای کاتولیک است. ولی بیش از هر 
پاپ دیگری سفر کرده است. 

به نوشته تاریخ‌نویسان. سنت پطرس 
(سنت پیتر) که توسط خود حضرت مسیبح(ع) 
دربيش از دو هزار سال پیش به این مقام نایل شد. 
لادی دوران هدایت کلیسا را برعهده داشته و 
۷ سال به خدمت مشغول بوده است. 

«کارول ویتیلا» پاپ ژان پل دوم از سال ۱۹۷۹ 
که اولین سفر خود را به مکزیک اغاز کرد تاکنون به 
۱ و دا مر که 
E‏ یط کره زمی: 
سفرهای او طول داشته است. 

به گفته «اوراسیو پتروسیلیو» از روزنامه‌نگاران 
ای a‏ 
دیدار داشته‌اند. او در آغاز هزاره سوم میلادی به 
سبب کناهان و خطاهایی که طی دو هزار سال 
تفتیش عقاید طلب مغفرت a‏ 

در همین حال «هانس کونگ» از مسیحیان 
سوئیس در مصاحبه‌ای با روزنامه ایتالیایی 
«کوریرادلاسرا» دوران حکومت پاپ ژان پل دوم را 
یک فاجعه خوانده و به انتقاد از نظریات 
محافظه کارانه او پرداخته بود. 

شحاعت در گفت و گو 

از جمله اقدامات پاپ در این سالها می‌توان به 
رسمیت شناختن اسرائیل و احداث سفارت واتیکان 
در منطقه «یافا» در تل آویو و ملاقات با یاسر عرفات 

TE ET 
او در بهمن ماه سال ۱۳۶۸ در زمان ورود به‎ 
پاینخت کشور آفریقایی مالی خواستار گفت وگو بین‎ 
مسیحیت و اسلام شد و به اسقف‌های کاتولیک گفت:‎ 
مسلمانان دارای ارزشهای مذهبی موثق و معتبری‎ 
هستند که بايد به رسمیت شناخته شده و مورد‎ 

احترام قرار 

وی افزود. گفت وگو بين مسیحیت و اسلام 
هميشه یک موضوع ساده نبوده است و مسیحیان 


yg won 


باید با شجاعت و واقع‌بینی با آن برخورد کنند. 
از مسائل جانبی که در دوران حکومت پاپ روی 





کاري 





داد اعتصاب ۱۸۰۰ نفر از کارکنان 
بهمن ماه ۱۳۶۲ روی داد 

در سال ۱۹۷۸ که «کارول ویتبلا» به این سمت 
برگزیده شد. خبرگزاریهای رویتر و یونایتدپرس در 
گزارشهایی انتخاب او را یه تن مقابله با رشد 
کمونیسم در ایتالیا دانستند و عنوان ن¿ کردند 0 
تجزیه. سرگردانی و نارضایتی, نظم و انضباط رابه 
کلیسای کاتولیک بازگرداند. 

وی جانشین پاپ ژان پل اول شد که دوران 
N‏ ول 
وسعت در مرکز شهر «رم» پایتخت ایتالیا واقم شده 
و کوچک‌ترین کشور چهان محسوب می‌شود. گفته 
می‌ شود فقط ۴۶۶ شهروند دارد که شامل ۴۸ 
کاردفال: ۲۵۲ لمات ۷۸ مامور نگهنان E‏ 
و ۸۷ شخص کشیش يا غیرکشیش می شوند. 

از اين مبان فقط ۱ ۱۳ 
واننکان. دو داحل انم منطقه زندگی کرده و مقیم 
هستند و بقیه آنها از جمله ۴۸ کاردینال تبعه واتیکان 
در خارج از این کشور در رم مرکز ایتالیا زندگی 

در این روزها که همه از وخامت حال پاپ سخن 
می‌گویند. سوال این است که پاپ بعدی چه کسی 
خواهد بود و آیا پاپ جدید ایتالیایی است و یا مثل ژان 
پل دوم از کشور دیگری برگزیده خواهد شد؟! 

البته در این میان حتی از یک پاپ سیاهپوست 
ند ینن به مار آمده ات به همین تلل ناد در 
انتظار بود تا با خارج شدن دود از دودکش ساختمان 
«چپل سیستین» پاپ جدید را شناخت. 


اداری واتیکان در 
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با «یرواز» 


۲ کیش. کاسپین. ماهان. 
اسمان و هما. اینها نام 
هستند که این روزها حمل و نقل 
مسافران را در خطوط هوآیی 

ایران انجام می‌دهند. از این میان 
دولت است و دیگر شرکتها توسط 
عد دول اداره می شو‌ند. اما هفته 
همگی زیر نامه‌ای را امضا کردند که در 
ان وزارت راه را تهدید به لغو پروازهای 
خود کرده بودند. در زیر این نامه البته 
۱ توضیح بیشتری درباره علت این 
تصمیم شرکتهای هواپیمایی و اینکه چرا 
دیگر علاقه ای به پرواز در اسمان ایران 
ند ارند نشد ه بود و بلافاصله پس از 
انتشار این نامه. گفتگوها و اعتراضات 
شفاهی مدیران این شرکتهاء پرده از علت این 
۱ (شرکتهای خصوصی) معتقدند در صورت 
ادامه شرایط کنونی» تنها چند هفته تا 

موایسسا سجبوا نامسا یکره کترس و ات 
| است. بنزین را لیتری ۸۰ تومان در باک 
هواپیماهای خود می ریزد ولی این شرکتهای 
خصوصی باید همان بنزین را به بهایی بیشتر از 
۵ تومان بخرند! از سوی دیگر شرکت «هما» 
بارانه‌ها و کمک‌هایی از دولت دریافت می کند که 
این شرکتها از گرفتن آن محرومند و دست آخر 
| اينکه بهای بلیت‌های هواپیما به نسبت مخارج انهاء 
بسیار پایین است و به این ترتیب شرکتهای 
هواپیمایی درصورتی که به ادامه پرواز هواپیماهای 
خود رضایت دهند» یعنی به ورشکستگی و مرگ خود 


ات الات ا اا لے اغ دا ار ر 
6 ا 


را کر 
وزیران تعریف کند و آنها را قانع کند که بنزین به 
همان بهای ۸۰ تومان به این شرکتها فروخته شود و 
یارانه‌های ویژه‌ای نیز نظیر شرکت هماء به این 
شرکتها اختصاص یابد. وزیر راه با خوشحالی این 
خبر را به اطلاع رو‌سای این شرکتها رساند. اما با 
کمال تعجب مشاهده کرد که هیچ تغییری در لحن 
تند این مدیران ایجاد نشد و این عده همچنان بر تهدید 
خود مبنی بر لغو تمام پروازها اصرار می‌کنند. وزیر 
باز هم این شرایط رابرای همکارانش در هیات وزیران 
تعریف کرد و به انها اصرار کرد که با افزایش ۳۵ 
درصدی بهای بلیت ها موافقت کنند تا پروازها 
متوقف نشود و مسافرها روی زمین نمانند. هیأت 
دولت هم که هميشه خیرخواه مردم و شرکتهای 
هواپیمایی بوده! با این پیشنهاد وزير موافقت کرد و 
قرار شد تا این تصمیم نیز بلافاصله به اطلاع مدیران 
این شرکتها برسد تا مثل گذشته آشتی برقرار و 
پروازها طبق روال انجام شوند. اما وزير راه در راه 
رساندن این پیغام به رو‌سای شرکتهای هواپیمایی 
بود که رق‌سای کمیسیونهای عمران, انرژی و اقتصاد 
مجلس شورای اسلامی. پیامی مهمتر و با لحنی 
شدیدتر برایش فرستادند و خطاب به وزير راه و در 
گفتگو با رسانه‌ها گفتند که مجلس شورای اسلامی 
به هیچ عنوان اجازه افزایش بهای بلیت‌های هواپیما 
انهم به میزان ۳۵ درصد را به دولت نخواهد داد! 

به این ترتیب چند روزی است که مدیران 
شرکتهای هواپیمایی خصوصی ناله می‌کنند و در 
این شرایط نمی دانند ایا باید به مصوبه هيات وزیران 
امیدوار باشند یا از گفته‌های رق‌سای کمیسیونهای 
ا 
چه راه فراری پیدا کند. از سویی عزم جدی مجلس بر 
حفظ قيمت‌ها و از سوی دیگر تهدید شرکتها به 
تعطیلی تمام خطوط هوایی. در این میان مسافران 
هواپیما هنوز اطلاع چندانی از این درگیریها ندارند و 
با خیالی اسوده بر صندلیهای هواپیما تکیه داده‌اند. 
EEE‏ زر رت و 
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ورقه‌ای پشت درب ورودی شرکتهای 
هواپیمایی خصوصی رده شده و روی 
«ما دیگر پرواز نمی کنیم!». «اين 


شرکت واگذار می‌شود». 
آن شهر ام زشت. 
این شضر ام ز یبا 


آقای «شهرام جزایری» پس از ماهها 
ماندن در زندان به اتهام اخلال در نظم 


اقتصادی کشور و درحالی که دادگاه اولیه, او رابه این 
او مر را رت ۱ سا رن کی کرد 
بود. چند روز قبل توسط دیوان عالی کشور از اتهام 
اس ودک ها الا ار E‏ 
تبرئه شد و اگر اوضاع به همین منوال به پیش برود. 
می‌تواند تا چند روز دیگر با پرداخت مبلغی به عنوان 
جریمه زندان را ترک کند و به سر شغل قبلی خود 
بازگردد. انتشار این خبر به این معنی نیست که یک 
مجرم اقتصادی که سال گذشته بعد از چندین جلسه 
دادگاه و هیاهوی بسیارو نام بردن از بسیاری از مدیران 
کشور که به انها مبالغی جهت صرف در امور خير 
داده بود. ازاد می‌شود. بلکه تنها به این معنی است که 
دیوان عالی کشور که از قضات بسیار مجرب و 
کاردانی بهره می‌گیرد. با بررسی کامل پرونده شهرام 
و استفاده از نظر کارشناسان به این نتیجه رسیده که 
ادعاهای شهرام در دادگاه که او قصد انجام هیچ جرمی 
اا وا «نظام اقتصادی یرای تب > ار را 
سمتی برده که اکنون قاضی دادگاه تصور نموده‌اند 
CLE‏ بر و 
صحیح بوده است. رسیدگی به اولین پرونده 
پرسروصدا و مشهور مبارزه با مفاسد اقتصادی در 
قوه قضاییه. درحالی به روزهای آخر خود نزدیک 
E‏ 
اظهارنظر دقیق کارشناسان مطالعه کرده‌اند به این 
نتیجه رسبده‌اند که فساد اقتصادی نه در این فرد. بلکه 
E YS‏ 
Ses‏ بستنم سم موز رک رم تن 
تا عالیت ا کا جرم وی دهد با 
به یک مجرم شبیه می‌کند. 

پس از سروصدای فراوان این پرونده قوه قضاییه 
برای جلوگیری از سیاسی شدن پرونده‌های مفاسد 
افتضادی اعلام کرد ک بش پرونده‌ها به شکل 
غیرعلنی رسیدگی خواهند شد و دیگر نمی‌دانیم چند 
نفر از ان هنگام تاکنون در چنین دادگاههایی حاضر 
ی را ی 
ilgili‏ سم زققسح بر رو او سس وک ج 








درمی آورند. آموخته باشد که بیش از آنکه به دنبال 
مجرمین اقتصادی و اخلال‌گران اقتصادی بگردند. 
ار 
خود. فعالان عرصه اقتصاد را نیز به دام فساد یا در 
محل اتهام قرار می‌دهد. 


ماجرای بزرف کردن یک 
حنره کو جک توسط دولت 

انتظار چندین ساله تمام شد و از این هفته شما 
هم می‌توانید برای خرید یک دستگاه خودروی بی. ام. و 
ساخت المان که تنها چند روز از ساخت ان می‌گذرد 
و هنوز در بسیاری از جاده‌های جهان, نمونه‌ای نظیر 
ان یافت نمی‌شود. به نمایندگی این شرکت در تهران 
مراجعه کنید و خودروی مورد علاقه خود را 
خریداری کنید و با یک پلاک جدید ایرانی در خیابانها 
حرکت کنید و از نزدیک حس کنید چه فرق بزرگی 
بین یک خودرو (مثل پیکان) و یک خودروی دیگر 
(مثل یک بی.ام.و و تازه‌ساز) وجود دارد. البته پیش از 
این نیز هرازچندگاه ممکن بود یکی از این خودروهای 
مدرن خارجی را در خیابانهای تهران دیده باشید. اما 
اک بت رای رت OA‏ کت تسکت اد 
خودروهای مدرن. یا پلاک سیاسی است و متعلق به 
سفارتخانه‌های خارجی و یا پلاکهای عبور موقتی 
است که دارنده ان خودرو را به‌ طور موقت از یک 
کشور خارجی خرید اری و وارد جاده‌های ایران کرده 
را زر 
خودرویی که شما از این هفته به بعد با مراجعه به 
نمایندگیهای «بی.ام.و» و با «تویوتا» در تهران 
خر ای مه رو که اک نی 
ایرانی در خیابانها حرکت می‌کند و برای هميشه 
ما ات ان که اس 
بر سر راه استفاده شما از این خودروها ایجاد شود. 
«قیمت» آنهاست. چرا که وزارت بازرگانی و وزارت 
ای تا هن کر ها ده 
مشتریان خود را از دست ندهند. از هر خودروی 
CT TS E‏ 
معادل ۱۳۰ درصد قیمت آن خودرو عوارض می‌گیرند 
و به این ترتیب اگر خودرویی در آنسوی مرزهای 
ایران به بهای ۱۰ میلیون تومان فروخته می‌شود. در 
ایران. به دلیل پرداخت این عوارض سنکین قیمتی 
حداقل معادل ۲۳ میلیون تومان پیدا می کند و 
این چنین است که اگر امروز به نمایندگی «بی.ام.و» 
مراجعه کنید ارزانترین خودرویی راکه برای فروش 
به شماأمعرفی می‌کنند. ۱۳۰ میلیون تومان قیمت دارد! 
و اگر برای یافتن خودرویی ارزانتر به نمایندگی تویوتا 
در تهران سری بزنید نیز خودرویی ارزانتر از ۸۵ 
میلیون تومان در بساطشان پیدا نخواهید کرد! و این 
که تخود و راخ 
داخل. بهایی بیش از یک سوم ارزانترین مدل بی.ام.و 
وارداتی یا نصف بهای ارزانترین تویوتای جدید 
رورس سا و و رن ور 
ماجرا در ذهن شکل می‌گیرد. این است که مگر چند 
نفر در ایران توانایی خرج کردن چنین پولهایی دارند 
و یا درست تر اینکه مگر چند نفر از کسانی که توانایی 
پرداخت چنین پولهایی را دارند حاضرند در 
لا 
شهرهای بزرگ بر خودرویی سوار شوند که یکصد 
و بیست میلیون تومان ارزش دارد و کوچکترین 
کیت مکی کیک رل اه 





خودرو شود. دست کم نیم میلیون تومان 

خسارت به‌بار اورد؟ و مهمتر اینکه از وارد شدن 

چنین خودروهای گران قیمتی. چه نفعی به چه 
کسی در ایران می‌رسد؟ اینها سو الاتی بود که به 
ذهن «معاون وزارت بازرگانی» هم رسید. چرا که هم 
ایشان و هم دیگر همکارانش در وزارتخانه‌های 
صنایع و بازرگانی خوب به خاطر داشتند که طی 
چند سال گذشته» دهها جلسه مفصل بين انها و دهها 
جلسه مفصل دیگر بین آنها از یکسو و نمایندگان 
مجلس از سوی دیگر برگزار شد تا بالاخره مجموعه 
این مدیران محترم به این نتیجه رسیدند که بايد 
درهای ایران رابه روی خودروهای ساخت خارج 
ار اک را ی( 
کی ریت بت بای کب ان مرآ 
بازار رقابت. بر کیفیت و زیبایی محصولات خود 
اضافه کنند و دست آخر صنعت کشور گامی به پیش 
بردارد. اما با عوارض سنگینی که وضع شده بود 
نتیجه این شده که اگر تروتمندان ایرانی همتی کنند و 


دستی در جیب ببرند. شاید ۲ يا ۲ هزار دستگاه از این 
خودروهای صد و بيست میلیون تومانی به داخل 
کشور وارد شود که این دو یاسه هزار دستگاه نه‌تنها 
هیچ اثری بر تولیدکنندگان ایرانی که در سال ۷۵۰ 
هزار خودرو تولید می‌کنند ندارد و انها را یا خطر 
مواجه نمی کند. بلکه در قیمت ها هم هیچ اثری 
نخو‌اهند داشت ت. به این ترتیب باز هم جلساتی تشکیل 
شد و آقایان محنرم در وزارت بازرگانی عزم خود را 
جزم کرده‌اند تا حفره کوچک ورود خودرو را کمی 
سال به اجرا دراید که کسانی که به خارج سفر 
مسافر. بدون پرداخت عوارض و یا با پرداخت 
طریق تعداد بیشتری خودرو به کشور وارد شود و 
هدف وزارت بازرگانی درباره بهبود کیفیت 
خودروهای خارجی عملی شود. این مدیران عزیز در 
در طرحی که در دست بررسی است باید ورود 
خودروهای دست دوم خارجی هم به داخل کشور 
انهم با پرداخت عوارضی بسیار اندک ازاد شود. حال 
ببینیم سرانجام این طرح جدید عزیزانمان دروزارت 
بازرگانی چه خواهد بود. (دیدیم که سرنوشت ت دهها 
جلسه این عزیزان درباره آزادسازی ورود خودرو 
در سالهای قبل به این جا انجامید که در بهترین 
شرایط تنها ۲ يا ۲ هزار خودرو وارد کشور شود که 







نتبحه اولین محاکمه پرسروصدای 
مفاسد افتصادی نشان داد بیش از 







آدمهاء ساختار اقتصادی کشوره 
ر فاسد و نبازمند محاکمه است 
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,معاون وزیر بازرگانی امیدوار 
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است که بدران ډړای در 
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فرض می‌کنیم ورود یک خودرو به | 
خودروی دست دوم به داخل ایران, ‏ 
بدون پرداخت عوارض يا با عوارضی | 
اندک اراد شده است. از سوی دیگر 
می دانیم که در کشورهای حار جی از 
متحده عربی» خودروهای بسیاری وجود 
دارد که کیفیت و امکاناتشان به مراتب بهتر 
از خودروهای ساخت داخل است اما بهای 
انها به نصف بهای خودروهای داخلی هم 
نمی رسد. برای مثال خودروی پژوی ۲۰۶ را 
یک خریدار ایرانی می‌تواند در امارات منحد ه 
عربی به بهایی حدود ۷هزار دلار (شش میلیون | 
تومان) خریداری کند. به این ترتیب اگر حدود 
پانصد هزار تومان نیز برای یک سفر چند روزه | 
به امارات و حمل این خودرو به ایران هزینه 
کند. خودرویی را که در ایران به بهای حدود ۱۱ ۲ 
میلیون تومان فروخته می‌شود رابه بهای ۶/۵ 
هر خودروی تولید داخل بیفتد. 

حال ایا می‌توان انتظار داشت با اجرایی شدن 
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گدارند 


این تصمیم جدید آقایان. حتی نیمی از خودروهای 


تحت داخل نیز به فروش برود و چیزی از صنعت 
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از: رۇ یا فرهادنیا 


«چاقی» این کلمه سه حرفی لعنتی هميشه جزو 
کابوسهای مردان و زنان جهان بوده و هست و هر 
روز یک روش جدید برای کنترل وزن, لاغر شدن و 
بشنوید هیچ کدام از روشهای معمول چاقی که 
تاکنون شنیده اید (مگر در موارد بسیار محد ود) 
روشهای معقولی نیست هم برای لاغرها خواندنی 
عنوان بشود که یک روش جدید به‌تازگی در ایران 
متداول شده و طی ان دور معده یک نوار قرار می دهند 
تا معده فرد به اندازه معده یک بچه شش ساله 
گنجایش داشته باشد! 
کرم‌الله طولابی یعنی پزشکی بگوید که جزو معدود 
افراد انجام دهنده عمل لاپارسکوپی در ایران انت و 
از پایه‌گذاران این عمل در ایران هم به حساب می‌آید. 

با تمام این حرفها است که من مطمتن هستم اگر 
را نخواندم. پس وقت داان کت ندهید. 

OOO 

قبل از هر چیز بهتر است بپرسیم آیا شما روشهای 
متداول لاغری مانند استفاده از کمریند. گوشواره. 
ژل و غیره را تأیید می‌کنید؟ 
0اینها همه جنبه غیرعلمی دارند و این جادو و 
جنبل‌هایی که در بازار امد یکی روح درمانی می کند. 
یکی آنرژی‌درمانی؛ و دیگری گوشواره آویزان می کند 
استفاده از فرصیهای لاغری چطور؟ 
0خود بنده به عنوان یک پزشک عرض می‌کنم 
قرصهایی که درحال حاضر در بازار وجود دارد 
چون «فارماکوپه» ندارند (یعنی به قول معروف از 
مراکز معتبر دارویی دنیا تایید نشده‌اند) غیرقابل 
مصرف و من تأکید می‌کنم که حتماً این قرصها را با 
تجویز پزشک تهیه کنند. زیرا قرصهایی که 
فارماکوپه‌های معروف دنیا مثل اروپا و امریکا انها 
را تأیید کرده‌اند گے دوتا بیشتر نیست که آنها باعث 


شماره ۲۱۵۱ 


کت و کی با دک کیم اله طولایی 
استلیار دااشکاه و جرلم بیمارستاتهای امام خمیتی و میلک 





دارای عوارض جانبی زیادی است. 

‌نظرتان در مورد رژیم های سحت منئل نخوردن 
هرحال بدن هر شخص نیاز روزانه به پروتئین و 
مواد اساسی دارد. حتی ان شخصی که ۱۵۰ کیلو وزن 
دارد. چربی بدنش زیاد است. اما پروتئین آن که زیاد 
نیست. پس نیاز به پروتئینش. ویتامینش و املاحش 
مثل یک ادم طبیعی است. بنابراین رژیم‌های افراطی 
به دو دلیل» یکی اینکه جنبه علمی ندارد و دیگر اینکه 









مایک باند مخصو صی 
دور معده می پیبحانيم» 
بدود اینکه معده رابرش 
بدهیم یا بخیه ای بز و 
با این کار معده رابه 
صورت یک معده 
کو چک درمی اوریم 





شخص خسته می شود و شکست می خورد به 
هیچ وجه توصیه نمی شوند. 

۵بهترین روش رژیم غذایی کدام است؟ 
بهترین روش برای اجرای یک رژیم غذایی. 
مراجعه به یک متخصص تغذیه و یا متخصص 
داخلی است تایک رژیم معقول زیرنظر پزشک تعیین 
شده و از رژیم غذایی که متناسب با وزن. سن, قد و 
جنس و حتی مقدار کالری که نیاز روزانه بدن اوست. 
تجویز گردد. و از همه مهمتر فعالیت فیزیکی (ورزشی) 
است. چون حتی شخصی که به اندازه نیاز بدنش 
ای و 
روزانه ۲ تا ۲ گرم انباشت انرژی دارد و چاق می‌شود. 
۵مهمترین عوامل چاقی در ایران کدام است؟ 

0 برنج»نان و نوشابه‌های گازدار و همچنین چیپس. 
پفک. بستنی و شکلات. بخصوص شکلاتهای 
کار ک کشت اش ار ون وکا 
می‌باشد از مهمترین عوامل چاقی هستند. 





0نسبت افراد چاق (زن و مرد) که 
برای درمان اقدام می‌کنند در 
کشورمان چگونه است و چرا؟ 
OD‏ چهار به یک است 
یعنی ۴ خانم و یک آقا. چون فعالیت 
فیزیکی خانمها کمتر از اقایان است و 
وجود هورمونهای زنانه هم باعث چاقی خانمها 
می‌شود. ضمن اینکه حساسیتی که خانمها به چاقی 
دارند نسبت به آقایان بیشتر است. 
٥ایا‏ در افراد چاق توانایی جنسی هم کاهش می‌یابد؟ 
0بله. چاقی باعث می شود که شخص چه زن و 
چه مرد توانایی جنسی اش را از دست بدهد و کلا 
چاقی عامل بروز یکسری بیماریهای ناتوان کننده مثل 
نازایی. آرتروز زانو. کمردردهای ناشی از دیسک کمر. 
مشکلات کلیوی (ادراری) و همچنین بروز اختلالات 
روحی. روانی در شخص چاق می شود و چون 
توانایی فیزیکی انچنانی وجود ندارد نمی‌تواند به هر 
کاری دست بزند و یا در فعالیت‌های ورزشی شرکت 
کند و همه اینها باعث می‌شود فرد سرخورده شده و 
حتی دچار افسردگی شود. 
دروشهای متداول درمانی کدام ات 
0به‌طور کلی حتی پنج کیلو اضافه وزن هم 
نگران کننده است و توصیه ما این است که تا چاقی 
باعث بروز بیماری نشده از روشهای «غیرعمل» 
استفاده کنند. یعنی تغذیه‌شان را متناسب و 
فعالیت شان را زیاد کنند. ما به هر فرد چاقی (زیر ۳۵ 
کیلوگرم اضافه وزن) عمل جراحی را توصیه 
نمی‌کنیم مگر اينکه ان فرد بالای ۲۵ کیلوگرم اضافه 
وزن داشته باشد و در غير این صورت افراد باید سعی 
کت از رسای ترا ایا ی ار 
صورت وجود بالای ۳۵ کیلوگرم اضافه وزن چاقی 
ان فرد جزو گروه چاقی‌های بیمارگونه به حساب 
می‌آید و بایستی توسط عمل جراحی باز و یا بسته 
(لاپاراسکوپی) مورد درمان قرار بگیرند. 
پس بهتر است اول عمل لاپاراسکوپی را شرح دهید. 
0پاراسکوپی روشی است که طی آن بدون برش 
جراحی و تنها با ایجاد چند سوراخ در جدار شکم یا 
قفسه سینه عمل جراحی روی فرد صورت می‌گیرد 
و با ورود لاپاراسکوپی به حوزه جراحی دیکر نیازی 
به باز کردن شکم (عمل باز) نیست و اکثر اعمال 
جراحی با استفاده از این روش صورت می‌گیرد. از 
جمله عمل کیسه صفراء طحال, معد هه مریء کلیه, سنگ 
کلیه و غیره و یکی از گروه بیمارانی که در حوزه کاری 
ماقرار می‌گیرند و خیلی هم سود می‌برند. اشخاصی 
هستند که چاقی بیمارگونه (بالای ۲۵ کیلو اضافه 





وزن) دارند. و چون این افراد جزو بیماران پررخطر 
محسوب می‌شوند. بنابراین مرگ و میر ناشی از 
عمل جراحی باز در آنها بیشتر است (چون هم 
بیهوشی و هم جراحی و هم مراقبت بعد از عمل 
در این بیماران بسیار مشکل است) و اگر عمل باز 
انجام شود بخیه‌هایی که می‌زنیم ممکن است از 
هم ود سس تاه ال کر 
بخصوص برای افراد چاق مناسب تر است چون 
تا به حال مرگ و میر در حین این عمل گزارش 
نشد ۵. 
۵مزایای عمل لاپاراسکوپی نسبت به عمل باز 
0مزیت عمل لاپاراسکوپی با عمل باز این است 
که میزان عوارض عمل و مرگ و میر ناشی از آن 
به صفر می‌رسد و چون برش داده نمی‌شود به 
بخیه نیاز ندارد و خطر عفونتهای زیرجلدی نیز 
وجود ندارد و درواقع چون مادر این عمل چربی‌ها 
را دستکاری نمی‌کنیم. خودبه خود خطر احتمال 
آمبولی (کنده شدن یک مولکول چربی یا لخته 
شدن و وارد شدن آن به سیستم جریان خون و 
گیر کردن ان در ریه» مغز و یا قلب) که باعث سکته 
می‌شود. دیگر وجود ندارد. 
روش لاپاراسکوپی در چاقی‌های بیمارگونه را 
شرح دهید. 
در این عمل که به گاستریک باندینگ (باند اژ معده) 
معروف است ما یک باند مخصوصی دور معده 
می‌پيچانيم. بدون اينکه معده را برش بدهیم یا 
بخیه ای بزنیم و با این کار معده را به صورت یک 
معده کوچک درمی‌اوریم. یعنی معده فرد به اندازه 
یک بچه شش. هفت ساله کنجایش دارد. تا مواد 
ضروری روزانه مثل پروتئین‌ ها. ویتامین ها و 
املاحها را بخورد, ولی به انرژی نیاز ندارد. مثلاً دیگر 
نیازی نیست که یک دیس برنج بخورد. چرا که در 
بدنش چربی هست و وقتی بدن از بیرون تغذیه نشود. 
چربیهایی که در بدنش انبار شده به مصرف می رسد 
و چون بدن آهسته آهسته لاغر می‌شود. خودبه خود 
ترکیب فیزیکی بدن به هم نمی‌خورد و اجازه می دهد 
کر 
می‌گذرد مرتب ورزش کند و ماهی ۲ تا ۲ کیلو کاهش 
وزن داشته باشد. 

همچنین مزیتی که این عمل دارد. این است که 
قابل برگشت است. یعنی اگر یک موقع فرد مورد عمل 















این حادو و جښل هایی که در 
بازار آمدهیکی می گوید 
دیک در مانبی می کند. یکی 
افر ی درمابی» اون گو شواره 
اویزان می کند و کمربند 
لاعری می دند د و... هی‌کدام 


قرار گرفته پشیمان شد. ما باند را برمی‌داریم و معده 
و رود ه سر جای خودشان هسنید. بد ون اینکه 
دستکاری شده باشند. اما در عمل باز غیرقایل برگشت 
است. زیرا مقداری از معده و روده برداشته می‌شود 
(قیچی می‌شود) و این برداشتن معده روش مناسبی 
است. یعنی روش غیرعلمی نیست. چون هنوز روش 
کاستریک باندینگ در تمام دنیا جا نیفتاده است. 


و سسس مس سس ۹ 








0درحال حاضر در کشورمان چند مورد از این عمل 
را انجام داده‌اید؟ 

در ایران الان بیش از ۵۰ مورد در یک سال 
گذشته انجام داده‌ایم که اغلب مراجعه‌کنندگان 
از کشور خودمان بوده‌اند و چند مورد هم از 
ی ها NC CEE‏ 
در مورد رژیم غذایی بعد از عمل بگویید. 
0رد مورد عمل جراحی قرار گرفته غذایی که 
می‌خورد روزانه بايد حاوی پروتئین. ویتامین و 
ابا ا ا دا 
ندارد. فقط غذا را خوب بجود. طول بدهد و هر 
وقت ۳ تا ۴ لقمه خورد و سیر شد دیگر ادامه ندهد. 
اگر هم ادامه بدهد خودبه خود به حالت تهوع 
ی اند 

خانم هایی که عمل «گاستریک باندینگ» را 
انجام می دهند در هنکام بارداری برای رشد 
جنین به مشکلی برنمی‌خورند؟ 

چون در این روش معده خیلی کو‌چک 
می‌شود و مواد غذایی که شخص مصرف می کند 
توا ری ی 2 
قابل تنظیم است. از طریق شیلنگ ظریفی که زیر 
MT‏ ات و 
این محفظه در زیر پوست این باند تنظیم 
می‌شود. یعنی در جایی که شخص نیار به انرژی 
زیادی ندارد. از طریق این شیلنگ مایعی به باند تزریق 
Ey‏ ۰ 
می‌شود و در زمان حاملکی این مایع را می‌کشیم 
بیرون و شخص می تواند به اندازه یک فرد عادی غذا 
بخورد تا جنین اش دچار سوءتغذیه نشود که این 
کار مانند تزریق یک آمپول معمولی است و سرپایی 
انجام می‌شود. 

چگونه می‌توان وزن نرمال یا ایده ال رامحاسبه کرد؟ 
هه طور عامیانه میزان قد را منهای عدد «صد» 
می‌کنیم. هرچه باقی ماند به کیلوگرم می‌شود وزن 
ایده‌آل آن شخص, ولی از نظر علمی ما می‌آییم وذن 
را تقسیم بر مجذور قد به «متر» می کنیم. مثلا 
شخصی که ۱۷۰ سانت قد دارد به متر می‌شود ۱/۷ 
دهم که ضریدر ۱/۷ می‌کنیم. عددی به دست 
می‌آید.به فرض ۲ تا ۰۳/۵ سپس وزنش را تقسیم بر 
این عدد می‌کنیم عدد به دست امده که واحد ان 
کیلوگرم بر مترمربع می‌باشد. اگر زیر «۲۵» باشد 
موی ون رال ۲۱۱۵ ۲۰ ان ی و حتاف 
وزن. ۲۰ تا ۳۵ باشد می‌شود چاقی خیلی شدید و اگر 
۵ به بالا باشد می‌شود چاقی بیمارگونه. به هرحال 
ما باید به مردم آموزش بدهیم که چاقی واقعاً سلامت 
آنها را به خطر می‌اندازد و متأسفانه در کشور ما به 
ورزش آهمیت چندانی نمی‌دهند و غذاهای ایرانی هم 
فوق العاده پرکالری است. چون نشاسته زیادی دارد 
که در اصل برنج و نان است و چربی هم زیاد 
می‌خوریم و مصرف نشاسته بالا و کاهش فعالیت 
فیزیکی چاقی را به دنبال خواهد داشت که علاوه بر 
اینکه برای خود شخص هزینه‌بر است و مشکلاتی را 
به همراه دارد. برای دولت هم هزینه‌بر است و کلا ار 
جوامعی که ۱/۵ تا ۲ درصد مردم انجا چاقی 
بیمارگونه یا مفرط دارند بیش از ده درصد سرانه 
کر ی 
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این بر ر mie‏ 


پروردگارا زبان مرا از دروغ. دامن مرا از بی‌عفتی و 
دل مرا از بدخواهی مردم محفوظ دار. 

... ماجرای آشنایی من با مونس از اونجایی شروع 
شد که برای اولین بار نشستم روی نیمکت اولین 
پارک سر راهم تو این شهر غریب و شدم دختر 
فراری. تمام بدنم داشت می‌لرزید چون ادما طور 
دیگه نیگام می‌کردن, انگاری همشون فهمیده بودن 
مینا غریبه و بی‌سرپناه... [اما چی بنویسم تا بیانگر 
ترس و وحشتم تو اون لحظه‌ها باشه؟]... 

سلام خانوم کوچولو. چرا این همه دمفی؟ 

... و وقتی پاسخی نشنید ادامه داد: این نیمکتی که 
تو روش نشستی معروف به نیمکت دختر فراریاس. 
راستشو بخوای من یه دوستی دارم که کارش کمک 
کردن به دختر فراریای بی‌سرپناه و باشخصیته. 

... این حرفارو زنی می‌گفت که کنارم روی نیمکت 
پارک نشسته بود و هنوز حرفاش تموم نشده بود 
که یکی هجوم آورد طرفش. 

- ولش کن» چی می‌خوای از جونش... لجن. کتافت. 

... چند نفری که تو پارک بودن جداشون کردن 
و اون زن که حسابی کتک خورده بود. فقط گفت: 
وی وا کر و 

۵ ... و چند لحظه بعد کسی که دعوارو شروع 
کرده بود خطاب من گفت: من اسمم مونسه, اسم تو 


٩‏ ... واسه چی اون زن‌رو کتک زدی؟ 

مونس:) اون موجود منفور زن نیست. «یه 
ماده گرگ انسان نماست» کارش همینه. شکار بره‌ها؛ 
یه مار خوش خط و خالیه که لنگه نداره از صب تا 
شب تو پارکا کمین می‌گیره و واسه کبوترایی مثل 

0 نگفتی اسمت چیه؟ 

چه اسم قشنگی. درست مثل خودت اما خدا 
کنه حدسم درست نباشه از خونه فرار کردی؟ 

... ارد. 

6 ® رلت نمی خواد برگردی خونه؟ اصلا دوست 
داری من خودم ببرمت خونه‌تون؟ 

... نه. 

۵اونقدر قاطع گفتی نه که معلومه دیگه 
نمی خوای برگردی, دلم می خواست می تونستم 
E‏ 
برات دعا کنم. TET‏ مدیونی اگه 


۳۱۵ 


کاری داشتی بهم زنگ نزنی. خوب من دیگه باید برم» 
مینا جون مرأقب خودت باش» از این جور ادما زیادن. 
یه وقت گول ظاهر و حرفاشونو نخوری. 

راستی سر و وضعتم به پولدارا می خوره 
فکر کنم چند روزی پول داشته باشی تا گرسنه 
نمونی, در هر صورت پولیء کمکی خواستی حتماً بهم 
زنگ بزن. 

... صورتمو بوسید و رفت... چقدر مهربون و 
صمیمی حرف می‌زد. مثل مادری که به دخترش 

اون روزها ماهفته‌ یی دو. سه بار همدیگه رو 
می دیدیم» دوستش داشتم. دختر مهربونی بود. 
هميشه می‌گفت مینا حس خاصی نسبت بهت دارم. 
خیلی غریبی. خیلی غریب. 

... می شست رو نیمکت. محکم بغلم می کرد سرمو 
می ذاشت روی سینه‌ ش و می‌ گفت من مراقبتم 
E yS‏ که 
مهربون بود و گرم. دو» سه ساعتی می‌خوابیدم. 
















به هفته بعد پژمال زارو 
اورد دم خونه و گفت: این 

دفعه دختر تونو بردم و سالم 
درک ی ده خبالتو ن 

راحت باشه دختر تون هنور 
دختره اما اگه بازم با 

ار دو احمود مخالفت ك حم 

اونو می کشم. حم خو دمو 


0 «مونسکم مادری بود با چشمانی به رنگ 
تىله). 


090 
و حالا من. مونس و سادنا(زن نروژی الا صل دایی 
من) توی خونه دایی سر به ماجرایی که اخر داستان 
براتون می‌کم نشستیم کنار هم و مونس... 


سیگار پ پشت سیگار. دود روی دود. داشتم خفه 
می شد م... دس کن دیگه مونس. چقدر سیگار 





گذشت یک فربانی به نام مو دس تاق وار س 


سیگار خارجی‌ش پک می‌زد. دودشو تو سینه‌ ش 
حبس می‌کرد و بعد به ارومی بیرون می‌فرستاد. 

فکر کنم واسه دهمین بار بود که نامه‌ی 
خواهرشو می خوند و واسه حیوونی که در حق 
«سولماز» نامردی کرده بود. خط و نشون می کشید 
و زیر لبش زمزمه می‌کرد: می‌کشمش... ۱ 

اما من خوب می‌دونستم که مونس نه جرات 
ادم کشتن داره و نه طاقت دوری و تاراج شدن 
سولمازی که براش مادری کرده بودرو. 

- چیه مینا چرا خیره شدی به سیگار من؟ 

آخه کے شدم. اصلاً چرا اين‌طوری شد؟ چرا 
بابا و مامانت از هم جدا شدن؟ اونم با وجود داشتن 
دوتا دختر خوشکل و دوست داشتنی. 

... از سوال بی‌جاو بی‌موقع سادنا حرصم گرفت. 
اما نه انگار زیاد هم بی‌موقع نبود. چون مونس از 
روی میز يه دستمال کاغذی برداشت و اشکاشو پاک 
کرد و کت 

.. خدانکنه آتدش به عشق نفرین شده‌ی زیر 
خاکستر بعد از مدتها شعله‌ور بشه. چون اون وقته 
که پروانه‌های بیکناه اسیر شعله‌های آتیش می‌شن 
و می‌سوزن. 

... من و سولماز اون دوتا پروانه‌ی سوخته ایم. 

... همه چیز از اون تلفنای لعنتی شروع شد. اول 
فقط سکوت بود و بعد یه پیغام کوتاه روی پیغام گیر 

... «زیبا من پژمانم به خدا هنوزم دوستت دارم». 

. من و سولماز که از هیچی خبر نداشتیم. اما 
مامان فکر کنم صدای اون غریبه‌رو شناخت. چون 
رنگش شد مثل گچ دیوار رفت تو اتاق و درو از پشت 
قفل کرد. انگار مامان بزرگ هم یه چیزایی 
می دونست... اما بایا دلش پر از اشوب بود. نگران بود. 
اروم و قرار نداشت می‌گفت صدای اون غریبه مدام 
تو گوشش زنگ می‌زنه. 

از اون روز به بعد مامان کم حرف شده بود. دیگه 
مثل قبل کارای خونه‌رو انجام نمی داد داد و فریاد راه 
تداع وی رکفت که ند مرش شیر اه 
می‌زد طرف تلفن و همین رفتار و حرکاتش تردید 
بابارو بیشتر می‌کرد. ولی بابا تلاش می‌کرد تا ذهن 
خودشو از پرداختن به این مسائل وسوسه انگیز دور 
کح رک ی هروس و هان 
روحش... 

واسه همین, انقدر اصرار کرد تا بالاخره یه روز 
حقیقت رو از زبون «خانم جان» شنید... 








خانم جان دارم دیونه می‌شم به خداء تورو سر 
جدت اگه می‌دونی بگو این پژمان کیه که زیبا داره 
به خاطرش زندگی من و دوتا دختراشو سیاه می‌کنه. 

... طفلک خانوم جان اشکاشو با روسریش پاک 
کرد و گفت:... خاطرخواه هم بودن. این ماجرا مال 
خیلی وقت پیشه ۶ ۷ باری هم اومد خواستکاری اما 
بابای زیبا مخالف بود. چون ما با هم خیلی فرق 
اانه ما قرو دار ارد دروت ودارا 

... يه روز زیبا رفت خونه‌ی عمه‌ش قرار بود تا 
عصر برگرده» اما شب شد و از زیبا خبری نشد. دیگه 
همه چارو گشتیم. 

... يه هفته بعد پژمان زیبارو اورد دم خونه و 
گفت: این دفعه دخترتونو بردم و سالم برگردوندمش. 
خیالتون راحت باشه دخترتون هنوز دختره. اما اگه 
بازم با ازدواجمون مخالفت کنین هم اونو می‌کشم. 
هم حودمو. 

... ده روز بعد پژمان با یه دختر دیگه 
عروسی کرد. مثل اينکه برادراش تهدیدش کرده 
بودن که اکه یه بار دیگه با این دختره ببینیمت 
یا حتی اسمشو بیاری چنین و چنان می‌کنیم. 

... بعدم که ما رفتیم خونه‌ی جدید... مامان 
پووگ دگ آدامه ان ومن واسه آولین بار کی 
عمرم بغض بابارو دیدم» بدون هیچ حرفی کتشو 
برداشت و از خونه زد بیرون... 

بابا اینکه مامان تلفنارو جواب بده قدغن 
کرد. تنها هم نمی ذاشت بره بیرون. اما مامان 
هم پاشو کرده بود تو یه کفش و می‌گفت من 
طلاق می‌ خوام. 

خونه رو واسه‌مون کرده بود جهنم و 
بالاخره هم موفق شد. 

بابا مهریه شو کامل بهش داد و از هم جدا 
شدن! 

... بعد از جدایی» ما چند ماهی پیش بابا بودیم 
اما از اون موقع که «میتر» اومد تو زندگیش اون 
مارو بیرون کرد گفت دیگه برید پیش مادرتون. 
ما رها ایحا سا 

از اون طرف هم تا ما رفتیم پیش مامان, اون 
شروع کرد به فریاد زدن: اومدید زندگی منو خراب 
کنین؟ چی می‌خواین از جون من؟ مگه وظیفه‌ی منه 
که تشه اری تکه دای 

خانم جان گفت: زیبا خدا قهرش می‌گیره دختراتن. 
بی‌پناهن, برن آواره‌ی خیابون شن؟ با شوهرت حرف 
بزن شاید راضی شه این جا بمونن. 

lC es‏ یهوک رای 
کے که همین الان شم مه آقدازوی, گات مخ 
سرم می ذاره که داره خرج شمارو هم می‌دد... 

خانم جان دیگه هیچ چی نگفت اشکاشو پاک کرد 
و رفت سر سجاده‌ش. 

... پژمان از یکی از اتاقا اومد بیرون. فکر کنم 
حرفامونو شنیده بود گفت: زیبا این طوری که از 
مهمون پذیرایی نمی‌کنن. بخصوص وقتی این دوتا 
مهمون خوشگل دخترات باشن. 

اه نهد از سای نک انامه دا لته من گے )هد 
خاقای خوت می می دم تاکسا آمابه قرط آننکه از 
شما سه‌تاء تو و خواهرت و خانم جان فقط دو نفر 
بمونن و اون دو نفر که می‌مونن خرجشون به من 
ربطی نداره. دیکه انتخاب با خودتونه اگه خواستید 
دوتاتون می‌تونید بمونید اگه نه سه‌تاتون هم بايد 

چاره‌یی نبود آوارگی یکی‌مون بهتر از آوارگی‌هر 





مب صقن پود 

... چند روزی از پژمان وقت گرفتم تا دنبال کار 
بگردم و بتونم خرج سولماز و خانم جان‌رو بدم» چند 
و 

... تا اینکه «فرامرز» با «اپل استرا»ی نوک 
مدادی‌ش جلوی پایم ترمز کرد. 

... رفتم طرف در عقب گفت: بیا جلو در عقب 
خرایه... 

0 خوب این خانوم خوشکله کجا می‌ره برسونمش؟ 

60 ... سکوت کردم. 

9... خانوم خوشکله عرض کردم کجا تشریف 
می‌برین برسونمتون؟ ببینم اصلا صدامو 
می شنوی؟_ 

@ 0... آره.. 

#خدا خیرت بده گفتم شاید کری... 

یه دفعه بغضم ترکید و شروع کردم به گریه کردن. 
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... اا چرا گریه می‌کنی دختر؟ گفتم کری 
ناراحت شدی؟ خوب معذرت می‌خوام ببخشید. 

0 0 ... نه... 

0... نه چی؟ 

۵... نه واسه اینکه گفتید کری ناراحت نشدم. 

ESE U 
کنه, فقط باید بخنده من اسمم فرامرزه اسم تو چیه؟‎ 

@ ®0 مونس... 

مونس خانم. نمی‌خوای بگی چرایه دفعه زدی 
زیرگریه؟ 

... و فرامرز نیم ساعت تموم فقط شنونده بود. 
حرفام که تموم شد لبخند زد و گفت: من می‌تونم 
برات کار بیدا کنم یه گازی که توش او شر پول 
باشه که هم شکم خودتو سیر کنی و هم خرج 
مادربزرگ و خوآهرتو بدی و هزینه تحصیل 
خواهرتو تأمین کنی. حالا هم اگه موافق باشی بریم 
خونه‌ی من تا بیشتر با هم صحبت کنیم. 

© 6 ... اما... 

اما نداره. تو کار می‌خوای منم گفتم بهت کار 
می‌دم دیگه. 

و رفتیم خونه‌ی فرآمرز... 

خوش اومدی مونس خانم. راحت باش 
خونه ی خو‌دن؟... 


E 
. 


. 








من تا اون روز با یه مرد غریبه تو یه خونه تنها 
نبود م. 

اما فرامرز اونقدر پاک و نجیب به نظر می‌رسید 

9 مونس خانم حالا دیگه غصه نخور عوضش 
شربتتو بخور گرم می شه... 

لیوان شربت رو سر کشیدم و چند دقیقه بعد دیگه 
کردم همه جا تاریک بود. انگار وزنه‌های سنگین به 
موقعیت خودمو درک کنم. 

... فرامرز تکیه داده بود به دیوار و به سیگارش 
پک می‌زد و من... همه چیز خودمو باخته بودم. همه 
چیزرو. 
مثل من. هیچ کس رو معتاد نکردم و... 

هفته یی سب چهار بار می رفتم دیدن 
سولماز و خانم جان براشون پول می‌بردم 
نذاشتم بفهمن چی کار می‌کنم. بهشون گفتم 
تو یه تولیدی کار می‌کنم همه‌ی تلاشمو 
می کردم تا سولماز کمبودی حس نکنه. من 
که خودم تا خرخره تو لجن فرو رفته بودم. 
بشه. درس بخونه و به يه جایی برسه. 


a 


ماحر ای حضو ر مو دس در خانه دای 
... پنج شنبه ۲۵ / تیر / ۸۳ 


(مینا): تصمیم گرفتم برم دفتر مجله دیدن 
همه‌ی بروبچه‌های بامحبت مجله. قبلش یه 
سر رفتم خونه‌ی دایی تا ماشینشو بگیرم» اما 
هنوز خستگی راه رو از تن به در نکرده بودم 
هر و یا موی 
دختر خانوم «صادقی» میگه به مینا بگین بیاد 
پایین کارش دارم. 

... مونس جزء معدود کسانی بود که با 
وجود آمدنم به شهرستان هنوز ارتباط مون با هم 
قطع نشده بود. هفته‌یی دوبار تلفنی با هم صحبت 
می‌کردیم و هر باری که راهم می‌افتاد تهران با هم 
قراری می‌ذاشتیم و همدیگه‌رو می‌دیدیم و تو یکی از 
این ملاقاتا بود که فهمیدیم خونه‌ی جدید مادر 
مونس یعنی جایی که سولماز و خانم جان هم زندگی 
می‌کنن» درست روبروی خونه دایی منه. 

... سادنا هم که مونس رو می‌شناخت و با مادر 
مونس سلام و علیک داشت. گفت: عجله کن مونس 
دم در منتظرته, هر کاری کردم نیومد بالا. 

... رفتم پایین. مونس جلوی در وایستاده بود. 

... سلام مونس... 

بدون هیچ حرفی یه ورق کاغذ داد دستم. 
(دست خط خواهرش بود سولماز.) و با ناراحتی گفت: 

۰ دیروز عصر کلاس نقاشی داشت. دوستش 
پرستو وسایلشو اورده خونه با این نامه. همه‌جا 
دنبالش رفتم هیچ کس ازش خبر نداره يه دفعه به فکر 
تو افتادم» تلفن زدم محل کارت گفتن اومدی تهران. 

پیش خانم جان بودم گفتم یه سر بیام اینجا شاید 
اومده باشی خونه‌ی دایی‌ت» زن داییت داشت از 
خرید برمی‌گشت ازش پرسیدم گفت مینا خونه‌ی 
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یک توضیح: روال کلی داستان زندگی این است 
که صاحب زندگینامه یا به صورت کتبی زندگی خود 
را ایا فاص ی و او 
و می‌گوید. اما در هر دو شکل, نوشتن آن زندگینامه 
به عهده حقیر است [به ندرت پیش می‌آید که صاحب 
زندگینامه. خود نویسنده هم باشد یا لااقل ذوق 
نوشتن داشته باشد؛ مثل خانم «امیره» که چند سال 
قبل زندگینامه اش با قلم خودش چاپ شدا داستان 
زندگی هم که پیش روی شماست به قلم بنده نوشته 
شده با این تفاوت که زبان این زندگینامه» همان زبان 
و لحن راوی است. دلیلش شاید این باشد که... 
خودتان بخوانید متوجه خواهید شد که چرا این قصه 
رابه زبانی نوشته‌ام که متفاوت است. 

ِِِصِ مظفر. 


مظفر دکمه ضبط را زد و شروع به حرف زدن 
کر و 

ماکجا و عاشقی کجا؟ من «چیکاره حسن» هستم 
که به یکی بگم «دوستت دارم» و از زیونش بشنوم 
«عاشقتم»! اصلا من نمی فهمیدم عشق و عاشقی 
کیلویی چنده؟ به قول «بهروز وتوقی» که خیلی 
نوکرشم -توی فیلم سوته‌دلان -ما چی حالیمون بود 
که «عاشقیت» چه مرگیه؟ 

اینها همه‌رو واسه‌ات شونصد بار گفتم «عسل». 
نگفتم؟ «عسل» بهت گفتم تنها چیزی که ما از عاشقی 
فد ی ی رت 
بابامون هر وقت می‌خواست اون قصه‌رو برامون 
بگه [دست کم دو هزار بار واسه‌مون تعریف کردا] 
اول بسم الله دهن خودش کلی اب می‌افتاد و چند تا 
چشمه‌ای که از «آمیتا باچان» یاد گرفته بود واسه 
ننه‌مون رو می کرد و بعد از اينکه ننه‌مون هم دو. سه 
تا عشوه درست و حسابی تحویل می داد» بابامون 
می گفت: «نوزده ساله بودم که با یک پیژامه 


«شند رپندر» که چهل قسمتش وصله شده بود. 


شماره ۳۳۹۵۱ 
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کفترهام بازی می‌کردم که دیدم دختر همسایه یک 
کاسه «شله‌زرد» اورد دم خونه که با «زردچوبه» و 
یک خط قشنگ روش نوشته بودند «یاابوالفضل». 
کاسه‌رو که گرفتم گفتم: «به‌به. عجب خط خوشگلی»! 
NTT‏ هر 
روی صورتش و گفت: «خودم نوشتم. نوش جونتان» 
ما هم همینطوری «الله‌بختکی» گفتیم: «اتفاقاً اسم من 
هم ابوالفضل است»!ینو که گفتم دختره صداش لوزیو 
ی فا 
مارگزیده‌ها دررفت... اینطوری بود که ما نه یک دل 
که صددل عاشق شدیم و چند روز بعد ننه‌مون‌رو 
فرستادیم خواستگاری که اولش گفتن «نه»» اما اونقدر 
رفتم و اومدن تا بالاخره باهاش ازدواج کردم!» 
مظفر سیگاری آتش زد و دوباره رو به ضبط 
ادامه داد: «بله عسل خانم... بهت گفتم من هم فرزند 
خلف همون ننه بابا هستم. ولی تو فقط خندیدی. 
خندیدی و مسخره‌ام کردی و گفتی: «آدمی که توی 
زندگی اش اقل یکیار دل نبازه. نصف عمرش به 
فناست»! منتهی غافل بودی که من آواره دربه‌در. از 
همون روز اول که بدون رخصت خودم پا گذاشتم 
توی این نکبتخونه‌ای که بهش میگن دنیاء از همان 
روز اول. تمام عمرم به فنا بود! آره عسل خانوم. همه 
اینهارو عینهو همین نوار که دارم برات پر می‌کنم. 
بهت گفتم. منتهی تو چی؟ هر بار خندیدی و گفتی 
«دوستت دارم»! بهت گفتم من و تو خوراک همدیگه 
نیستیم! اما گفتی «عشق و محبت کاری می‌کنه که 
TT GT‏ 
جزو از ما بهترونی و من از بین آدم‌های پاپتی هستم 
که هیچکدوم حرف همدیگه‌رو نمی‌فهمیم! اما تو... 
تو با اون چشات که انگاری سگ داشت! زل زدی توی 
چشمای من ندید و بدید و بعد از اینکه با اون نگاهت 
ذویم کردی و آتیشم زدی گفتی: «آدم‌های عاشق لازم 
نیست حرف همدیگه‌رو بفهمن. چون چشماشون 
کاری‌رو که باید بکنه می‌کنه!» القصه؛ اونقدر گفتی 
و گفتی و گفتی, تا بالاخره من آسمان جل کوچه‌نشین 
یک لاقبارو. خاکستر کردی و مضمون رو گذاشتی 
توی کاسه دل ات و تا اومدیم ببینیم دنیا دست کیه. 
فهمیدیم که عاشق شدیم! من که تا اون روز 
نمی‌دونستم عاشقی چه رنگیه و چه فرمیه. اما تو 
بلایی سرم آوردی که اکه یکروز نمی دیدمت انگاری 
ان که 
عا ای ده لا هر E‏ ا 
و ار وا 
عاشق بودیم! منتهی تو چیکار کردی؟ هیچی؛ 
ضایع‌مون کردی... رسوای خاص و عاممون کردی... 


پیچید 





وسط حیاط چندک رده بودم و داشتم با حیوونام - 


۳ کردی که ا اقل از بیدا شون شدن ن سروک تو. ما 
واسه جواب سلام دادنشون باید کفاره می‌دادیم! خیالی 
نیست عسل خانم. .. از ما که گذشت. اما بعد از این اگه 
خو‌استی دل کسی رو اسیر اون چشمای 
««عاة شق کش آأت» بکنی» از ما به تو وصبت اینکه؛ مراقب 
باش اون مرد از جنس مردهایی مثل من نباشه که 
وقتی به ته خط می‌رسند. عمدا خودشون رو توی این 
جنگل آدم‌ها گم می‌کنند تا مبادا یکروز, یکنفر ازشون 
بپرسه: «تو همان کسی نیستی که همه بهت 
می‌ خندن؟» آره عسل خانم این نوار موقعی به دست 
تو می‌رسه که من توی ناکجاآباد همه دربدرهای عالم 
چادر زدم و تو تنهایی خودم با خاطرات تو حنده 
می‌کنم. تا مبادا کسی بهم بخنده!» 

مظفر حرفهایش را که تمام کرد نوار را از ضبط 
صوت بیرون کشید و کاغذ پیچ اش کرد و داد دست 
«عبدالله» .که یکی از نوچه‌هایش بود تا قبل از آشنایی 
با عسل .و گفت: «بیا داداش عبدل, این آخرین زحمت 
رفک ون ای ۱5 

عبدالله یا به قول مظفر؛ عبدل ‏ که از سیر تا پیاز 
عشق «اوستا مظفر»ش را می‌دانست و توی همه این 
چهار ماھ به اند ازه ۳۷ سال سن اش خوشحالی کرده 
بود [که مظفر دارد می‌رود جزو ادم حسابی‌ها] برای 
گریه و بی انکه نگران مرام «اوستا مظفر» باشد که معتقد 
ترک برداشته باشه] به پای رفیق عزیزتر از برادرش 
افتاد و هق‌هق‌کنان گفت: «نرو اوستا... تورو به علی 
و آقامظفر. eh‏ 
بهتر از همه عالم TT‏ تویی. 
داد اشم... پدرم... مادرح... ایل و تبارم همه یکطرف. 
خودت هم یکطرف اوستا... نرو اقامظفر... 

مظفر اما؛ که قبل از این هم می‌دانست «عبدل» 
چقدر دوستش دارد. شانه‌های بهترین رفیق ۲۲ سال 
زندگی اش را با پنجه‌های قوی و محکم و پرقدرتش 
فشار داد و با لحنی محزون گفت: «سربه‌سرم نگذار 
دل ضا دنه دلی نداریم که بتونیم اشکهای 
«مشتی» ترین مرد عالم رو ببینیم 8 

کر و او شتا : حودم نوکری ات رو می کنم ق... 

این را عبدل گفت و مظفر اشکهای او را پاک کرد 
و گفت: «نه عیدالله.. بوک لد تیه رزوی 
يخ شدن اوستارو ببینی؟ تو که طالب ذ نیستی از فردا 
اون همه «جوجه لاتی» که «لباس ETT‏ 
دادن آتوشویی تا توی مجلس «ضایع بازار» من به 
ریشم بخندن. مضحکه ام یکنند ؟ حودت می دونی 
عبدل.. من E‏ 
پس راه بیفت و این نواررو برسون به دست عسل - 
خود عسل ۔و بی هیچ حرف و حدیثی برگرد. ولی قبل 
از اون از سر کوچه یک تاکسی بگیر و بیار اینجاء بعدا 
خودت برو... 
بیرون زد و جلوی اولین تاکسی خالی را گرفت و با او 
بسوی خانه برگشت. اما ناگهان چیزی توی فکرش 
جرفه رد ق... ۱ 1 

مظفر از زیر «اینه و قران» رد شد و داخل تاکسی 
«تبر شکسته» که یک عمر پاتوق اش بود افتاد. یکیار 
دیگر همه انچه در این چهار ماه دچارش شده بود 
EIS‏ 











از دستش خورده بودند که چرا او را «لات» صدا 


می‌کنند. اصلاً دوست نداشت برایش اسم و لقب و 
رسم و عنوان درست کنند. می‌گفت: «من که 
نمی خوام اد ای کسی رو دربیارم.. . اگه هم کاری 
می کنم. ذاقاً اینطوری ام... یعنی دوست دارم 
اینطوری باشم!» 

مظفر راست می‌گفت. خودش هم نفهمیده بود کی 
و از چه وقت تبدیل شده بود به «لوطی مظفر» محل؟ 
مادرش می‌گفت: «به دایی خدابیامرزش رفته... دایی 
بهمن اش هم سالها قبل توی همین محل برو و بیایی 
داشت و کسی جرأت نمی کرد توی این منطقه به یکنفر 
زور بگه...راست گفتن که حلالزاده به دایی اش میرد... 
حالا مظفر جا پای داداش مرحومم گذاشته»! و 
اینطوری بود که کم کم توی محل معروف شد به 
«لوطی مظفر». لقبی که خودش هم از ان بدش 
نمی‌آمد. اما بزرگترها و ریش‌سفیدان محل از جمله 
پدرش ‏ نظر دیگری داشتند: 

«آقامظفر تو لااقل پنجاه سال دير به دنیا اومدی... 
این رفتارها و کردار مال دوره کلاه مخملی هاست 
نه خالا ما داریم توی سال ۱۳۸۰ زندگی می‌کنیم 
مظفر... اون وقت تو می‌خوای ادای «بهروز وثوقی»رو 
دربیاری و واسه خودت نوچه دست و پا کنی و توی 
O TT‏ 

اما مظفر گوشش به این حرفها بدهکار نبود. او این 
رفتار و این شخصیت را دوست داشت ت و اینگونه بود 
که در محل اسم درکرد. مأموران انتظامی هم کاری با 
او ند اشتند. یعنی خلافی نمی کرد که کارش داشته 
باشند. ضمن اینکه مظفر چون «ناموس‌پرست» بود و 
همه دخترهای محل را هم خواهر خودش می‌دانست 
و به هیچکس اجازه نمی داد مزاحمشان شود. از این 
نظر مورد احترام مأمورها نیز بود! 

روزگار مظفر همینطور می‌گذشت. او بود و سه 
چهار تدر که همدشه اطرافش می اکندند» گرا 
اسمشان را گذاشته بودند «نوچه‌های مظفر». ولی 
خودش می‌گفت: «اینها رفیقای من هستند!» حالا چه 
نوچه و چه رفیق, ان چند نفر حاضر بودند جانشان 
را برای مظفر بدهند. مخصوصا «عیدل» که 
زندگی اش را مدیون «اوستا» می دانست! می گفت: 
«اگه این لوطی مظفر نبود. الان من یا گوشه زندان 
بودم یالب جوی آب چرت می زدم... نوزده ساله 
بودم که افتادم توی اعتیاد. اما همین مظفر یکروز اومد 
و گوشم رو پیچوند و به زور منو با خودش برد توی 
باغ یکی از فک و فامیلاش و دو ماه تمام مثل یک برادر 
بالای سرم نشست. تا تونستم ترک کنم.... واسه همین 
هم من یکی تا اخر عمر نوکری اش‌رو می‌کنم!» 

چه خوب و چه بد. مظفر توی آن ن¿ محل صاحب 
اسم و رسم شده بود. اهل شر به‌پا کردن نبود. اما 
مک کر با ماه 
کمتر برای خودش و اغلب برای دیگران بود؛ جوانی 
CL TS‏ 
کتک می‌خورد / گردن کلفتی که می‌خواست بدهی 
خود را به یک ضعیف ندهد. از مظفر کتک می خورد 
| پسری که دنبال دخترهای محل می‌افتاد. از مظفر 
کتک می‌خورد و /و مظفر در ۳۲ سالک در آن محله 
قدیمی تهران برای همه شناخته شده بود. در محلی 
که او زندگی می‌کرد. با اینکه همه چیز قدیمی و سنتی 
بود. اما کسی فقیر نبود. درحقیقت ساکنین ان منطقه 
از تهرانی های قدیم بودند که 
خانه‌های آن اک 
و حالا با اینکه هرکدام برای خودشان توی بازار اسم 
و رسمی داشتند اما هیچکدام دوست نداشتند از ان 
محل بروند؛ يا به خاطر خاطرات خوبی که از ان 


پشت اند رپشت در 


محله داشتند. یا به دلیل نزدیکی خانه‌هایشان به بازار. 
و یا به قول مظفر؛ «نه داداش. هیچکدام اینها نیست 
الی اینکه این جماعت چون دوست ندارند خلق‌الله 
بفهمند که پولدار شدن. واسه همین توی این محل 
موندن و حاضر نیستن برن بالای شهر خونه بخرند 
تا مبادا یکنفر بخواد ازشون قرض بگیره!» 

و دست بر قضا حرف «مظفر» درست ترین 
تفسیر [البته در مورد یکسری از اهالی ان محل] بود؛ 
از جمله خانواده «کیامنش» که معروف بود اگر 
پولهایشان را از سه. چهار تا بانک مملکت بیرون 

مظفر ام؛ء هرگز آب اش با ان خانواده توی یک 
جوی نمی‌رفت. از خود آقای «کیامنش» که یک شب 
در چند سال قیل. موقعی که کارگرانش داشتند 
قوطی‌های شیرخشک را درون زیرزمین خانه اش 
احتکار می کردند [سال ۱۳۷۴ که شیرخشک حکم 
کیمیا را پیدا کرده بود] مظفر «سریزنگاه» پید ایش شد 
و چنان شری به‌پا کرد که اقای کیامنش همان موقع 
کینه ای ابدی از مظفر به دل گرفت] تا سه پسر اقای 
کیامنش که همسن و سال مظفر و حتی در یک برهه 
همکلاسی او بودند. اما نه مظفر از انها دل خوشی 
داشت و نه آنها تحمل یکدقیقه دیدن او را که معتقد 
بودند بازمانده قرن نوزدهم می‌باشد ‏ داشتند. به 
همین خاطر نیز هر سه پسر اقای کیامنش؛ «فربد و 
فرنام و فرزاد». هرکدام دو. سه بار طعم کشیده‌های 
مظفر را چشیده بودند. مظفر می گفت: «اين آقایون 
محله مارو با خیابونهای شانزلیزه عوضی گرفتن. 
منم فقط گوشی‌رو دادم دستشون تا دیکه توی این 
محله از این قرتی‌بازی‌ها درنیارن!» 

اما عجب روزکاریست! شاید اگر یکروز کسی به 
مظفر می‌گفت «تو در آینده بابد با این جماعت فامیل 

همه چیز از موقعی شروع شد که خواهر و 
شوهرخواهر اقای کیامنش که منزلشان در بالای 
شهر بود. برای دیدن پسر بزرگشان به مدت سه ماه 
رفتند آمریکا و به ناچار تنها دختر آن خانواده ‏ دختر 
عمه فربد و فرنام و فرزاد -قرار شد آن سه ماه را در 
منزل دایی اش آقای «کیامنش» بماند. 

ان شب مظفر و عبدل و سه. چهار تا دیگر از 
دوستانش. طبق معمول هر شب روی تیر شکسته 
نشسته بودند. [تیر شکسته اسمی بود که اهالی محل 
برای تیر چراغ برقی گذاشته بودند که پانزده سال قبل 
بخاطر برخورد یک تریلی با ان از وسط شکست و گوشه 
دیوار افتاد و از ان به بعد تبدیل شد به محل نشستن 
جوانهای محله] آن شب مظفر داشت ت با دوستانش کپ 
می‌زد که یکمرتبه چشمانش از دیدن آنچه پیش رویش 
می‌دید از حدقه بیرون زد؛ دختری جوان و زیباء بالباس 
Sa E‏ و سس 
e OT‏ ت کوچه 
را بالا و پایین می‌رفت. مظفر سیگاری آتش زد و به 
رفقایش گفت: «خدا به خیر بگذرونه, ما از این ادا و 
اطوارها توی این محل نداشتیم! کسی خبر داره این 
«طفل معصوه» از کجا پید اش شده؟» 
کر ها 
نیافت؛ مظفر دید که سه. چهارتا از جوانهای محله 
بالایی .که مظفر اسمشان را گذ اشته بود لاشخورهای 
باکلاس با موتورهای گرانقیمت و فانتزی‌شان از 
راه رسیدند و دختر جوان دوچرخه‌سوار را دوره 





کردند و هرکدام چیزی می‌گفتند و بقیه قهقهه می زدند 
وحتی یکنفرشان خواست دست درازی هم بکند که... 
که مظفر یکمرتبه از جا برخاست. البته که ان چند نفر 
اگر قبلا مظفر را دیده بودند - که در پناه تاریکی 
نشسته بود -هرگز مزاحم دختر نمی‌شدند. اما مظفر 
که دیدن این صحنه‌ها خونش رابه جوش می‌آورد. 
معطل نکرد و دختر جوان سر که برگرداند. هر چهار. 
پنج موتورسوار با سر و صورت خونی سوار بر 
موتورهایشان شده و فرار کرده بودند. مظفر سرش 
بانتن نود که «مرس)» وا یا لخت, که نا آن رور 
نشننده بود. از زبان دختر دوچرخه‌سوار شنید. اما او 
که هميشه دلش را درجا می‌کشت. رو به دختر کرد 
و گفت: «مرسی که چی؟ که زدیم چهارتا جوون 
اواره‌رو لت و پار کردیم؟ خیالت راحت شد خانوم؟ 
آبجی من نمی‌دونم تو کی هستی و از کدام خراب 
شد ه پیدات شد افا ا این محل از اين ادا 
و اطوارها درنیار...» حرفهای مظفر که تمام شد. دختر 
دوچرخه‌سوار مات و میهوت نگاهش می‌کرد. مظفر 
خواست برگرده که یکمرتبه صدای پای چند نفر که| ۳ 
به ان سو می دویدند توجهش را جلب کرد؛ فرید و 
فرنام و فرزاد آمده بودند تا ببینند چه مشکلی برای 
دختر عمه‌شان پیش امده! رسیده و نرسیده این فربد 
بود که بدش نمی آمد جلوی «عسل» کمی غیرتی شودا! 
















































با دختردایی ما اینطوری حرف بزنی...» 
مظفر هم که هرگز از این سه برادر دل خوشی] 
نداشت. درجا پاسخ داد: «تو نمی خواد به تریش قبات 89 
بربخوره, اگه خیلی غیرتی هستی به این «ضعیفه» 
بگو که این محله با «لیان‌شانپو» هیچ فرقی نداره!» 
این بار فرنام که تازگی‌ها بدنسازی هم می‌کرد 
.پا جلو گذ اشت: «ما خودمون می‌دونیم با ناموسمون 
چطوری رفتار کنیم. تو لازم نکرده به ما درس غیرت 
بدی!» 
مظفر پوزخند زد و گفت: «اگه می‌خواستم بهتون 
درس بدم می‌گفتم: «برین سبیلهاتون‌رو بتراشین 
که واسه قر زدن یک دختر. ابجی‌هاتون رو 
می‌فرستین با داداش دختره بگه و بخنده تا شما هم 2 
بتونین با خواهرش لاس بزنین»! 
شاید تنها چیزی که می‌توانست این پاسخ 
زهرآلود مظفر را در آن لحظه همچون دشنه توی 
چشمان سه برادر فرو کند. یک خنده بود. خنده بلند 
و بی‌پروایی که عسل .ناخودآگاه 
تحویل پسردایی‌هایش داد! و 
لاید همان حند ۵ بود که سه ص 
برادر را طوری کفری کرد که "۱ 
عسل را تنها گذاشته و خودشان 
عسل اما؛ موقعی که دسته 
چرخ را گرفت تا پشت سر | 
انها راه بیفتد. یکبار دیگر 
«مرسی» را گفت. اما این بار 
نگاهی به مظفر انداخت که او 
بعدها گفت: ر«یکمرتبه 
احساس کردم چشمام گر 
گرفته و فشارخونم رفت ۲" 
روی هزار... اسم این حالت ۲ ۳ 
عاشقیه». درست نمیگم؟» اا 
مظفر نمی‌دانست که آن شب ۲۱ 
کتاب زندگی اش عجیب ترین 
صفحه عمر او راورق زده است! 
ادامه و پابان ماحرا در 
شماره آینده ۱ 



























من اهل قم هستم. اما... 


در مجله شماره ۳۰۷۹ اطلاعات هفتگی مطلبی به 
چاپ رسبده بود با عنوان «درباره انقلاب بی‌انصافی 
نکنیم». من وقتی این مطالب را خواندم» تصمیم گرفتم 
چاپ کنید و يا چواب مختصری هم که شده به من و 
دیگر کسانی که مثل من می‌اندیشند. بدهید. تا از این 
بن‌بست فکری که با ان درگیر هستم. بیرون بیاییم. 

من جوان ۲۵ ساله‌ای هستم و به قول شما ۲۵ 
سال نماد یک نسل است. نسلی که از رژیم سابق و 
خن اد سالھاے ا لے تفای فا رها دد و 
هیچ چیز را درک نکرده است 

من اهل قم هستم. شهری که به شهر خون و قیام 
معروف است. شهری که قلب تپنده اسلام و تشیع 
است. شهری که همه مسوولان کشور از رهبر و 
رئیس جمهور گرفته تا دیگر مسوولان. دست کم 
ماهی چند بار به انجا سفر می‌کنند. 

جوانان قمی در مورد انقلاب» شاه و جنگ زیاد 
شنیده‌اند. از دلاوری و مردانگی» یکرنگی و معرفت 

من کاری به شهرهای دیگر ندارم. ولی چیزهایی 
که می‌شنوم با آنچه از همین افراد می‌بینم. به خدا از 
زمین تا اسمان تفاوت دارد. 

از پدرم شروع می‌کنم که یک بسیجی مخلص 
است و بیش از اینکه در کنار همسر و فرزند انش باشد. 
در پایگاه به‌سر می‌برد. ولی افکار پدرم و خیلی از آنهایی 
که می‌شناسم. بسیار بد و زننده است! البته لازم به 
ذکر است. من قصد اهانت به بسیج و بسیجی راندارم 
و خدای ناکرده برای کسی سوءتعبیر نشود. چرا که 









خودکشی! 

زهرا.چ. ۲۴ ساله به خاطر فساد اخلاقی شوهرش. 
اعتیاد وی و فقر شدید مالی دیگر قادر به ادامه زندگی 
با او نبود. از طرفی چون بعد از طلاق هم قادر به تأمین 
مخارج خود و بچه‌هایش نبود و خانواده اش نیز به 
سختی حاضر به پذیرش او بودند و از دید و برخورد 
مردم هم نسبت به زن مطلقه آگاه بود. به ناچار درحالی 
که دچار بیماری افسردگی شده بود و هیچ راه دیگری 
را نمی‌یافت. دست به خودکشی زد. 

به هرحال به دلیل عواملی چون عدم استقلال 
مالی زن, نگرانی از معیشت و احتمال بروز مشکلات 
ای ی اس سای 
شرمندگی, ترس از آبروریزی» احساس نگرانی برای 
فرزندان پس از جدایی و قبح طلاق در بسیاری از 
خانواده‌ها همچنین به علت نگاهی که مردم جامعه 
نسبت به زن مطلقه دارند. باعث شده بسیاری از 
زنان که در معرض آزار و اذیت‌های فراوان از طرف 
شوهران خود هستند تمام مشکلات زندگی را تحمل 
کنند, اما حاضر به جدایی و یاحتی گرفتن حق و حقوق 
خود نباشند. اما تا کی باید این روند ادامه داشته 


2 شماره ۳۱۵۱ 

























فر هنک متضاوت ز ندخیهای مشتر که 


























































انسانهای وارسته و باشعور زیادی را در این گروه 
می‌شناسم. با این حال متاسفانه درمیان بسیجیان 
هستند کسانی که جوانان را به هیچ هم حساب 
نمی‌کنند و حتی به قول پدر من. جوانان هیچ چیزی 
نمی‌فهمند و همگی بی‌شعور هستند. مگر آنکه بسیجی 
ا ری ف ی و تور 
موف ری ها با ا ا 
لی نپوشند و موهایشان راروغن نزنند و در ظاهر مثل 
ی موی راتسا وهی 

من به چشم خودم ديدم که جوانی را کتک 
می دنق گم خرات ذخالت نو شنت 

درباره قضاوت و ایجاد عدل ی عدالت در کشور 
باید بگویم. یکی از دوستان ما در یکی از خیابانهای 
اصلی شهر مغازه‌ای داشت ت که به علت مجاورت با 
یکی از ارگانهای دولتی, دادگاه از وی خواست مغازه 
رابه ان نهاد بفروشد تا مراجعان به انجا کمبود فضا 
داش بات ای که پک روا دود 


نویسنده نباید آنچه را که «هست» آن گونه 
که هست . بستاید؛ 

باید همواره آن را که بايد باشد. که دانش و 
خرد و آینده‌نگری و تحول‌پذیری می‌گوید. قابل 
فهم کند و پذیرفتنی 

او باید بداند که؛ 

«دل بستن به آنچه هست. مارا از تکاپو برای 
کارشناسی از خودشان را برای قیمت گذاری فرستاد رسیدن به آنچه باید باشد بازمی‌دارد.» 
و ایشان مغازه را به کمتر از نصف ارزش واقعی ان. 
قیمت گذ اری کرد و با استشهادی که خودشان 
نو‌شتنند. شا ]| که سالها ان فش نی ان کار 
می‌کرد. از او گرفتند. آیا عدالت این است؟ 

اگر شما به قم بیایید. با کمی پرس وجو می‌توانید 
محلات ففیر نشینی را بیینید که تقرییاً شبیه 
حلب ی آبادهای سابق است و کمی آن‌طرفتر هم منازلی 
راکه کمتر از خانه‌های اشرافی درباریان سایق نیست. 
مشاهده کنید. خانه‌ها یا به قول برخی کاخچه‌هایی 
است که مالکان آن یا فرزند فلان روحانی عالی‌رتبه‌اند 
یا در بیت فلان مقام یا فلان شخصیت کار می‌کنند با 
حقوقهایی آنچنانی و اتومبیل‌های کذایی که زیر پای 
خودشان و تک تک فرزندانشان قرار دارد. البته قبول 
دارم که همگانی نیست. 

حالا شمابگویید. من جوان که نه انقلاب را دیده‌ام. 
نه جنگ را درست درک کرده‌ام با دیدن این 
تسیا و مسا ایا ایک مگ 
شهدای عزیزمان رابه سینه می‌زنند و ادعای زیادی 
هم دارند. چه باید بگویم و چه بکنم و چه برداشتی 
باید داشته باشم؟ 


نویسنده زندگی روزانه مردم رابا دید وسیع 
فلسفی, علمی» هنری ‏ تابلو می‌کند. 

می‌گویم «تابلو»» چون زندگی قهرمانان 
داستانهای نویسنده. هر روزش که نه. هر 

لحظه اش باید برای خوانندگان تابلو باشد. 

۱ نها ر کے کردن وا تا از نام کون اد 
می دهند. 

مردم به اسطوره به معجزه. به رویدادهای 
غیرمتعارف شگفت انگیز بیش از به نمایش 
کشیدن روزمرگی خود دل می‌بندند. 

و نویسنده باید از این میل سرشار بهره جوید 
و آندیشمندی‌ها و دلاوری‌ها و پایداری‌ها و 





کشت ها اه فیس ای درانت 
و توانمندی برساند. 
| بر آرزوها سقف نزند. سروته خواست‌ها را 
| نچیند. جنگل رویاها را در گلدان خانه ننشاند؛ 

نوشته پیراهن کند و دور سر بچرخاند و دل 
پرواز به کبوترهای انديشه دهد تا به سرزمین‌های 
نادیده دلخواهشان سر بزنند. 

اما هرگز با اوهام و خرافات و تصورهای 
واقع‌گریز مردم را دلخوش نکند. فریب ندهد. 

در همه بلندپروازی‌ها و بیش خواهی‌ها و 
نوگرایی‌هاء پرتو انديشه راو باران خرد رابر تن و 
جان ادمها بتاباند و بباراند. 

خرد بازدارنده نیست؛ خرد راهگشاست. 

نویسنده اگر هرچه را که «هست» زیرسو ال 
میبرف اکر ا سنر و روت و ات ها را می هگا 
درون و بیرون واقعیت‌ها راء پشت و روی بودها 
وعو دها زا تفن اد ررید ادها را اققاي 
می‌کند. هرگز زیر پای کسی را سست نمی‌کند. 
نشای ناامیدی نمی‌زند. تردید به بار نمی‌آورد. 

«شک» غیر از تردید است؛ شک از روی خرد. 


«جوانی از شهر مقدس قم» 











ی تیه کی فان سیم دنه ها سم 
ببینند؟ ایا قانون و عرف جامعه راهکاری برای حل 
این معضلات دارد؟ 


در استانه طلاق دوم! 
















افسانه .خ که در استانه دومین طلاق خود است. 
در این باره می‌گوید: بعد از جدا شدن از شوهر اولم 
آنقدر از طرف خانواده و اجتماع تحت فشار قرار گرفتم 
که تصمیم به ازدواج مجدد گرفتم و بدون تحقیق و 
فکر کافی با مردی که زن و چهار بچه داشت ازدواج 
کردم. اما اکنون بعد از گذشت سه سال از ازدواج دومم 
یا 
فوزندان ای دیکر هیچ آرامش و آبرویی ر 
نگذاشته‌اند. حتی مرا تهدید به مرگ کرده‌اند. 

از ٠‏ شوهرم تنها چند ماه اول زندگی 
۳ اصلا و جود ا بای بر انا 
بسیاری از موارد هم وجود دارد که زن راهی جز تحمل 
ناملایمات و رنج و دردها و مصائب و مشکلات و 
سوختن و ساختن ندارد تا اینکه بمیرد با خود رایکشد. 


شک با چشم و گوش باز. مقدس است. 
نویسنده خود «چه» را می‌داند - می‌داند چه 
می‌خواهد؛ مردم را به کجا می‌برد. 
اما با خواننده «چگونه» را باز می‌کند - چگونه 
به دست آوردن راء چگونه رسیدن راء چگونه 
| بودن راء و چگونه ماندن را. 











وزین کرفتار کم ابی 

روستای وزبن واقع در سی کیلومتری شهرستان 
نیکشهر با وجود اینکه پرجمعیت است. ولی همچنان از 
بی‌آبی رنج می‌برد. این روستای بزرگ در شبانه‌روز 
ادو ساعت اب قاری لین ابش ار نگ حاله تن وذ 
کیلومتری روستا تامین می‌شود. از انجایی که اب این 
چاه کم است. تکافوی روستا را نمی‌دهد. 

جوانان کر مساری و کمبود 
مر اکز تفر یحی 

جوانان شهرستان گرمسار به خاطر نبود مراکز 
تفریحي مناسب در مضیفه هسنند. 

این شهرستان از داشتن بسیاری از مراکز تفریحی 
مناسب برای جوانان از جمله پارکهای مناسب. 
هو ی فرھ کسراه مق کات مراک سیر کے ی 
ورزشی ق... محروم أست. 

تنها شهر بازی این شهرستان به دلیل نامعلومی 
با وجود پرداخت هزینه‌های بالا به مخروبه‌ای تبدیل 
شده است که ذو اآنجا تافو وش رخ يه امرارمعاش 
مشغول اند. پارکهای این شهرستان از جنبه‌های 
بخصوص برای بانوان بسیار کم و رشته‌های 
ورزشی موجود در انها محدود است و اینها همه 
دلایل محکمی هستند که چراامار تصادفات موتوری 
در این شهرستان بسیار بالا است. زیرا آنها برای 
گذراندن وقت خود سوار بر موتوری که امروزه با 
کمترین هزینه به دست می‌آورند. شده و بدون کلاه 
ایمنی و رعایت نکات عبور و مرور وارد خیابانها 
اتومبیل و عابران پیاده» سلامت و ایمنی خود را نیز 
به خطر می‌اندازند. 
باید دستان جوانی را که پر از شور و نشاط و انرژی 
است از تفریحات سالم پر گنف تا با دستان خالی ده 
مواد مخدر. قرصهای روان کردان و... کشیده نشوند. 


سشهردار یی کیر 
همانطور که وظیفه نگارنده به عنوان خبرنگار 
اساسی شهر سورک را مطرح نموده و از عزیزان 
مسوول انتظار بهبود شرایط را داشته باشم. درقبال 
اقدام به موقع و بسیار سریع شهردار فعال و 
کارمندان وی در مورد تعمیر و راه‌اندازی سریع تنها 





حمام عمومی شهر نیز لازم است تشکر و قدردانی 
مردم زحمت کش سورک رابه اطلاع مسوولان 
برسانم. تا بلکه گوشه‌ای از زحمات این عزیزان را 
پاسخ داده باشیم. 

در این طرح فوری شخص شهردار به عنوان یک 
ناظر دائمی انقدر پیگیر کارها بودند تا طرح به ثمر 
نشست و مردم از نگرانی نجات یافتند. انشاءالله در 
موارد دیگر نیز این چنین باشد تا دعای مردم بدرقه 
راه و کارشان باشد. 


محمدرضا شاهد ‏ سورک 


شر کت نفت. جر ا اینتدر تبعیض؟! 
وقتی نماینده تبریز در مجلس ششم. وزير نفت رابه 
مجلس فراخواند تا پاسخ گوید که چرا بعضی از 
روستاهای استان اذربایجان شرقی با کمبود نفت مواجه 
شده است. و با مطرح کردن «مافیا» در شرکت نفت 
جنجالی به‌پا کرد. احساس تأسف کردم که چرا نماینده 
ما مثل هميشه ارام و راحت روی صندلی نشسته است. 
همه ما می‌دانيم بزرگترین منابع گازی 
خاورمیانه در استان بوشهر قرار دارد. همه می‌دانیم 
بزرگترین سرمایه گذاری تاریخ کشور ایران در 
مجتمع گازی پارس جنوبی صورت گرفته است. و 
همه ما هر روز می‌شنویم. منابع گازی جدیدی کشف 
شده است و... 
با این حال نمی دانیم چرااز این گاز. چیزی نصیب 
شهرهای استان بوشهر نمی‌شود! درحالی که مردم 
استان بوشهر بر روی منابع گازی زندگی می‌کنند. 
باید هر هفته کپسول به دست بگیرند و اواره خیابانها 
بشوند. این درحالی است که همه روزه در اخیار 
متس کل هر کم تکار اور شل 
کشور از نعمت گاز برخوردار شد! 
شاید استدلال مسوولان این باشد که هوای 
ان رس سر سل اس که جرا 
در فصل تابستان که دمای هوا گاهی به ۴۰ درجه 
بالای صفر می‌رسد. هیچ کسی نیست که در این گرما 
به داد این مردم مظلوم برسد. 
خورموج - رحمان جلوه 
در خو است از شهرداری 
فر يدون کنار 
سالهاست به علت نبودن اسفالت, خاک می‌خوریم! 
حاج حسن که یکی از متصدیان فروشگاه شقایق 
است. می‌گوید: «ما ساکنان خیابان طالقانی منشعب 
از بلور معلم. واقع در میدان ماهی فریدون کنار به 
دلیل کم‌لطفی شهردار این شهر رنج می‌بریم.» 
قابل ذکر اينکه نه‌تنها اين خیابان, بلکه تعدادی 
دیگر از کوچه‌های این بلوار فاقد آسفالت است. به دلیل 
خاکی بودن و مختل شدن زندگی ساکنان بخصوص 
هنگامی که بارانهای سیل آسا در این منطقه می‌بارد. 
خاکها به گل و لای تبدیل می‌شود و رفت و آمد بدون 
وود هانگ مرس 
از شهرداری فریدون کنار تقاضا می شود با 
اسفالت کوچه‌ها و خیابانهای فوق. ساکنان و 
بخصوص کارکنان موسسه اطلاعات را که هر سال 
با اسکان در پلاژهای این موّسسه حضور می‌یابند. 
از این مشکل نجات داده تا دعاگوی تلاشگران در 
علیاکبر فقانی. خبرنگاراطلاعات هفتگی 





از: تورج حسینی منجزی 


دوستی داشتم که داستانهای بسیار زیبایی 
می‌نوشت و در جمع دوستانه ما داستانهایش 
E‏ ار 
که مقداری مطالعه کرده بود به او گفت : آیا می دانی 
SS‏ 

پس از درک عدم اطلاع او گفت که داستانهایت 
به سبک سوررئالیسم است و قواعد ان سبک را 
برای او گفت .پس از ان روز ما دیگر داستان زیبایی 
ایا ی ترا کی ورن 
زیبایی ننوشت . 

او دیگر هر گاه دست به قلم می شد. حجم سنگین 
اسم (سوررئالیسم ) بر ذهنش سایه می افکند و 
ی ار ها N‏ 

(سوررتئالیسم)! یعنی من به سبک سوررئالیسم 
می نویسم . اما نوشتن به این سبک و با این قواعد 
خیلی سخت است . 

انسان . اسمها را آفرید تا کلیدی باشند برای 
شناخت اشیاء و پدیده هاء اما گاه این اسمها چتان 
هویتی پیدا می کنند که حتی فراتر از حقایق و هویت 
اشیاء و پدیده هایی که نام انها هستند می روند و 
چنان قالب سنگینی از پدیده ها به ما می دهند. که 
پیش از اشنا شدن و برخورد و تماس با ذات و اصل 
پدیده در برابر اسم آن پدیده خود را می بازيم و 
سرتسلیم فرود می آوریم . آیا فکر می کنید تنها آن 
دوست من دچار این مشکل شد. 

پس به موارد زیر توجه کنید . 

پس از چهار سال درس خواندن در دانشگاهه 
کر 
من برای((مهندس)) شدن ساخته نشدم . 

e O E 
lT 
. به خانه بر می گشت‎ 

چون موهای سرش مقداری سفید شده است 
عقیده دارد ((پا به سن)) گذاشته است و برای 
کی ی ان اس 

شماهم کمی در اطراف خود جستجو کنید . 

شاید سایه سنگین یکی از این اسمها نیز بر 
۱ 
قفل موجب بستن و از کار انداختن آن نیروها شده 
باشد . پدیده ها را خود شناسایی کنید . و طبق 
واقغیت آنهاء به آنها هویت بدهید نگذارید این کار از 
ی ی بل را 
چه بسیار استعداد هایی که به همین خاطر به 
سرزمین عدم رفته اند. اگر نیرویی از شما به همین 
دلیل از بین رفته است . در اولین فرصت او را دوباره 
احیاء و به چرخه زندگی خود بازگردانید . 


شماره ۳۱۵۱ 
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راه طو ۵ نی 

وقتی که اولین مسابقات المپیک در حدود سه 
هزار سال پیش در یونان کار خود را آغاز کرد. 
ورزشکاران بجز قدرت بدنی مطلق و ميل به 
پیروزی تا سرحد مرگ به هیچ ویژگی دیگری نیاز 
نداشتند. اما در دوران ما قدرت بدنی و جرات به 
هیچ عنوان عناصر کافی برای موفقیت نیستند. یک 
ورزشکار برای آمادگی در برابر گروهی از 
فیزیکد انان. متخصصان بیومکانیک و بیولوژی. 
روانشناسان و روانپزشکان و بسیاری از علوم دیگر 
باید مورد آزمایشهای مختلف قرار گیرد. درپس این 
اماده‌سازی نیز تیمی از دانشمندان به تحقیق. 
آزمایش و مطالعه مشفولند تا آخرین تکنولوژی‌ها 
رابرای به دست آوردن یک میلی‌متر بیشتر و بالاتر 
و یا کاستن یکصدم تانیه از رکورد یک ورزشکار. 
مورد بررسی قرار دهند. زمانی که دوندگان مرز 
دست نیأفتنی دویدن ۱۵۰۰ متر در زیر چهار دقیقه 
را پشت سر گذاشتند. هیچ‌کس تصور نمی‌کرد که 
روزی در همین رشته مرز سه دقیقه و سی تانیه 
هم در معرض درهم شکستن باشد. اما یک دونده 
یی و ۱ 
شکست. دلیل این موفقیت‌ها چیست؟ ایا انسان 
تبدیل به یک موجود قدرتمندتر شده است؟ در پاسخ 
این سو ال بسیاری معتقدند که این پیشرفتها و 
دستاوردهای حضور علم در ورزش است که 
O CES‏ 
ی بالاترء سریع‌تر و قدرتمندتر عمل کند. نتیجه 
آن که انسان آگاهی‌های بیشتری نسبت به جسم و 
روح خود به دست آورده و همین اگاهی به انضمام 
پیشرفتهای حیرت انگیز در طراحی وسائل و ابزار 
ورزشی. سیب شده تا دیگر هیچ حد و مرز زمانی. 
فاصله‌ای» وزنی و... در امان نباشد. 

تفسیمات علم ورزش 

علم ورزش به‌طور کلی به چهار بخش اصلی 
بیومکانیک. فیزیولوژی. روانشناسی و تکنولوژی 
تسین شده است. 

بیومکانيك: علمی است که اساس مهندسی 
حرکت را به بدن انسان منتقل کرده است. یک 
بیومکانیست حرکات جسمی ورزشکار را تجزیه 
و تحلیل می‌کند و در این راه از ابزار و وسائلی 
همچون ویدئو پا رایانه استفاده می‌کند تا 
تا ها اک o‏ 
و با سایر وسایل اندازه‌گیری. نیروهای داخلی و 
خارجی بدن انسان را تخمین می زند. یکی از 
بیومکانیست ها می‌گوید: 

«ما باید بدانیم که کدام یک از عضلات در 
ورزشکار سخت تر و بیشتر فعالیت می‌کند و این 
فعالیت در چه زمانی و چگونه صورت می‌گیرد. تا 
بتوانیم بهترین تکنیک را برای او طراحی کنیم.» با 
استفاده از کامپیوتر و یا ویدئو. یک بیومکانیست 


می‌تواند تغییری در تکنیک ورزشکار ایجاد کند و 
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سبب شود نمایش او به مرتبه بالاتری ارتقا یابد. برای 
ال ی ECT a‏ 
تنیس را برای ضربه زدن به توپ با دست خود 
GG CT SS‏ رت ۱ 
اما وقتی که در جزئیات دقت کنیم. همین تفاوت 
میلی‌متری در چرخش آرنج. حرکات شانه و پاو حتی 
یکی.دو میلی‌متر تفاوت در بلند کردن پاشنه پا سبب 
می شود که او به یکی از بهترین‌های جهان تبدیل شود 
و ما هنوز باید با پسرخاله خود به صورت تفریحی 
بازی کنیم! اما برای بهترین و بیشترین بهره‌وری در 
بیومکانیک. ورزشکار باید از نظر فیزیکی قادر به ایجاد 
تغییرات در مهندسی بدن خود باشد و اینجاست که 
علم فیویولوژی به‌کار می‌آید. 











بان تورپ. شناگر 
استرالمابی برای یک 
تایه سرعت بسشتر 

سی ۵۰ دلاری ۸ 


پوست کوسه به تن کرد 


فیزیولوژی: فیزیولوژی بايد در رابطه نزدیک و 
تنگاتنگ با بیومکانیک قرار گیرد. این همکاری می تواند 
تفاوت میان پیروزی و شکست را رقم بزند. کاری 
که یک فیزیولوژیست انجام می‌دهد. از ورزش تا 
ورزش و حتی از ماده ورزشی تا ماده ورزشی دیکر 
تفاوت دارد. برای مثال برای ورزشکاری که در 
رشته‌های استقامت در ورزشهایی چون دوومیدانی. 
شنا و يا دوچرخه‌سواری رقابت می‌کند. انچه که 
ارجحیت دارد این است که اکسیژن کافی به عضلات 

خود برساند تا این عضلات برای مدت طولانی 
براساس قوانین اروبیک. هماهنگ عمل کنند و بعد هم 
در زمان لازم. عضلات به حداکثر کارایی خود دست 
یابند تا ورزشکار بتواند با موفقیت به خط پایان 
برسد. حتی در ورزشهای تیمی چون فوتبال هم 
فیزیولوژی اهمیت خاص خود را دارد. یک بازیکن 
میانی در خط هافبک طی ٩۰‏ دقیقه بايد یازده کیلومتر 


تا (نکنوالوانوی کت 


بدود و در تمام مدت هم قدرت سرعت‌گیری برای 
اف ها را ای تا ان فا 
تیم بازیکن خط دفاع نیاز به این مقدار دوندگی ندارد. 
آما باید از قدرت بدنی و پرش بیشتری برخوردار باشد 
تا ضربه‌های سر را در مقابل مهاجمین حریف و قبل 
ای و 
e‏ وم 
نمی‌تواند تاءثیرگذار باشد. چرا که ذهن ورزشکار در 
ما که 
روانشناسی به‌کار می‌اید. 

روانشناسی: علم روانشناسی چه در ورزشکار 
انفرادی و چه در تیم‌های ورزشی پدیده‌ای است که در 
رقابتهای مشکل حتی قابلیت‌های بیومکانیکی و 
فیزیولوژیکی را افزایش داده و ورزشکار را به ورای 
مرزهای موجود در توانایی‌های او می‌رساند. حتی در 
پاره‌ای از ورزشها مانند ورزشهای رزمی اصولا 
صلابت روحی حرف اول را می‌زند. اما حتی مسائل 
کوچک مانند رابطه با پدر و مادر و یا نزدیکان نیز روی 
ذهن ورزشکار درحین مسابقات تاء‌ثیر می‌گذارد و به 
همین دلیل است که اکنون حضور روانشناس در کنار 
یک ورزشکار یک امر لازم به‌شمار می‌رود و آمادگی 
روحی به موازات آمادگی جسمانی یکی از ارکان مهم 
موفقیت ورزشکار شناخته می‌شود. اما بیومکانیسم 
در بهترین شرایط و فیزیولوژی در بالاترین درجه 
کارایی و روح و روان ورزشکار در وضعیت کاملا 
مناسب و خارج از تنش» همه و همه اگر که ورزشکار 
کرک 
اگر دوچرخه‌سوار دارای یک دوچرخه فرسوده و 
نامناسب باشد و یا راکت یک قهرمان تنیس دارای تور 
پاره باشد و یا لباس شنای یک شناگر از سرعت او در 
آب جلوگیری کند و اگر... دیگر هیچ پدیده‌ای نمی‌تواند 
به ورزشکار کمک کند و اینجاست که تکنولوژی به‌کار 
می‌اید. 

تکنولوژی: در ورزش آنقدر اهمیت پیدا کرده است 
که تقریباً تمام عوامل دیگر را تحت تاءثیر قرار داده 
است. يان تورپ شناگر مشهور استرالیایی و برنده 
چندین مدال طلا در المپیک‌های سیدنی و اتن از لباس 
شنایی استفاده می کند که از پوست کوسه ساخته 


شده و پنج هزار دلار برای آن هزینه شده است. چرا 








که سرعت کوسه در اب رادانشمندان ته دلیل شراط 
خاص پوست آن و لغزندگی در آب دانسته‌اند و به 
این نتیجه رسیده‌اند که شناگر هم در صورت 
استفاده از پوست کوسه می‌تواند به همان لغزندگی 
و سرعت در استخر دست اید. 

آرمسترانگ دوچرخه‌سوار مشهور آمریکایی و 
فاتح تور دوفرانس از دوچرخه‌ای استفاده می کند که 
کمتر از ده کیلوگرم وزن دارد. اینها از مصادیقی است 
که تکنولوژی و داشتن ابزار مناسب را در ورزش 
یک واقعیت و اصل مهم برای کسب پیروزی در 
ورزش نشان می‌دهد. 

نیاز یک ورزشکار 

در هر ورزشیء یک ورزشکار که قصد رقابت را 
دارد. فقط به قایلیت های طبیعی و استعداد ذاتی 
E‏ تاقالم 
ور رش تادمصت شو که که قب هام 
جسمانی و ذهنی او در هماهنگی کامل با یکدیگر بوده 
و مانند ساعت کار می‌کنند. این قسمت‌ها به شرح 
زیر می‌باشند: 

سیستم اعصاب: به مغز بستگی کامل دارد. این 
مغز ورزشکار است که به عضلات دستور می دهد 
تا حرکات مختلف را انجام دهند. حتی مغز قبل از 
شروع مسابقه تمام حرکات ورزشکار را برای او 





مرور می‌کند و آمادگی او را بیشتر می‌کند. 

دقن یک ورزشکار مجرب. سعی می‌کند تا با 
ذهنیت مثبت و مفرح خود را در شرایط روحی مناسب 
قرار دهد. ضمن آنکه همین آمادگی ذهنی در برابر 
استرس و فشار روحی قبل از مسابقه ایستادگی می‌کند. 

سبستم تنفسی: اکسیژن بیشتر در عضلات. 
کارایی ورزشکار را بهتر می‌کند و این اکسیژن از 
طریق شش‌ها به عضلات می‌رسند. عمل 
اکسیژن رسانی از شش‌ها به عضلات عمل اروبیک 
نام دارد و با فرمول ۷۵۲ نشان داده می‌شود. درحالی 
که ورزشکار احساس می کٹ دیگر نفسی ندارد و 
قدرت او به پایان رسیده. ناگهان این اکسیژن اضافی 
در عضلات جان تازه‌ای به او می‌ دهد و ورزشکار به 
حدود تازه‌ای دست می بابد. 

سیستم عروق: تمرینات علمی اندازه و قابلیت 
اوق رف ای هیوست ای فا 
حرکت خون در عروق رابه مرأتب سالم تر و پاکیزه‌تر 
می‌نماید. درواقع عضلات تا هشتاد درصد از 
خون‌سازی در قلب را دریافت می‌کنند و این افزایش 
در قابلیت عضلات. تحرک و افزایش قدرت ورزشکار 
را به دنبال دارد. 

سیستم هورموفی: آدرنالین هورمونی است که 
در هنگام تمرین دویدن آزاد می‌شود و این عمل باعث 
می‌شود تا ضربان قلب افزايش یابد و خون بیشتری 
در عضلات جاری شود. در هنگام تمرینات ورزشی 
آزادسازی هورمونهای متابولیکی مانند تایروکسین. 
نیز افزایش يافته و سرانجام به ازادسازی اندورفین 
منجر می‌شود که انگیزه را در ورزشکار بالا می‌برد. 
تحریکات و تحرکات هورمونی براثر تمرینات علمی و 
صحیح ورزشکار را به شرایط مطلوب نزدیک می‌کند. 

سیستم مفاصل: تعادل قابلیت انعطاف و کشش 
وال و قراس خود آما از تر نات عم 
و دقیق بدن ورزشکار را در بهترین شرایط ممکن 
قرار می دهند و از اسیب دیدگی‌ها و مشکلات در 
مفاصل مانند لیگامنت‌ها و سایر مواد تشکیل دهنده 
مفاصل جلوگیری می‌شود. ضمن آنکه ضریب قدرت 
مقاومت در مفاصل بالا رفته و تحمل فشار در انها 
بیشتر می‌شود. 

عضللات: عضلات یکی از مهمترین بخش‌های جسم 
یک ورزشکار می‌باشد. تمرینات دقیق و علمی از جهتی 
و تغذیه صحیح و لازم از طرف دیگر, به فیبرها که 
سازنده اصلی عضلات هستند استحکام می‌بخشند. 
سرعت. قدرت و مقاومت در برابر فشار رور 
همه و همه از عضلات سرچشمه می‌گیرند. ضمن آنکه 
اکسیژن رسانی به عضلات نیز اهمیت فراوانی دارد. 
هم اکنون در ورزشهای مختلف از آمادگی‌های 
عضلانی گوناگون و متفاوت گفته می شود. بافت 
عضلانی در کشتی‌گیر باید با بافت عضلانی در 
مشت زن متفاوت باشد. حتی در رشته‌های همگون 
نیز ابن تفاوت وجود دارد. یک دونده سرعت بدنی 
عضلانی و پرحجم دارد درحالی که یک دونده 
استقامت دارای بدنی کم عضله اما با استخوان‌بندی 
محکم است. این تفاوتها در بافت‌های عضلانی. در 
ورزش از اهمیت فراوانی برخوردار است. 

استخوان: عضله روی استخوان شکل می‌گیرد. 
بنابراین استحکام و بافت استخوانی که درواقع 
حمایت کننده عضلات می‌باشد نیز اهمیت فراوانی 


دارد. تمریناتی که به استحکام مغز استخوان کمک 
مے کنند درواقع از صدمات ورزشی جلوگیری 
می‌کنند و عضلات رامورد حمایت لازم قرار می‌دهند. 


یٹ یدد های میتی 


" علم ورزش به کشف پدیده‌های طبیعی هم نائل 
اب ات رای ال با ور تکار تاه ۴۳۰ 
در دوهای استقامت موفق هستند. اما در پرتاب 
دیسک و وزنه نمی‌توانند خودی نشان دهند؟ پاسخ 
این است که سیاهپوستان دارای تعداد بیشتری از 
کاپیل(ردها در خون هستند که اکسیژن داخل 
شش‌های آنها را چند برابر سفیدپوستان افزایش 
می دهد. در نتیجه قدرت نفس در انها از 
TS‏ 
ورزشهایی چون پرتاب دیسک و وزنه 
سفیدپوستان نتایج بهتری به دست می اورند چرا 
که مضلات دستها رشانه‌های آنها کر تاهتر است و 
تمرکز عضلانی بیشتری در این نواحی دارند 
درحالی که سیاهپوستان از تمرکز عضلانی در 
شانه و دستها برخوردار نیستند و طول دستهای 
انها بیشتر است که این قدرت را در پرتاب دیسک 
کم می‌کند. از این دست تفاوتهای طبیعی در 
ورزشهای گوناگون بسیار دیده می‌شوند. نژاد زرد 
در تیراندازی‌ها چه با اسلحه و چه با کمان کارایی 
عجیبی نشان می دهد چرا که شرایط چشمان آنها؛ 
دقت و تمرکز بیشتری از سایر نژادها نشان می دهد 
و در ورزشهایی چون تیراندازی دقت و کارایی 
چشم حرف اول را می زند. ایرانی‌هاء ترک‌ها و 
یونانی‌ها در ورزشهایی چون کشتی یا وزنه‌برداری 
به موفقیت دست می‌یابند چرا که قد آنها کوتاهتر و 
تمرکز عضلانی در آنها بیشتر است. در نتیجه این 
فشردگی, نیرویی که به عنوان ذخیره در اختیار آنها 
است. آنان را قادر می‌سازد تا زور بیشتری را در 
مدت کم وارد آورند. درحالی که آفریقایی‌ها که از 
نژاد سیاه هستند به دلیل تمرکز عضلانی و نیروی 
ذخیره کمتر نمی‌توانند در ورزشهایی چون کشتی 
و وزنه‌برداری به‌طور معمول موفق باشند. البته 
ناگفته نماند که در هر نژادی و در هر ورزشی استئنا 


نیز وجود دارد. 


مصاحبه ای با جرج ار یکسون 


۲ 
1 


جرج اریکسون سرمربی 
تیم ملی فوتبال انگلستان. 
در مورد کاربرد علم 
ورزشی و تاءثیر آن در تیم 
ملی فوتبال انگلستان در | 
مصاحیه ای شر کی کرد ه 
است که ماحصل آن در 
امده آنشست: 

س: آیا از روانشناس در اردوی تیم ملی انگلستان 
اسنفاده می کنید؟ 

ج: من خود انقدر به روانشناسی علاقه و تسلط 
دا که هه ای وا را 
نمی کنم. من خود کتابی در این مورد نوشته ام. 
بنابراین در هر فرصتی از علم روانشناسی برای تقویت 
Es‏ اک 


بقبه در صفحه ۴۶ 





ه فرب العنل فرانسوی 


دویدن کالی 


۰ 
۰۰ ۱ ۰ 
۰۰ 


۰ 


داډډ ده 


۰۰ 


۰ 


موقح دوید 


رو 
0< 
س 
7 
2 
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ا ۰ ۳۱۵۱ 


مشاور تحصیلی: 
یکشنبه از ساعت ۱۱ الی ۱۵ 
مشاور خانوادگی: 
همه روزه از ساعت ۱۰ الی۱۲ 
مشاور حضوری: 
با تعیین وقت قبلی 
مشاور ازدواج وتحصیلی: 
رهرا طرقیان (کارشناس مشاوره) 
فریبا جعفریان نمینی (کارشناس ارشد روانشناسی) 
بهمن بهروزی (روان پن‌شک) 
فرزانه صداقت (کارشناس ارشد روانشناسی) 
تلفن تماس: ۲۲۲۶۲۵۰ 


از این پس علاقمندان به مشاوره با آقای دکتر 
بهروزی می‌توانند روزهای چهارشنبه از ساعت 
ده صبح تا یک بعدازظهر به صورت تماس تلفنی 
با شماره ۲۲۲۶۲۵۰ و روزهای پنجشنبه (از ساعت 
۲ ره خصو ری با اسان اش باس 





نمی توانم رفتار همسرم را تیب 
دهم کاهی رم است کہ خودمان 


زهرا طرقیان 

زنی ۴۵ ساله و دارای دو فرزند هستم. به‌تازگی از 
اینکه نتوانسته ام رفتار همسرم راحتی در حد بسیار 
اندکی تغییر دهم بسیار عصبی و دچار اضطراب و 
دلشوره فراوانی شده‌ام و دائما حرص و جوش 
می حورم. 

البته ما از ابتدای زندگی مشترک با هم اختلاف 
داشتیم. چون او فردی لجوج و خودخواه است و هیچ 
فکری بجز فکر خودش را قبول ندارد. 


مشاور تلفتی 


کد 


از همسر ابنده‌ام پانرده 
سال برر کنرم 
فریبا جعفریان نمینی 
8 پسری ۲۴ ساله, با تحصیلات لیسانس و شاغل 
هستم و قصد ازدواج با دختر خانمی ۱٩‏ ساله را دارم 
کی یک ی 
O‏ 
زندگی مانند وضعیت فیزیکی, احساسی, اجتماعی 
کی سای ات کاب ای ۱۳ 
را در دوره آشنایی و نامزدی مورد بررسی بیشتری 
قرار دهیم. 
اما فکری که مدتهاست ذهنم رابه خود مشغول 
که اف بت ای ات و که ی 
دختر مورد علاقه‌ام و همچنین خودش هیچ اشاره‌ای 
به این موضوع نکرده‌اند و چنین به نظر می‌رسد که 
رای مد ی تا اس سارت 
نگران هستم و می‌خواهم بدانم که ایا اختلاف سنی 
ر ازدواج به اندازه مسائل دیگر مهم است؟ 


سالهاست که با او کلنجار می‌روم که به خودش 
و زندگی‌مان برسد. اما او با اینکه پولدار است. سر و 
وضع ژولیده‌ای دارد و نمی خواهد به خانه و 
زندگی‌مان سروسامانی بدهد. 

او حتی با اقوام هم رابطه‌ای ندارد و باید بگویم 
کی دهد که اما سا شوت چون 
کی ها ات ی ویر 
رفت و امد کنند. 

من هم خیلی تحمل کردم. ولی حالا می‌بینم مبتلا 
به بیماریهای گوناگون شده‌ام. مشکل اعصاب و 
تیروئید و فشارخون و غیره و همه اینها باعث شده 
که استرس و نگرانی‌ام دوچندان شود و مانده‌ام که 
چه کار باید بکنم... 
0 راشای تکوس آنا جنه ساله اند و 
وضعیت‌شان چکونه است؟ 
0دو فرزند دخترم هر دو ازدواج کرده‌اند و زندگی 
خوبی دارند. به شکر خدا از ان بابت نگرانی ندارم. 
0همسرتان را به حال خود بگذارید و سعی نکنید 
تغییرش بدهید., بلکه بهتر است سعی کنید کمی در 
تفکر و راه و رسم زندگی خودتان تغییراتی داشته 
باشید و همسرتان را همان‌گونه که هست بپذیرید. 
چون در این حالت است که به آرامش می‌رسید. 
ضمن اینکه از میزان بکو مگوها و به قول خودتان 
کلنچارهای روزانه هم کاسته می‌شود و زندگی‌تان 
رنگ دیگری به خود می‌گیرد. e mS E‏ 
که اگر با اضطراب بسیار و با شتابزدگی و تاکید 
فراوان بخواهید به خواسته‌هایتان برسید و دیگری 
را از این بابت تحت فشار بگذارید. هرگز به نتیجه 
نمی رسید» زیرا این قانون طبیعت است. درواقع 
رای ای ایس انا 


هید 
+ مه 


هم در صورت داشتن ارامش و صبر و شکیبایی 
می‌تواند به مقصود برسد. 

0تاکنون چنین فکری در سر نپرورانده بودم. من اگر 
تھی کند ۱٩‏ 


تا بله, اختلاف سنی نیز به اندازه سایر اختلافهای 
محیطی و شخصیتی مهم است. بنابراین نادیده 
درباره مشکلات احتمالی ناشی از اختلاف سنی‌تان 
سال باشد. مساله مهمی را ایجاد نمی‌کند اما اگر بین 
تال ای اس و اف کر را 
ایجاد کند. زیرا سطح پختگی و تجربه زوجها با هم 
متفاوت می‌شود. به همین دلیل ممکن است در اینده 
تحمل بی‌تجربگی. خامی و کندی فرد مقابلتان را در 
تجربه فهمیده‌اید که پیش آمدن یک بحران به منزله 
پایان دنیا نیست و درنهایت رفع خواهد شد و يا دراثر 
اشتیاهاتی که در زندگی مرتکب شده‌اید. شیوه انجام 
درست کارها را تاد گرفته اید. بنابراین ممکن است 
حوصله این را که منتظر بمانید تا همسر جوانتان 
همان تجربه‌ها را پشت سر بگذارد. نداشته باشید و 
در صورتی که بخواهید تجربیات خود را دراختیار 
وی قرار دهید. خودداری از نصیحت. راهنمایی و 
هدایت برایتان غیرممکن به نظر می رسد. در این 





0 اگر روش قبلی را ادامه دهید فکر می‌کنید 
می‌توانید تغییرش بدهید؟ 

خیر. من واقعاً درمانده شده‌ام و به همین دلیل 
میم گرفتم با شما مشاوره کنم. 

0 حالا به چه راه‌حلی رسیدید؟ 

من فکر می‌کنم که باید روش قبلی‌ام را عوض کنم 
چون می‌بینم که همسرم روزبه روز لجبازتر 


می شود. 
0یعنی ایشان در مقابل خواسته‌ها و انتظارات شما 
مقاومت می کند؟ 


همین طور است. بله فکر می‌کنم که باید برخوردم 
به‌گونه ای دیگر باشد و یا شاید نباید مدتی کاری به 
کارش داشته باشم. من باید این راه را امتحان کنم. 
در این صورت در راه تغییر تفکر قبلی و راه و 
رسم برخورد با همسرتان قدم می‌گذارید. گاهی لازم 
است که خودمان نیز تغییر کنیم تا به ارامش و 
آسایش برسیم. 


صورت با اینکه نیت شما خير بوده و در جهت رشد 
ار اه 
والدین عمل کرده و با همسرتان مثل بچه‌ها رفتار 
کی 


همچنین احتمال دارد شما به دلیل بزرکتر بودن 
قدرت بیشتری را در زندگی به دست بگیرید. یعنی 
تصمیم‌های مهم زندگی (چقدر خرج کنید. کجا زندگی 
کنید و...) را شما بگیرید و چون این موضوع از نظر 
طرف مقابلتان منصفانه نیست می‌تواند یک نوع 
ناهماهنگی را در زندگی شما به وجود بیاورد. 

بنابراین پیامدهای ذکرشده را مورد بررسی قرار 
داده و از خود بپرسید که چه چیزی را می‌توانید از او 
یاد بگیرید. 

EE CC 
رک ی سک ارات کر و‎ 
EE CC 
داده شد. برای صحبت درباره احساسات خود و خلق‎ 
یک ارتباط توآم با احترام» اعتماد و تساوی تلاش کنند.‎ 

براین اساس هر چقدر شما وجوه تشابه بیشتری 
داشته و برای کار روی ارتباط خود متعهدتر باشید. 
شانس موفقیت بیشتری خواهید داشت. 

موفق باشید 








۱ از: فرزانه صداقت 








انسانها اغلب دلشان 

می خو اهد. اوضع ر 

اا ا 
داشد که هست. 


زان می ناب کز و پخته شود هر خامی 
گرچه ماه رمضان است بیاور جامی 
«,حافظ» 

همانطور که در شماره‌های رن خو‌اندید: 

۱ جمعیت قریب به اتفاق دوشیزگان و خانمها 

۲.اين گروه ازدواج راحتی بر انتخاب شغل و حرفه 

۳ این گروه به شدت علاقه مندند که م 
همسر و خانواده او باشند. 
به کوششهای زن نیست. بلکه رد یر 
مسوولیت هایی قطعی و مسلم در اتن رمینه رل و 
فقط چیزی که هست این است که سلسله مقالات 
غیرعادی کارآیی ندارد و آنها بايد به مشاور خانواده 

حال به نخستین مراحل کامیابی در زمینه 
شوهرداری پرداخته می‌شود. لطفاًبه مثال واقعی زیر 
با دقت توجه کنید: 

ذو سال 1۹1۰ دو مرد جوان. در اتاق ارزان قیمتی 
این دو «دیل کارنگی» بود که بعدها به عنوان استاد 
روشهای کامیابی و موفقیت در دنیا مشهور شد و 
ان هنگام با «دلی آرزومند» از مزارع «میزوری» به 
این شهر آمده بود و در آکادمی هنرها و فنون تثاتر به 
تحصیل اشتغال داشت ت. و دومی جوانی بود روستایی» 
از اهالی ماساچوست به نام «3 اف - ویننی). 

دیل کارنگی می‌گوید: «ویتنی» زندگی را در 
مزرعه اغاز کرده بود. اما تفاوتش با سایر پسرهای 
فقیر و دهاتی در این بود که «آتش عشق و علاقه» 
شدیدی برای وصول به مقام ریاست یک شرکت 
بزرگ و موفق غذا یا خشکبار در وجودش «زبانه» 
می کشید. 

«ویتنی» اولین شغل را در شهر با سمت منشی 
شعبه خرده‌فروشی یک بنگاه تهیه اغذیه انتخاب کرد. 
او انقدر به فراگیری جزییات و رموز کسب و کارش 
علاقه داشت که در ساعات مخصوص صرف ناهار 





خود را به اداره عمده‌فروشی بنگاه می رساند تا 














آبین شوهرداری 
(همسرداری] 


معلومات و تجربیات بیشتری کسب نماید. البته برای 
این کار نه وجهی به او می‌دادند و نه اظهار تشکری 
می شنید. اما چون رو سای بنگاه فعالیت های 
صادقانه او رابه خاطر سپردند. همین که پست E.‏ 
خویبی خالی شد. تصدی آن را به او واگذار کردند. 

یس از کار ساده منشی‌گری, به سمت 
فروشندگی و سپس به عنوان متصدی یک قسمت و 
بعد از ان به مدیریت بنگاه, ترقی کرد. 

او در ضمن اینکه سال به سال مدارج پیشرفت 
راطی می‌کرد. از برخورد با ناملایمات و «,شکست‌های 








صادقانه. خود را در بن بستی سخت یافت. اه 
فامیل و اقولم زیادی ۵ ۵ که 
«ویتنی» دانست که ترقی به مقامهای بالا و 
والاتر برمبنای حفظ ارشدیت و سابقه خدمت به 
طریق عادی از سد سدید «حق تقدم» بگذرد. بنابراین 
در موسسه ای دیگر مشغول کار شد. 
a‏ 
7 0 از چندی مدیر آن شرکت 
شد و مدتی بعد نیز خود شخصاً شرکت مستقلی را 
در اینجا سوال مهمی پیش می‌آید. درحالی که 
بسیاری از مردان و زنان با وجود بعضی شرایط 
مساعد شکست می خورند. چرا «ویتنی» این طور 
مشعشعانه در زندگی پیشرفت کرد؟ اگر بگوییم او 
سخت کار و کوشش کرده است کافی نیست. زیرا 
دیگران هم کار و کوشش می کنند. اگر بگوییم او 
درحین انجام کارش شخصا به کسب معلومات نیز 
همت می‌گماشت. باز هم کافی نیست. زیرا بسیاری 
هرو کنر مسا امس رای نس 
فرق مهم او با دیگران در این بود که وقتی 
اضافه کاری می کرد شا کت مشاغلش را تغییر 











روان شناس. عضو هيات علمی دانشگاه 





می داد» موقعی که برای فراگرفتن رشته‌های جدید 
کسب و کارش فعالیت می‌کرد و بالاخره دست به 
هر کاری می‌زد. می‌فهمید در راه رسیدن به هدفش 
گام برمی‌دارد. «حالا می خواهد در پست مدیریت 
یک شرکت بزرگ اغذیه باشب با خشکیار.» 

۷ لشتان می‌خواهد. اوضاع و 
احوالشان غیر از انی باشد که هست. درحالی که 
شخصا یک نقشه روشن و واضح یا آرزوهای جمع 
و جوری در ذهن ندارند. 

دوشیزه «آن هی وود» مو سس و مدیرعامل 
«کلینیک تغییر مشی زندگی». واقع در نیویورک 
سالهاست به کسانی که از کارشان ناراضی اند 
مشاوره می دهد و درباره تغییر شغل‌شان آنها را 
راهنمایی می کند. او می‌گوید: «مشکل عمده مراجعان 
من این است که نمی دانند از زندگی چه می خواهند! و 
اقدامات این کلینیک آن است که به 
کی می کند تا هدفها و مقاصد خود را 
مشخص و روشن کنند و آرزوها و تمایلات گوناگون 
و درهم و برهم رادر ذهن خود مرتب و منظم نمایند.» 

«و این اولین کاری است که یک زن برای خود و 
همسرش باید انجام دهد. بخصوص روشن ساختن 
هدفهای مشترک و حتی غیرمشترک و صرفا ناشی 
از علاقه برای همسرش.» 

«ساموئل» و «استر کلینیک» مو لفان کتاب 
قدیمی «راهنمای زناشویی» معتقدند که داشتن هدف 
ا ای یط کرام هو و 
همراه با خوشبختی است. 

آنها می‌گویند: «حتی چگونگی هدفها آنقدرها 
اهمیت ندارد. بلکه موضوع فقط مشخص شدن راه 
است. راهی که منتهی به خرید یک خانه می‌شود. 
سفر کردن به خارج. زیاد شدن اعضای خانواده! و...» 

و در جای دیگر نوشته اند: «مهم 
نفر هدفی را در نظر بگیرند. آن‌وقت است که تفریح. 
علاقه. همکاری و رفاقت و در نتیجه ساختن و 


ان اشنتت. که کو 


پرداختن به آرزوها و امیدهای مشترک به وجود 
می اید و در ضمن سهیم بودن در غم و شادی و 
شکست و موفقیت یکدیگر» شکل می‌گیرد.» 

راتهیه کنید. به علائق او احترام بگذارید و به هدفهای 
مهم اولویت بدهید.... 


وضح زند کی کنودی نن 
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بده ابد حکالت 
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«مک آلستر» با قید تعهد آزاد شده؛ با این ضمانت ‏ 






کشیش سابق همراه می شود و زمانی به خانواده 
می‌رسد که آنان زیر يیوغ مالک -که تراکتور را 
جانشین کارگر کرده - مجبور به ترک زادگاه 
شده اند. کشیش در خانواده پذیرفته می شود و 
هر دو با خانواده همراه می شوند. در مغرب. 
کالیفرنیا با باغهای میوه و سرسبزی اش انتظار 
انان و همه کارگرانی را می‌کشد که در سرتاسر 
ابالات متحده نانی برای سدجوع ندارند. خانواده 
«توم جاد» می رود تا در مغرب سرپناهی بجوید. 
پس همه‌ی زندگی رادر کامیونی می‌ریزند و راهی 
مغرب .کالیفرنی -می شوند و «ال» در پشت فرمان 
کامیون با تمام وجود مجذوب کارش بود تا 
هرگونه علائم از کار ماندن کامیون راکشف کند. 
درواقع «آل» روح کامیون بود... 


7 واینک دنبال ماجرا: 

مادربزرگ در کنارش چرت می زد و مثل توله 
سگی می‌نالید. چشمهایش را باز می‌کرد تا جاده را 
ببیند. سپس از نو می خفت. مادر کنار مادربزرگ 
نشسته بود. مادر هم روبرو را نگاه می‌کرد. ولی 
چشمهایش بی‌رمق بود و نه جاده را می‌دید و نه 
کشتزارها راء نه پمپ‌های بنزین. نه مخزنهای اب را 
که سر بر آسمان داشتند. هنگامی که هودسن به پیش 
می‌رفت نگاهی به هیچ یک از این چیزها نمی اند اخت. 
آل روی نشیمن زهوار دررفته جابجا شد. مدل را 
جور دیگر گرفت. اھ کشند و گفت: 

موتور خیلی صدا می‌کنه ولی گمونم چیزیش 
نیس. اگه قرار باشه با این همه بار از تپه و کتل بالا 








بریم. خدا می دونه چی پیش مياد مثل اينکه بیخود 
این کشیش‌رو با خودمون اوردیم. 

مادر گفت: پیش از اینکه بر سیم از اوردن این 
NES‏ منسی: کیش به ما کمک 
به دور و برش نگاه کرد و گفت: 

یا پیعمیر. می خوام بیام پایین. «ال» تند کول و 
هنگامی که به آبادی کوچکی رسید. نگه‌داشت. مادر 
پیرزن را به پشت بوته‌ها کشید. در بالای کامیون 
همه به زندگی بازگشتند. توم. کیزی, نو و عموجان از 
کناره کامیون به سنگینی بر زمین خزیدند. «دوتی» 
و «وینفیلد» از دو طرف کامیون پایین پریدند و در 
انبوه درختان گم شدند. «کتی» با احتیاط به «رزاف 
شارن» کمک کرد پایین بیاید. زیر روپوش کامیون 
پدربزرگ از خواب بیدار شده بود. «توم» او را صدا 
کرد: پدربزرگ می‌خوای پایین بیای؟ مردمک‌های 
سالخورده به کندی به سوی او گردید. پدربزرگ 
جواب داد: نه» من اصلا به کالیفرنی نمیام. 


مارد ۲۳۱۵۱ 


که دست از پا خطا نکند. «توم» می آمد که به ا 
خانواده اش بپیوندد. در راه با عالیجناب کیزی» | 


قسمت دوم 


«توم» قابلمه غذا را گرداند و هریک در کنار جاده 
ایستادند و شروع کردند به جویدن گوشت‌هایی که هنوز 
بر استخوانها مانده بود. افراد خانواده به سرعت از کناره 
کامیون بالا رفتند. آل موتور را به کار انداخت و باز به 
راه افتاد. ساعتها بعد از اوکلا(هماسیتی رد شدند و دویاره 
وارد جاده ۶۶ به طرف مغرب راندند. خیلی وقت بود که 
مادر حرفی نزده بود. توم پشت فرمان بود. گفت: بهتره 
که پیش از غروب آفتاب جایی گیر بياوريم. مادر گفت: 
من باید نان بپزم. اینا وقت می‌خواد. توم تأیید کرد: 

معلومه, ما که این همه راه‌رو یک دفعه نمی‌ریم. 
به علاوه باید خستگی در کنیم. 

مادر از نو به چرت افتاده بود. ناگهان سرش را 
بلند کرد: من باید شام درست کنم. 

سپس به گفته خود افزود: توم. پدرت درباره 
عبور از محدوده آزادی تو چیزهایی به من گفت. 

خیلی طول کشید تا توم جواب داد: اهان. خوب 
دیگه. مادر. 

.آره من می‌ترسم. خیال می‌کنن که از زندون در 
رفتی, شاید دوباره بگیرنت. 

دلوایس نباش. من فکرهامو کردم. خیلی‌ها تعهد 
دادن و ازاد شدن. هر روز عده تازه‌ای ازاد میشن. 

در واشنکتن عکس و مشخصات منو دارن, اگه 
کار بدی بکنم منو می‌گیرن می‌فرستن اونجاء ولی 
ر که کاک 

E TT 
می کنه و خودش نمی دونه. شاید هم در کالیفرنی‎ 
کارها اک نام توت شاد کاری ارت‎ 
سر بزنه که خیال می‌کنن خویه ولی در کالیفرنی بد‎ 
باشه.‎ 

تازه اگرم با تعهد آزاد نمی‌شدم همین جور بود. 
فقط فرقش اينه که اگه کار بدی از من سر بزنه. 
مجازاتم سخت تر از دیگرونه. ولی آنقدر خودتو اذیت 
نکن. همین گرفتاری هم واسه سرمون گشاده دیکه 
نمی خواد ناراحتی تازه‌ای بتراشیم. مادر گفت: 

- دست خودم نیست. همین قدر که از محدوده 
بگذری» جرم کردی. توم گفت: 

. خیلی خوب. این بازم بهتر از اونه که در 
«سالیساو» بمونیم و از گشنگی بمیریم. صبر کن جای 
خوبی پیدا کنم و نیگر دارم. ۱ 

از بتانی گذشتند. بیرون شهر در انجا که شهری 





۰ ۳۷ ۳ 

سم 
از جاده می‌گذشت. یک اتومبیل کهنه سفری و در کنار 
ان چادر کوچکی دیده می‌شد و دود از لوله‌ای که از 
ميان پارچه چادر بیرون زده بود برمی‌خاست. توم 
سرعت ماشین را کم کرد و در کنار جاده نگه داشت. 
کاپوت اتومبیل کهنه باز بود و مردی روی موتور 
خم شده بود. توم از در به بیرون خم شد: 

ایا هو مان قانوتی تاره 

مرد جز کامیون چیزی ندیده بود. نگاهش را 
به سوی «توم» گرداند و گفت: نمی دونم. ما چون 
نمی‌تونستیم آزین پیشتر بریم اینجا موندیم. 

مرد پمپ بنزین رانشان داد: اونجا اب دارند. فقط 
یک سطل میذارن وردارین و صدا زد: 

«سیری» اینا میخوان نزدیک ما چادر بزنن. بيا 





مالک بی تفاوت چشم به مردان داشت که گرد 
هم روی پله‌ها نشسته و کاملاً بی حرکت بودند 


سلام کن. 

و سپس به گفته اش اضافه کرد: «سیری» حالش 
خوب نیست. 

پوشش چادر کنار رفت و زنی خشکیده از آن 
بیرون آمد. چهره و چشم‌های سیاهش انگار با گردابی 
از ترس و وحشت مواجه بوده است: خوش اومدین. 
خوش اومدین. 

توم از جاده خارج شد. کامیون را در بیابان به 
کنار اتومبیل سفری راند. همه از کامیون بیرون 
ريختند. نوا؛ عموجان و کشیش شروع به تخلیه بار 
کامیون کردند. به پدربررک کمک کرات نا پایین 

















درای شما دک 1[ مان ر ۱ تلا صه کر 





بیاید و او را بر زمین نشاندند. پدربزرگ پشتش 
خمیده و چشمانش خیره ماند. «نوا» پرسید: 
پدربزرگ ناخوشی؟ 

پدربزرگ با صدای ضعیفی گفت: بهتره که تموم 
و 

«سیری ویلسون» آهسته و محتاط به او نزدیک 
شد و پرسید: 

- دلتون می‌خواد رین چادر ها بباین: 
می‌ تونین روی تشک ما دراز بکشین و 
ارات کی 

صدای دلنشینش پدربزرگ را جلب کرد و 
چشمهایش رابه سوی او گرداند. بی آنکه از پیش 
قرینه ای ظاهر شود پدربزرگ ناگهان به گریه افتاد. 
چانه اش می‌لرزید. لبهای پیرش بر روی دهانش 
فشرده شد و هق‌هق‌های تندی تنش رانکان داد. 
کیزی مچ لاغرش را در دست گرفت و پرسید: 

د پدربزرگ خسته ای؟ 





ان را نیافتند. لبها جوابی پچ پچ کردند که به گوش 
نرسید. «کیزی» نبضش را گرفت. بدن پیرمرد 
رفته رفته متشنج می‌شد. یک مشت صداهای 
مبهم از دهانش بیرون می‌امد ولی کلمه‌ای به 
گوش نمی رسید. مادر پرسید: فکر می‌کنی 

«کیزی» سرش را آهسته تکان داد. مادر به چهره 
مشوش پدربزرک که با فشارخون می جنگید نظر 
اند اخت. خود را از در چادر عقب کشید و صدایش به 
گوش رسید: 

- پدربزرگ حالش خوبه. فقط استراحت کرده. 

و مادربزرگ با غرغر جواب داد: خوب. من 
نمی‌تونه باهاش جوال بره! 

و به درون چادر خزید: 
- خوب. چته؟ 

پدربزرگ از نو در مسیر صدا نگاه کرد و لبهایش 
درهم فشرده شد... انگار پدربزرگ می جنگید. همه 
عضلاتش منقیض می‌شد. ناگهان مثل اینکه ضریتی 
شدید به او خورده باشد. از جا پرید. «کیزی» فکهایش 
با انگشت اشاره از هم کشود آه طولانی و فشرده‌ای از 
دهان پدربزرگ بیرون امد و سپس سوت زنان پایین 
رفت. تنفس قطع شده بود. کیزی چشمهای پدربزرگ 
رانگاه کرد. چشمهایش روشن. درشت و نافذ بود و 
فروغ ساده خردمندانه ای در انها دید ۵ می شد. 

«سیری» بازوی مادربزرگ راگرفت و او رابیرون 
برد. مادربزرگ سرش را بالا گرفته بود و با وقار راه 
می رفت و به خاطر خانواده سرش را راست گرفته 
بود» او اکنون نقطه اميد همه بود. 


گفت: يه حمله» يه سکته ناگهانی! 

زندگی از نو آغاز شد. خورشید بر افق ساییده شد 
و درپس ان ناپدید گشت. رشته درازی از کامیونهای 
حمل مال‌التجاره با رنگ سرخ از روی جاده گذشت. 
کامیونها غرش‌کنان گذشتند و زمین را لرزانیدند و 
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لوله‌های اگزوز دود روغن دیزل قی می‌کردند. رشته 
کامیونها هرگز به پایان نمی‌رسید و روز و شب 
می‌غریدند و زمین از عبور باد سنگینشان می‌لرزید. 
خانواده به جمع واحدی تبدیل شد. 

9 


خانواده‌های «جاد» و «ویلسن» دسته جمعی 
به‌ سوی مغرب روان بودند. آل‌رنو و بربریجپورت. 
کلینتن. الک سیر و تگزولاء در اینجا مرز بود و اکلاهما 
پشت سرشان گسترده بود و در این روز اتومبیل‌ها 
با رشته پایان‌ناپذیری درطول این قسمت از تگزاس 
می خزیدند و فاصله زیاد منزلگاهها آنها را مجبور 
می‌کرد تا چادر بزنند. خسته بودند و پوشیده از گرد 
و غبار و گرمشان می‌شد. حرف در مادربزرگ 
تشنجاتی پدید می‌آورد و هنگامی که فرود آمدند 
خیلی ناتوان بودند. شب هنگام آل چوبی از پرچین‌ها 
دزدید و دو سر ان را به دور کناره بالای کامیون 
نهاد. شب جز خرده نانهای سرد و سفتی که از ظهر 
مانده بود. چیزی نخوردند. خود را روی تشک ها 
اند اختند و با لباس به‌خواب رفتند. ویلسن‌ها هم چادر 
خود را افراشتند. جادها و ویلسن‌ها در طول تگزاس. 
ناحیه خاکی رنگ و پردره که براثر طغیانهای پیشین 
GC‏ مات و راو لا و 
کناره تک اس می گریختند. 

فرار دو خانواده دو روز طول کشید. ولی روز سوم 






کشور درنظرشان خیلی بزرگ شد و روش زندگی 
تازه‌ای را پذیرفتند. راه بزرگ خانه انها و حرکت. وسیله 
اس رس کار سا با 
کف اتاقک می‌فشرد و خود را در برابر تکانهای کوتاه 
ماشین نگاه می‌داشت. می‌کوشید تنش مثل ظرف 
تا ایا کی اما تا 
سرش را به جانب مادر گرداند و گفت: مادر! 

چشمهای مادر درخشید و توجهش به رزاف 
تا اک ی ده مد 
و گوشتالوی او را دید و لبخند زد و زن جوان گفت: 

. مادر وقتی که رسیدیم دیگه کارمون اينه که 
میوه بچینیم و تو ده زندگی کنیم. نه؟ 

مادر لبخند تمسخرامیزی زد و گفت: هنوز که 
نرسیدیم. چه می‌دونم چی پیش میاد. می رسیم و 

O 

یک کلبه چوبی جلو چادرها به چشم می‌خورد. 
در ایوان کلبه. چراغ توری ای صدا می کرد و دایره 
و 
شش چادر برپا شده بود و اتومبیل‌ها در برابر 
انها ایستاده بودند. اشپزی شب پایان یافته بود. 
ولی نیمسوزها هنوز روی زمین. نزدیک چادرها 
می درخشیدند. گروهی از مردان جلو ایوان گرد 
که چراغی توری در آن می‌سوخت. کرد آمده 
بودند و در سفیدی زننده نور چهره‌ها جدی و 
عضلانی به نظر می‌رسید. بعضی روی زمین 
نشسته بودند. بعضی ایستاده بودند و ارتج‌ها 
را به نرده ایوان تکیه داده بودند. مالک چون 
شبحی دراز و شل و ول در ایوان به صندلی 
نشسته بود. درون خانه یک چراغ پت پت می کرد. 
گروه مردان. مالک را درمیان گرفته بودند. 

توم کامیون را به کنار جاده راند و ایستاد. 
پیاده شد و از نرده گذشت و به سوی نور چراغ 
توری رفت. مالک پاهایش را از جلو صندلی 
برزمین نهاد و به جلو خم شد: میخواین اینجا 
چادر بزنین! 
ES‏ ات اه 
مالک گفت: اگه می خواین بیاین اینجا و چادر 
بزنین, نیم دلار براتون تموم ميشه. یه جایی برا چادر 
زدن پیدا کنین. اب و هیزم هم تهیه کنین و دیکه 
هیشکی کاری به کارتون نداره. 

توم گفت: پناه بر خداء چرا این کارو بکنیم. می‌تونیم 
تو سرازیری جاده بخوابیم و صنار هم به کسی ندیم. 

مالک روی زانویش ضرب گرفت: 

معاون شریف. شب همه جارو می‌کرده. شاید 
آدم بدچنسی باشه تو این مملکت قانونی هس که 
بیرون خوابیدنو قدغن کرده قانونی هس که جلوی 
ولگردی‌رو می‌گيره. 

اگه نیم دلار بدم دیگه ولگرد نیسم. هان؟ 


بقبه در صفحه ۴۱ 


بعد از آغاز پاورقی یک رمان در یک ماه 


بوده ایم. تقاضای ما از شما خوانندگان 


گرامی این است که برای ادامه ا اتمام این 
پاورقی با روابط عمومی تماس بگیرید 
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دلم برای عمه جون تنگ 
شده بود و قبولی دانشگاه من هم 
ال حسابی کے دیدارها فاصله انداخت: چون 
۱ اوک ام رتم نمی شد. e‏ 
چهار کلمه حرف پشت تلفن آرام بگیرم؟ از بچگی 
او را خیلی دوست داشتم. همه دوستش داشتند. 
نه اهل حرف و حدیتهای زنانه بود ونه حوصله 
این کارها را داشت. تمام فکر و ذکرش مهریانی و 
و حوض کاشی‌کاری شده بود و ماهی‌ها هم انگار 
سن و سالش از پدر و مادر من بیشتر بود. 

یبا حکم مادربزرگ رابرایم دانشت ت. یادم می‌آید 
سال اول که کنکور قبول نشدم فقط او بود که 
بعد حتماً موفق خواهم شد. 

دی کرت تا کی 
دیدن او هميشه برایم قوت قلب بود. پدر و مادرم 
هواپیما شدم و به شیراز رفتم. عمه امده بود 
استقبالم. دیگه عصا به دست می‌گرفت. آرتروز 
زانو حسابی آذیتش می‌کرد ولی او هیچ وقت اهل 
فر رن تبود. 

همان شب اول عمه به بهانه ای همسایه‌شان 
رادعوت کرد. دختر و دامادش هم بودند. مهمانی 
به مناسبت آمدن من بود. عمه از قبل یک لباس 
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بی‌آنکه دیگران چیزی بگویند. او با اشاره‌ای به من 
فهماند که این مهمانی به یک دلیل کاملاً خاصی برگزار 
نشد د. کمی پاپیچش شد.. او مرد ساده‌ای بود و خیلی 
آرام و بی‌سروصدا گفت که پسر همسایه می‌خواهد 
#۳ 
مهمانی‌هایی نداشتم. حتی تا حدی اعتماد به نفسم را 
هم از دست داده بودم. می‌دانستم که هنوز آمادگی 
ازدواج را ندارم. اما به سلیقه عمه اعتماد کک 
مطمئن بودم تا وقتی به کسی کاملاً اعتماد نداشته 
تقو روکد تا اتکی ۲ 

بالاخره شب مهمانی رسید. e‏ رنگم 
پریده بود. مهمان‌ها آمدند و در میان آنها دة پانزده 
نفری پسر و دختر جوان بودند. نمی‌دانستم کدام یکی 
مرا زیر نظر دارد و خواستگار اینده‌ام است. چه شبی 
۳ از حال ھک باید مدام 
eee 7‏ 
شام خورده بودیم و حدود ساعت یازده شب بود 
که زنگ زده شد. عمه گفت: 

بالاخره آقا اومدن! 

یکی از زنهای مهمان سری تکان داد و گفت: 

هميشه اینجوریه. 
ی ی را ی 
با صدای بلند با همه احوال پرسی کرد و به من که 
رسید. چشم‌هایش گرد شد و تعظیم کرد و گفت: 

اف نا شا 
را اس دا که دار 
بت رای هی ارات ار N‏ 
کرد. آن پسر (نیما) حتی لحظه‌ای به من نگاه نکرد. در 
تمام مهمانی با بقیه صحبت می‌کرد. برای هر کس 
می‌بردند. عمه هم با دیده احترام به او نگاه می‌کرد. 


دیگه کسی اهمیتی به این نمی داد که او کی به مهمانی 


امد و چه پوشیده است. مهمانی عجیبی بود. وقتی 
همه رفتند عمه رو به من کرد و گفت: 
- وفتش رسیده که به فکر ازدواج بیفتی. دیشب 
همه از تو تعریف می‌کردند. تو دختر باوقاری هستی. 
باور نمی‌کردم نظر ان پسر را جلب کرده باشم. 
اما عمه ادامه داد: 
ظاهرش رانگاه نکن. تنها عییش اینه که شیها تا 


دیروقت ورزش می کند. اما پسر بسیار متین و 
مسئولیه. می‌خواهم تا اینجا هستی چند جلسه‌ای با 
او صحبت کنی. بعد نظرت هر چه که باشد قبول 
می کنم ۱ 

علی‌رغم میلم فردای ان روز با نیما بیرون رفتم. 
او هیچ کدام از مشخصه‌هایی که من دلم می‌خواست 
شوهر آینده ام داشته باشد را نداشت. اما به خاطر 
عمه هم که شده باید می رفتم... 

روز اول مرا برد تمام شهر شیراز را نشانم داد. 
ابه لای حرفهایش سو ال‌پیچم می‌کرد. نظرم را در 
مورد همه چیز می‌خواست بداند و در حالی که من 
هس فرصت بای شاخ اوبتا کردم 

روز دوم شروع کرد از خودش گفت. از علائقش 
و اینکه هیچ شبی قبل از ورزش کردن نمی خوابد. 
اينکه دلش می‌خواهد زندگی ساده و در عین حال 
عمیق و منحصربه فرد داشته باشد و... 

حرفهایش کمی مرا گیج کرده بود اما هم صحبتی 
با او لذت بخش بود. بارها هم تأکید کرد که ظاهر یک 
دختر برایش هیچ آهمیتی ندارد و برای همین شب 
اول هیچ توجهی به من نشان نداده بود... 

روزهای بعد حرف‌هایمان بیشتر شد و به هفته 
نکشیده بود که کلی حرف برای گفتن داشتیم. عمه 
بی‌آنکه سوّالی از من بکند پدر و مادرم را خبر کرد و 
قرار خواستگاری رسمی رابا زن همسایه (مادر نیما) 
گذاشت ت. هفته دوم بود که همه تدارک‌ها برای یک 
مراسم خواستگاری خوب و مجلل دیده شده بود. 
مهمان‌ها آمدند و این بار هم بدون نیما. یک ساعتی 
ها و 
سرووضع بهم ريخته رسید. 

پدر و مادرم کمی شوکه شدند اما من دیگر 
می‌دانستم این پسر در دنیای دیگری سیر می‌کند. تا 
نشست گرم صحبت با پدرم شد. بعد با مادرم 
صحبت کرد و نیمه‌های شب بود که فرصتی برای 
صحبت کردن راجع به ازدواج ما دوتا پیدا شد. جالب 
اینکه نیما از جایش بلند شد و گفت: 

خب دیگر بقیه حرفها به عهده بزرگترهاست. بهتر 
است من و شیوا دخالت نکنیم. با اجازه شما من 
می روم خانه... 

همه هاج و واج مانده بودند و من فهمیدم چقدر 
خوب این پسر را شناخته‌ام چون هیچ عکس العمل 
دیگری را پیش بینی نمی کردم... 

حالا هفت سال از ان روز خواستکاری می‌گذرد. 
نیما شب عروسی هم دیر آمد. وقتی در بیمارستان 
بودم و زایمان می‌کردم او با همان کوله پشتی و 
سرووضع بهم ريخته خودش را به من رساند. نیما 
هیچ عوض نشده و شاید این بهترین مشخصه او 
باشد که همیشه همان است که هست... 












سس ۳ 
ند 


Fé ۰‏ 
خم داد کا 
ود 
و 


۰ ۳ از : راشین مختاری 
چرا همه تعجپ کردند که من کارم به طلاق 
ی روا کوک 
برف. یادشان رفته چه بلاهایی به سر من آورده‌اند. 
یادشان رفته چطور مجبورم کردند شوهر 
کنم.حساپ دو دوتا چهارتا است. هر ادم عاقلی 
می‌توانست حدس بزند که دير یا زود کارمان به 
طلاق می‌ کشد. حالا مادرم زنگ زده به من و می‌گوید 
باورش نمی شود که چنین اتفاقی دارد می افتد!! 
چراگاهی بزرکترها فکر می‌کنند به صرف خواندن 
دیق نو نف تا کتار هه می‌مانت ند 
پدرم که گفته بودم. همان روزهای اول بهش گفتم 
که سیروس به درد من نمی‌خورد. گفت. بهش عادت 
می‌کنی. چرا اینقدر سطحی فکر می‌کنند؟ مگر لباس 
است که بهش عادت کنم؟! خب سیروس هم 
نتوانست به من عادت کند. عین این بود که بخواهیم 
روغن و آب را قاطی کنیم. محال بود. همین دو سال 
هم به هر دوی مامثل ۲۰ سال گذشت. نه حرفی برای 
گفتن داشتیم و نه می‌توانستیم همدیگر راتحمل کنیم! 
من عادت داشتم شبها تا دیروقت بیدار بمانم. 
سیروس از این بی قاعدگی بدش می‌آمد. می خواست 
همه چیر روی نظم باشد. مثل سربازخانه. خب 
دست من نبود که صبح‌ها کسل و بی‌حال بودم ولی 
شبها سرحال و پرانرژی... 

اصلا همان روز اول خواستگاری هم می‌دانستم 
که سیروس به درد من نمی خورد. ۲۶ ساله بودم. 
درسم را خوانده بودم و کار می‌کردم. پدرم گفت: 

ای تلع می امه یه را رای رش 
سیروس خواستگاری کند. 

مادرم برقی توی چشم‌هایش افتاد و گفت: 

.چه خوب. وصلت با خانواده حاجی شمس یک 
نعمت است. 

بله حق با مادر بود. می‌توانست نعمت باشد. 
چون پدرم در مغازه حاجی کار می‌کرد. سالها بود 
کارا ار اد وا در 
مطمئن می‌کرد که دیگه آب از آب تکان نمی‌خورد و 
را سا 
مادر گوشه چشمی به دختر کوچک حاج آقا داشت. 
مادر دوست داشت او را عروس خودش بکند. 
مخصوصاًکه برادرم هم از این موضوع چندان بدش 
نمی آمد! 

باور کنید همان روز با خنده گفتم: 

-چه می‌گویید. من و سیروس, حتی دو کلمه حرف 
برای گفتن به هم نداریم چه برسد که... 

پدر براق نگاهم کرد: 

.مگه چه ایرادی دارد؟ پسر به این خوبی! تازه 
کم کم دارد از سن ازدواج تو می‌گذرد. همین ایرادهای 
بی‌ربط راروی پسرهای مردم گذاشتی که بی‌شوهر 
ماندی. 

بی‌شوهر ماندن انگار گناه بود. آخه مگر می شود 
با هر کس که در خانه آدم را می‌زند شوهر کرد؟! 


حتی از کت و شلواری که سیروس پوشیده بود هم 

بدم آمد. مادر چشم غره‌ای رفت و گفت: 

عروسی را کذ اشتند. بعد گفتند من و سیروس برویم 

توی حياط حرفهایمان را بزنيم. 

توی یک شرکت خصوصی مدیرعامل بود. از کار 

حرفهایمان از چند جمله فراتر نمی‌رفت. سیروس کمی 

پرسیده شود. صدای مبارکه بلند شد و نقل روی 
مادر را صدا زدم. تو اشپزخانه بهش گفتم که 

من اصلا این پسر را نمی‌توانم تحمل کنم. مادر لبش 

را گزید و گفت: 

ازدواج همین است. من و پدرت هم کلی با هم فرق 

برادرت چقدر فرق داری؟! تازه زیر یک سقف بزرگ 

شدید و از یک پدر و مادر هستید. دیگه چه برسد به 
خلاصه هفته بعد انگشتر آوردند و چند هفته بعد 


را ببیند که من اصلا این مرد را 1 
دوست ندارم. برای خود 
سروس هم آهمیتی | 
نداشت. فکر می کرد زد ن 
گرفته و زندگی روال 1 
عادی اش را 
پیش می گیرد. 




























شرکتش می‌گفت. من هم از اتفاقهای مسخره‌ای که 
سر کارم پیش می‌آمد می‌گفتم و هیچ کدام به نظر او 
خنده‌دار نبود. خداخدامی کردم یک روز مریض شود 
و به دیدنم نیاید. با همین حس و حال جشن عروسی 
را گرفتیم و به خانه بخت رفتم. 


هیچ کس نمی‌خواست واقعیت را ببیند که من | 
اصلاً این مرد را دوست ندارم. برای خود سیروس | حه 
هم اهمیتی نداشت. فکر می کرد رن گرفته و زندگی اه 
روال عادیاش را پیش می‌گیرد. حتی برایش اھمیت | کے 
نداشت که آن زن چه احساسهایی دارد. .3 
طبق محاسبه او همان سال اول باید بچه دار 3 
می‌شدیم. اما من قبول نکردم. شوکه شده بودم. فکر 
می‌کرد عقلم از سرم پریده ولی این طور نبود. من 
دیگه نمی‌خواستم اشتباه بکنم. جر و بحنهایمان از 2 
هس ا ای روا ی رس اب کبک 
رفتارهای مرا می‌گرفت. می‌خواست همه چیز را در 
من عوض کند. من کارهایم را خیلی ارام انجام 
می‌دادم. شبها دیر می خوابیدم. گاهی خانه‌ام حسابی 
ریخت و پاش بود. وسط هفته مهمان دعوت می کردم 
0 


اما هیچ کدام از اینها برای سیروس معنی نداشت. |" 
جروبحتهایمان کم‌کم به دعوا و جنگ و جدال تبدیل 
شد. بالاخره هم بعد از دو سال اینجا هستم. بزرکترها 
امده‌اند که میانجی‌گری کنند اما من اجازه نمی‌دهم. 





زوج جوانی که در سالهای اولیه زندگی 
مشترکشان به دلیل عدم استطاعت مالی سعی 
داشتند صاحب فرزند نشوند. با تولد نوزاد‌های 
چهارقلوی خود حيرت زده شدند! 

درواقع مهدی عرب خزائیلی و رقیه بابایی والدین 


این چهارقلوها که درزمان تولد فرزندانشان به دلیل ‏ 


فقر مالی دچار مشکلات عدیده‌ای شده‌اند. این زوج 
وان اکن روشتای تابر مین اباد سار هستند. 

پدر چهارقلوها که با همفکری همسرش نام 
چهارقلوهارافاطمه» زهراء حسن و حسین گذاشته است. 
ES‏ ادارهپهزیستی 
شهرستان ساری به مدت یکسال بخشی از مایحتاج 
فرزند انمان نظیر شیرخشک. E‏ و همچنین 
صدور دفترچه خدمات درمانی انان را تامین کرده 
است. اما از زمانی که کودکانم از یک سالگی پا فراتر 
نهاده اند. این اداره نیز طبق قانون مصوب خود 
کمک‌های عطایی خود را قطع کرده است. 

او اضافه می‌کند: در تمامی جوامع مترقی دنیا 
مرسوم است که دولت در چنین شرایطی به یاری 
خانواده چند قلوها می‌شتاید. اما متأسفانه هنگامی 


آثار چهل سال تجربم خبرنکاری در 
اصفهان بہ نمایش درامد 
بخشی از آثار خبری آقای «عبدالحسین 
عنوان چهره فرهنگ و هنر اصفهان در اينه 


مطبوعات در محل موزه هنرهای تزئینی |( 


افیا ۰ تا ره 
در مراسم کشایش این نمایشگاه وی الط 


گفت: من برای اولین بار در تاریخ مطبوعات کشور 


مساعدت حتی از مقامات محلی به استانداری 
مازندران رفتیم. در کمال ناباوری مقام ارشد 
استانداری این فرصت را به امروز و فردا موکول 
کرده‌اند. 

پدر چهارقلوها که هم اکنون بیکار است. می افز اید: 
به کار نیازمندم و به حمایت مردم ایران چشم 
دوخته‌ام. من حتی گاهی وقتها از خودم می‌پرسم 


همه پدرها و مادرها شب تا صبح از نگرانی آینده 
فرزندانمان خواب به چشمانمان نمی‌اید. 

در همین رابطه دکتر «عاطفه خوش آیین» 
متخصص اطفال در ساری می گوید: سو ءتخذ یه 


حاصل از کمبود کلسیم و پروتئین چهارقلوها را تهدید 


سوء تخذیه افو ها «بز مین آباد ی 
را یهد می نها قدرهان سار اس و 


هیچ مسوولی برای شنیدن مشکل آنها 


می‌کند و چنانچه این روند ادامه یابد. بروز هر نوع 
حادثه ای برای این چهارقلوها دور از ذهن نخواهد بود. 

این پزشک نیکوکار که از بدو تولد چهارقلوها 
تاکنون به صورت رایگان انان را ویزیت و درمان 
می‌کند. می افزاید: چهارقلوهای ساری درواقع وارث 
نابرابری و اختلاف طبقاتی در جامعه بوده و 
کی ها اه E O‏ 
گره‌گشای مشکلاتشان ات 


و در پایان رقیه بابایی مادر چهارقلوها نیز چنین ۱ 


می‌گوید: هر روز که کودکانم بزرگتر می‌شوند. شرایط . 

نگهداری آنان سخت تر و غیرقابل تحمل‌تر می‌شود. 
او که به آرامی اشک رااز جشمانش پاک می کنو 

می‌افزاید: نگذارید با این چهار طفل تنها رها شویم. 


ساری . علی خاکزاد | 


تس مهم 


خر کر خر ات 
وی افزود: این مجموعه در ۳۷ عنوان به نشانه ۷ ال کار مداوم خبرنگاری در تک موق سسه 


اس سا گاه ۰ ات درا 


جعفری خاطرنشان کرت در عصر پرهیاهوی ارتباطات حرفه خبرنگاری مظلوم است و هنوز کسی 
جایگاه اصلی رای دادو ا این نمایشگاه کامی در حهت شناساندن نقش خبرنگار در 


ان ی ای ان 


گفتنی است. کارگاه خبرنگاری آقای عبدالحسین جعفری در زیرگذر خیابان طیب اصفهان قرار دارد 
که این محل برای ارائه یک کار عظیم و ارزشمند فرهنگی در قالب حرفه خبرنگاری و روزنامه‌نگاری 


چندان مناسب yT‏ 


¿ این حرفه نیست و جا دارد مسوولان فرهنگی استان» محل مناسبی را 


برای این امر و درحد کار بزرگ و ارزشمند این روزنامه‌نگار پیشکسوت اختصاص دهند تا حاصل چهل 


OE 


میرشیری ۔ خبرنگار دفتر سرپرستی اصفهان 














یک انسان ناسیاس خوشبخت نشانم بده!! 
در همه آیین ها شکرگزاری مساله ای مهم و 
اساسی است. «ما نه‌فقط از دیدگاه روحانی بلکه 
از نقطه نظر علمی نیز باید شکرگزار نعمت ها 
ات رک ۱ 
روحانیت. مسیح. بو دا و محمد(ص) به ما 
اندرو متیوس در کتاب راز شاد زیستن 
می‌گوید: ذهن انسان همانند یک آهن ربا بیشترین 
و شایعترین افکار او را به طرف وی می‌کشد!» 
1 شکرگزاری» احساس رضایت و در نتیجه 
آرامش رابه ارمغان می‌آورد. از خود سوال كنيد 
آیا تا به حال عمیقاً از نعمت‌هایی که دراختیار] 
داشته اید. سپاسگزاری کرده‌اید؟ 
مشکل بسیاری از ما این است که همه چیز 
را در سطح عالی آن می‌خواهیم و نعمت‌هایی که ا 
بی دریع ما را احاطه کرد ه استت ذمی بیدیم: 
سلامتی. پدر. مادر. خانواده. دوستان. 
ما برای دیدن جنبه‌های منفی شرطی 
تمام کارها درست بوده و فقط یک مشکل در کار 
باشد. هیچکدام از ان خوبیها و جنبه‌های مثبت 
را نمی‌بینیم و با خود می‌گوییم: من چه 
بدشانسم. زندگیم چه سخت می‌گذرد و دهها 
خداوند در قرآن می‌فرماید: «نعمت هایی که 
به شما داده‌ام راسپاس گویید تا بر انها بیفزایم» 
اماما انسانها فراموش کرده‌ایم که حتی این نفس 
نیز بزرگترین موهبت خداوند به ما می‌باشد. 
به قول یکی از بزرگان: «بزرکترین مصائب | 
ما انجایی است که در نتیجه غفلت برای خویش 
بد یف اوردهلیم» و چه مصیبتی بزرگتر از اين © که 
سدب ناسپاسی SEE‏ ننیجه NT‏ و 


تشویشمان شد ه ای | 
این شعر حافظ شیراز را به خاطر بسپارید: 

در این بازار اگر‌سودی است بادرویش خرسند انست ۳ 
خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی 

بلی هنگامی که پادشاه ملک قناعت شدید. 

شدید. بزرکترین ارامش‌هارادر اغوش می‌کشید. 








Email:f - 900۱۷6511 @ yahoo.com 
۲۹۹۹۳۲۳۴۷ شماره تماس:‎ 
داستان شیرین یک ضرب المثل‎ 
این هفته: ید بیضا می کند‎ 


ار 
عهده و قدرت دیگران خارج باشد به ید بیضا تعبیر و 
تفسیر می‌کنند. اما ببینیم این ید بیضا چیست که به 
صورت ضرب المثل درآمده است. 

حضرت موسی(ع) پ پس از ازدواج با صفورا دختر 
روایتی دو سر داشت ت و از چوب آس بود به موسی 
انعام داد. 

کلیم الله شب ششم سفر خود در وادی ایمن فرود 
امد. در ان منزل ابری سياه در اسمان پدیدار شد و 
هوا به شدت سرد شد به‌طوری که هرچه همسرش 
صفو را تلاش کرد اتش روشن کند. نتوانست. در 
سینا به نظر رسید. فوری به یارانش دستور داد انجا 
یمانند و خود عصا در دست به کوه طور شتافت. 

وقتی نزدیک روشنایی رسید. آتشی بزرگ دید 
که از شاخه درختی سر به فلک کشیده بود. هرچه 
موسی تلاش کرد قدری از آن انش رایناز موف 
نشد. قصد برگشت داشت که ناگهان صدایی شنید: 
«یاموسی». کلیم الله جواب داد: «لبیک!» اما به هر 
طرف نگاه کرد. کسی را ندید. 

برای بار دوم و سوم ان صدا تکرار شد. موسی 
گفت: «تو کیستی که کلامت را می‌شنوم ولی خودت 
را نمی بینم؟» 

خطاب رسید: «همانا من خداوند جهان و خداوند 
تو هستم یا موسی.» 
برداشت TT‏ رسید: «جلوتر بیا». موسی با 
ترس و وحشت به جانب درخت حرکت کرد. 

خلاصه خداوند در طور سینا موسی را به نبوت 
برگزید و آیات و معجزات خود را بر او ارزانی داشت 

سپس پرسید که: «در دست راست تو چیست ای 


موس ی ؟» 
جواب داد: «عصای من است که برای حراست و 
نگهد اری گوسفندان يه کار می رود.) 


خطاب آمد: «عصا را بیندان.» 

موسی اجرای فرمان کرد و عصا را به زمین 
اند اخت. دید که عصایش مثل مار به حرکت درامد. 
کر TE‏ 

«ای موسی. نترس. زیرا پیامبران مرسل در نزد 
من نمی نرسند.» 

| با آستین پشمین خود گردن مار را گرفت 

و ان حیوان مجددابه صورت عصادرامد. پس از ان 
خداوند دل و جان موسی رابه معجزه‌ای دیگر اطمینان 
و ارامش بخشید و ان معجزه ید بیضا بود که خطاب 





آمد: «دست در گریبان کن تا نور سفیدی از 1 ن خارج 
شود و دلت از خوف و ترس بیرون آید.» 

اجمالا انکه ماجرای «ید بیضا» به این ترتیب بود 
که هرگاه حضرت موسی(ع) دست در جیب یا بغل 
خود می‌برد و بیرون می‌آورد. نور خیره‌کننده‌ای از 
۱ دا 
می‌کرد و چون به بغل می‌برد. برطرف می‌شد. 
به قولی دیگر در کف دست او نوری بود که چون 
اينه می درخشید و به جانب هر که می داشت 
بی‌هوش می شد و چون دست در بغل می‌برد به 
هوش می امد. 

موسی با این دو معجزه و اطمینان خاطر به جانب 
مصر شتافت تا فرعون رابه پرستش خداوند دعوت 
کند. 

این بود ماجرای ید بیضا که براثر مرور زمان به 
صورت ضرب المتثل درامد. 

و ازه نامه پشم زنی 
(از بخش های مرودشت) 

سوون: پول. اعتبار / زات: تریاک /لوار: نوجوان 
/ نمتا: عرق / لیمه: حیله‌گر / دم‌گویی: چماق / سبوس 
غریبی: تشویق / قوپر: قاطر / تشویق: قوپر. قاطر / 


خشمی: تیغ / ازش: پنهان کاری / خشموندن: زدن. 
فرستنده: اسدالله امیدواری از مرودشت 





باور های عامیانه مردم کو هسر 
مردم کوهسرخ معتقدند: ۲ 
۵ اگر استکانها ردیف شود. میهمان می‌آید. 
# اگر قند داخل چای بیفتد. خبری خوش در راه است. 
۵ اگر کسی رابا جارو بزنند در آینده دزد خواهد شد. 
فرستنده: مریم طاهریان از کوهسرخ 


2 ی فا یضی 

کل گندم را آب برده 

رفتم به سون (سوی) پشته / ديدم سود کشته 
(کشته زردآلو) | مستم (می خواستم) بخورم کشته 
MD I‏ 
شکار اومه / اسب تو ر ارا) کجا بندم /بالای گل گندم 
E‏ 
درد ۵. 


E 


فرستنده: حسن چراغیان 
از: روستای کوشه بردسکن خراسان 


ضرب المثل های بدوچی 
ریسمان از جایی که باریکتر است پاره می شود 
# خدایا زانت حری کانت ندا. 
برگردان: خدا خر را شناخت که به آن شاخ نداد. 
# صاد هماجا سدی که بادگترن. 
برگردان: ریسمان از جایی که باریکتر است. پاره 
می شود. 
#حرا هفتار ندیته گوشی منی نام عبد الکریم. 
برگردان: خر تا زمانی که پلنگ را ندیده می‌گوید 
اسم من عبدالکریم است. [و از پلنگ نمی‌ترسم.] 
فرستنده: سوالی بزرار از روستای ملوران نیکشهر 


پاسخ به نامه‌ها: 


پارسا رحمانی از خورموج 
برادر گرامی. من هنوز متوجه نشده‌ام. شما چرا 
برای خود اسم مستعار انتخاب کرده‌اید. مطال! 
مورد استفاده در این صفحه اصولا برای هیچ کس 
مشکل ساز نیست که فرستنده نیاز به استفاده از اسم 


مستعار داشته باشد. لطفاً علت این مسأله را حتطا 


برایم بنویسید. موفق باشید. 
معصومه کیخا از درگز 

خواهر عزیز بابت نامه فوق‌العاده تمیز و مرتب و 
خط بسیار زیبا و چشم نواز شما متشکرم. از مطلب 
ارسالی شما در اینده نزدیک استفاده خواهم کرد. 

موّید باشید. 
ماندانا کرد از ساری 

خانم کرد. نمی‌دانم شما چرا اینقدر با عجله از 
روی کتاب مطلب می‌نویسید. چرا که اکثر مطالب 
ارسالی شما درهم و برهم و نامرتب و ناخو اناست. 

۱ آرزو افتخاری از نیشابور 

ارزوجان! امیدوارم که در امتحان کنکور موفق 
نیشابور متأسفم و اينکه اجازه ندادند شما درقبال 
گرو شناسنامه‌تان در کتابخانه به مطالعه بپردازید. 
نهایت بی انصافی است. شاید بهترین کار این باشد 
که شما عضو هر دو کتابخانه مو جود در شهر 
نیشایور شوید تا اینگونه از استفاده کتب آنجا 
محروم نشوید. 

اما در مورد مطلب ارسالی ات. جا دارد از طرف 
تشکر کنید. اما گویا فراموش کرده بودید مقدار مواد 
نامه بعدی این مورد را هم تکمیل و برایم بفرستید. 


نامه های شما ر سید. 
سوالی بزرار از روستای ملوران نیکشهر ارزو 


افتخاری از نیشابور ۔ پارسا رحمانی از خورموج - 


سمیه کاویان‌پور از نور ‏ سکینه قدمی دولت آباد از 
یا ۰ ۴۱۰ 
ممسنی ۔ معصومه کیخا از شهرستان درگز - ماندانا 
کرد از ساری ‏ عبدالواحد بلوچ از روستای هیتک 
نیکشهر .حسن قاسمی از شهر موسیان ایلام ‏ اعظم 
حسندوست از دهستان چهارده گیلان ‏ عبد الکریم 
(طعنه‌بای) دوگونچی از روستای گدم آباد ترکمن 


شماره ۳۱۵۱ 
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این هفته: زندان ورامین - بند نسوان 


در قسمت اول خواندید که: 

مورد مصاحبه دختر جوان و کم سن و سالی است 
که در یک خانواده کوچک به دنیا امده. پدرش راننده 
تریلر و مادرش ماما بود. پدر بنا به دلایلی به اعتیاد 
کشبده می‌شود و پس از مدتی شغل خود را از دست 
می‌دهد. پس از اعتیاد پدر. تأمین مخارج زندگی عملاً 
بر عهده مادر می‌افتد. اما بعد از آنکه مادر به بیماری 
صعب ‌العلاج سرطان مبتلا می‌گردد. به واسطه عمل 
جراحی. او نیز به اعتیاد روی می‌آورد و به این ترتیب 
هر دو به سختی گرفتار می‌شوند. در این میان وضع 
پسر و دختر انها روزبه روز بدتر می‌شود تا انجا که حتی 
پدر حاضر می شود درقبال مواد. دخترش را در اختیار 
مواد فروش قرار دهد. این درخواست او باعث می شود 
تا دختر به بهزیستی پناهنده شود. اما از آنجا که پس 
از مدتی به ارامش رسیده بود. برای انکه برادر 9 
مادرش را هم در این آسایش شریک کند. به سراغ 
آنها می رود و طی شکایتی از پدرش او را برای 
بازبروری به یک مرکز بازپروری می‌فرستد. 

پس از چندی که پدر از زندان آزاد می‌شود. خانه 
او را پیدا می‌کند و به آنجا می‌آید و دختر ناچار او را 
پناه می‌دهد. پدر حتی در آنجا هم اعتیادش را ادامه 
می‌دهد و کار به جایی می رسد که مددکاران بهزیستی 
متوجه موضوع شده و با بازپس گرفتن امکاناتی که 
دراختیار او قرار داده بودنت انیا را ناجار مر کننه ا 
دوباره به خانه خود بازگردند. 

بعد از بازگشت به خانه. دختر تصمیم می‌گیرد 
کار کند و حقوق خود را به پدر و مادرش بدهد تا شاید 
دست از اعتیاد بردارند. اما هرچه به دنبال کار 
می‌گردد. کار مناسبی پیدا نمی‌کند. در نتیجه فکری 
به ذهنش می رسد. فکر کاری که یک شبه ره 
صدساله را بپیمایند. راهی که باید برادرش هم به او 
کمک فی کرد راد رای حه در اند مالف نود اما 
بالاخره پذیرفت و به این ترتیب آنها قرار اولین کار را 

و اینک ادامه ماحرا: 


اولین مرتبه که به سرقت رفتیم. هر دو خیلی 
ترسیدیم. تصور نمی کردم که بتوانیم در این کار 
موفق شویم. اما وقتی کار را انجام دادیم و کسی هم 
متوجه نشد جرات کار دوم راهم پیدا کردیم. 

انچه از سرقت اول نصییمان شده بود راسه 
قسمت کردیم. دو قسمت رامن و برادرم برداشتیم و 
قسمت سوم راهم به خانواده دادیم. برای کار دوم 
شهامت بیشتری پیدا کردیم. هرچه ترس ما از سرقت 
کمتر می‌شد. درآمدمان بیشتر می‌شد و سرقتهای 
سنگین تر و پرمایه تری انجام می‌دادیم. هر دو هم 
امیدوار بودیم که بعد از مدتی وقتی پدر و مادرمان 
ببینند که به آندازه کافی پول دراختیار دارند. دست 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا تأیید موارد مطرح شده در آن‌نیست. 


هان ای دل عبرت پیر 





از اعتیادشان بردارند و زندگی دوباره بر وفق مراد 
شود. اما به قول معروف زهی خیال باطل! چرا که 
موادشان را بالاتر می‌بردند. برای انها که فرقی 
نمی‌کرد. این پول را ما از کجا به دست می‌اوریم. 
مهم این بود که پولی به دستشان می رسد و 
می توانند از خماری نجات پیدا کنند. 

با این وضع برای من و برادرم یقین شد که 
مشکل انها پول نیست. حتی محل و مکان زندگی هم 
نیست. آنها دیگر الوده شده بودند و هیچ چیز 
نمی توانست لدت کاذب این آلودگی را از آنها بگیرد و 
به این ترتیب سارق شدن ما هیچ بازتاب مثبتی در 
زندگی نداشت که هیچ بلکه مصرف آنها بیشتر هم 
شد. بدتر از همه اينکه خیلی از اقوام متوجه شده بودند 
من و برادرم سرقت می‌کنیم. به همین دلیل ان اندک 
ارتباط فامیلی هم که داشتیم به تدریج قطع شد و 
همه فامیل مارا طرد کردند. 

اگرچه بعد از آنکه متوجه شدیم پدر و مادرمان 
راهی را می روند که بازگشت ندارد. خیلی تمایل 
داشتیم که ما هم سرقت را کا درواقع به خاطر آنها 


آنها باعث شده بودند تا من و برادرم 

به سرقت کشیده شویم. اگر به خاطر 

انها نبود» من در بهزیستی مانده بودم و 
پرادرم هم که کارش را داشت 


مرتکب آن می‌شدیم - کنار بگذاريم. اما گویا ما هم 
مثل انها معتاد عملی شده بودیم که ترک ان به‌راحتی 
ممکن نبود. به هرحال پول راحت به دست آوردن 
هم نوعی اعتیاد است! 

اعتیاد پدر و مادرم از یک سو و سرقت‌های من و 
برادرم از سوی دیگر و طرد شدن از طرف اقوام. همه 
و همه باعث شد تا به فکر فرار از خانه بیفتم. باور 
که کر توا دوک نا 

نسبت به پدر و مادرم احساس کینه عجیبی 
داشتم. به تصور من انها باعث شده بودند تا من و 
برادرم به سرقت کشیده شویم. اگر به خاطر انها 
نبود. من در بهزیستی مانده بودم و برادرم هم که 
کارش را داشت. 

فکر فرار از خانه در تمام ذهنم چنگ انداخته بود. 
اما همانطور که قبلا گفتم من آدمی نبودم که بخواهم 
در پارک و خیابان بمانم. بنابراین تصمیم گرفتم به 
منزل دختردایی ام بروم. گرچه انجا دست کمی از 
ES‏ ها 
که محیط سالم‌تری نسبت به خانه و محل ما داشت. 
بدون اينکه به کسی بگویم. مقداری از لوازم 
ضروری‌ام را برداشته و به سمت منزل دختردایی ام 


تهبه: مجید شادمان‌نژاد 


که در قرچک ورامین بود. حرکت کردم. 

دختردایی ام. چند سالی از من بزرگتر بود. وقتی 
هو ی اک تا اه 
می‌گذرانديم. او مرا خیلی دوست داشت و مثل یک 
خواهر بزرگتر مراقبم بود و از من مواظبت می‌کرد. 
بعد از ازدواجش هم این رابطه دوستی ما همچنان 
ادامه داشت. اگرچه پدر و مادر من الوده شده بودند. 
اما او برعکس بقیه حساب ما را همچنان از پدر و 
مادرمان جدا می‌دانست و باز هم با روی گشاده با ما 
برخورد می کرد. 

آن روز هم وقتی فکر فرار از خانه به ذهنم رسید. 
به اولین جایی که فکر کردم می‌توانم بروم منزل 
را هش ان 
بودم که فکر می‌کردم. چرا که وقتی پشت در منزل 
دختردایی ام برای چندمین بار دستم راروی شاسی 
زنگ قرار دادم. و هیچ کس جوایی نداد. فهمیدم که 
E‏ وک اس یتح 
می‌دادم به مسافرت رفته باشد. می‌دانستم هر سال 
در این فصل به سفر می‌روند. اما چون سفرشان 
تاریخ دقیقی نداشت. حدس می‌زدم شاید باشند که 
حدسم غلط از اب درامد. مانده بودم چه کنم و کجا 
بروم. بهتر آن بود به منزل دایی ام که در همان 
نزدیکی بود. بروم. حا آنها می‌دانستند دخترشان 
کجاست و کی برمی‌گردد. ضمن اینکه حتی اگر سفر 
بود. می‌توانستم ان شب را انجا بمانم و برای فردا 
هم فکری بکنم. 

وقتی زنگ در خانه داییام رازدم. زن دایی‌ام دوان 
دوان امد و در را باز کرد. اما با دیدن من اخم‌هایش را 
درهم کرد. حتی جواب سلامم راهم نداد. از ساکی 
که در دست داشتم متوجه شد برای ماندن امده‌ام. 
به همین خاطر با ترشرویی حتی اجازه نداد به داخل 
بروم. بدتر از آن جواب سو الم را که پرسیدم 
دختردایی ام کجاست راهم نداد و بابی محلی به داخل 
حياط رفت و در رابه رویم بست! 

با این کار او گویی دنیا را بر سرم کوبیدند! حالم 
بدجوری دگرگون شد. دلم می خواست منزلمان 
نزدیک بود و می‌رفتم پدر و مادرم را می‌کشتم! آنها 
باعث تمام این بدبختی ها بودند. اگر انها اعتیاد 
نداشتند وماهم مثل بقیه مردم زندگی می‌کرديم.آن 
وق تلا ات که می ‏ حا رال کلم و نوا 
دیدنم در را به رویم ببندند. مگر من چه گناهی کرده 
بودم که این گونه بايد تاوان پس می‌دادم» جز اینکه 
پاکد امن زندگی کرده بودم و اگر دستم به سرقت آلوده 
شده بود. فقط و فقط به خاطر پدر و مادرم بود!! 

خسته و آفسرده و درعین حال برافروخته و 
یا دا ۰ 
کردم. سر خیابان که رسیدم مانده بودم چه کنم. به 
سمت تهران برگردم یا... يا اینکه بروم و جایی خودم 








با تشکر از همکاری قوه قضاییه مدیریت محترم ندامتگاه اوین و ریاست محترم ندامتگاه ورامین» روابط عمومی سازمان زندانهاء روابط عمومی دادگستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش مارا یاری دادند. 


تنظیم و نگارش : سیده فریبا زواره‌ای 


راسر به نیست کنم. 

نمی دانم چه مدت در حاشیه خیایان راه می‌رفتم 
که متوجه حضور پسر جوان موتورسواری شدم. 
او مثل اغلب جوانهایی که از سر بیکاری دنبال این و 
ان راه می‌افتند دنبال من امد و شروع کرد به متلک 
گفتن. سعی کردم با سکوت او را ناچار کنم تا دست 
از این کار بردارد. اما او سمج تر از این حرفها بود. گاه 
کمی جلوتر و گاه به موازات من می‌آمد و سوّالات 
بی ربط می‌پرسید. اما یدون انکه جواب یکی رایگیرد. 
سوال دوم را مطرح می‌کرد. 

خب در آن شرایط و باآن وضعیت روحی ناگهان 
فکر عجیبی به سرم زد. با خودم گفتم اصلاً چرا به 
دوست می شوم رابه دست سرنووشت 
ey ۱‏ ن باز کنم و به بهانه اینکه 
او چه منظوری از متلک‌پرانی و دنبال این و آن راه 
افتادن راباز کنم و شاید کمتر از یک 
ساعت بعد. من پشت موتور او نشسته بودم و دور 
شهر ورامین می‌گشتم. 
مرابه منزل خودشان برد و من به‌طور موقت ساکن 
انجا شدم. پیش خودم فکر می‌کردم این وضع خیلی 
بهتر از دور خیایان گشتن و هر لحظه در انتظار 
حادثه ای بودن است! 
SS‏ بر 
متوجه شدم او سارق است و او هم فهمید که من در 
سرقت مهارت دارم. پس دیگر هیچ کدام چیزی برای 
پنهان کردن نداشتیم. همین که دستهایمان برای هم 
رو شد او پیشنهاد کرد که با کمک هم ماشین سرقت 
از بچه‌های ورامین است که پراید دارد. 

نقشه او برای سرقت این بود که به بهانه گردش 
از او بخواهیم مارا به تهران ببرد و بعد از نیمه شب 
برگردیم و در میان راه ماشین را از او زورگیری کنیم. 
بعد با توجه به آنکه من رانندگی بلد بودم. ماشین را 
برداریم و به شمال نزد دایی او برویم. دایی او در کار 
اوراق ماشین‌های سرقتی بود و به‌راحتی 
می‌توانست ماشین را اوراق کند و بفروشد. پیشنهاد 
وسوسه انگیزی بود. و من هم که به کارهای 
هیجان انگیز علاقه داشتم. قبول کردم. 

یکی دو روز بعد به همان خیابانی که محل زندگی 
سوژه بود. رفتیم و از او خواستیم غروب ما را به 
اب رت اه اه کر 
چیزی به غروب نمانده بود که ما سوار ماشین او 
شدیم و به تهران امدیم و تا ساعت دو بامداد در 





شماره تماس: ۲۹۹۹۳۳۴۷ 


تم و ساعت دو به سمت ورامین 
در . همدست من جلو نشست و من عقب. در 


۱ او فهمیدم که الان زمانش تفن‎ El 
همدستم چاقویی را که همراهش بود درآورد و با یک!‎ 
. حرکت روی گردن صاحب ماشین قرار داد و به او‎ 
! کفت که باید ماشین را به ما بدهد. پسرک بیچاره که‎ 


معلوم بود به شدت ترسیده است گفت که از ابتدا 
می‌دانست ما چنین هدفی داریم. اما فقط چون من به 
عنوان خانم سوار ماشین شده بودم. او هیچ کاری 
نکرده بود! 


به هرحال همدستم به او فریاد زد و چاقو را به 


من داد تاروی گردن او نگه دارم و او هم دست و پای 
پسرک را ببندد. وقتی من چاقو راروی گردن پسرک 
گذ اشتم. او شروع کرد به گریه کردن. از وضع؟ 
وک اس کت و اک ماش a‏ 
خریده وبا آن خرج مادر پیرش را درم ی آورد. حرفهای 
او نوعی حس همدردی رآ در من بید ار کرد و منهم 
همپای او شروع به گریه کردم. خیلی دلم برایش 
که می‌کنم مرتکب چه 
گناه بزرگی می‌شوم» از خودم شرمنده شده بوده؛ 
اما نمی توانستم کاری بکنم. چرا که اگر چاقو را 

بعد از دو ماه متو حه شدم او سارق 

امن ان اس مد سوت نت وان تست 

مهارت دارم پس دیگر هیچ کدام 

چیزی برای پنهان کردن نداشتيم! 

همین که دستهایمان برای هم رو شد 

او پیشنهاد کرد که .. 

پات تروات اف رارق 
همدستم در معرض خطر بودم. البته این را 
می‌دانستم که همدستم به‌راحتی می‌تواند او و من 
را از پای دراورد. بنایراین چاره‌ای نبود جز انکه چاقو 
اما که ارم دس ۱ حطا نکم فا کار 
همدستم تمام شود. اما نمی دانم یک لحظه چه اتفاقی 
افتاد که ناگهان پسرک خم شد و چاقو به گردن او گیر 
کرد و گردنش خراش برداشت. بعد هم چاقو به 
دستش خورد و خلاصه پسرک بی جهت زخمی و 
خونی شد! 

البته من از هر چیز در دنیا بترسم. از حون 
نمی ترسم! چرا که پدر و مادرم آنقدر با هم دعو | 
می‌کردند و به سروکله هم چیز می‌کوبیدند که دیدن 
خون برای ما عادی شده بود. به هرحال با زخمی 
شدن او. همدستم او رااز ماشین بیرون برد و ماسوار 
شدیم و به سمت ورامین حرکت کردیم. اما هنوز دو 
کیلومتر نرفته بودیم که ماشین خاموش شد و من 
هر کاری کردم روشن نشد. از طرف دیگر پسرک با 
داد و فریاد از مردم کمک خواسته بود و چند نفری به 


سوخت و از اينکه با کاری 


E-Mail : ۲22۷2۲61 @Yahoo. Com 











کمکش رفته بودند و قبل از آنکه ما بتوانیم فرار کنیم. 
انها به دنبالمان آمدند. با خاموش شدن ماشین ما 
چاره را در این دیدیم که ماشین رارهاو جان 
خودمان را در ببریم» اما این کار هم فایده‌ای نداشت 
و ما در مدت کوتاهی دستگیر و تحویل اگاهی شدیم. 
را قبول کرد و حتی پول بیمارستان و نخ و بخیه و 
پانسمان را خودش پرداخت. 

بعد از دستگیری حدود یک ماه و نیم در آگاهی 
ورامین تحت بازجویی بودیم. علت طولانی شدن 
زمان بازجویی هم این بود که همدست من هجده 
سابقه سرقت داشت و بايد اثبات می‌شد که من به 
غیر از این سرقت در کار دیگری با او همدست نبودم. 

بعد از یک ماه و نیم مرا به اتهام سرقت. آدم‌ربایی 
و شروع به قتل به تحمل یک سال حبس و ۱۷۴ ضربه 
شلاق محکوم کردند.البته تا دو ماه دیگر حبسم تمام 
می‌شود. اما من نزد قاضی و دادیاری و منشی قاضی 
دوباره به زندان برمی‌گردم و این بار به جرم قتل 
من فقط ۱۸ سال دارم وارره‌های زیادی در دلم ماندد. 
شاید کمترین چیزی که هميشه حسرت ان را 
داشتهام کمی محبت از طرف پدر و مادرم بود. شاید 
دلیل اصلیء کمبود محبت بود. زیرا فقر مالی را 
بهزیستی به نوعی جبران کنم. اما محبت چیزی 
نیست که بتوان آن را از هر کش و ناکس کدایی کرد. 
وقتی از خانه فرار کردم. تصورم این بود شاید یک 
غریبه که چیزی از زندگی من نمی‌داند. برایم 
مشکل ساز نباشد. o‏ سس 
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باز مانده 

تام در آبهای سرد رودخانه می سی سی پی» دست 
وپامی‌زد. او تقلا می‌کرد تا خود رابه ساحل برساند. 
هیچ نیرویی در دستها و پاهایش باقی نمانده بود. اما 
ناگهان به شکل معجزه‌آسایی تام نیزارهایی را که از 
سطح رودخانه بیرون زده بود. مشاهده کرد. پس 
تنها شانسی که تام کانینر داشت. این بود که به 
نیزارها چنگ اندازد تا فشار قوی آب رودخانه او را 
به همراه خود نبرد. 

پس با هر مکافاتی بود به نیزارها چنگ انداخت و 
خود را به داخل آنها رساند و از آنجا که جریان آب 
رودخانه در بخشی از نیزارها سر از اب بیرون آورده 
بودند» به مرأتب ارام‌تر بود. او توانست خود را به 
رسید درنهایت وحشت آنچه را که بر او و دختر 
عمه‌هايش جولی و رابین. گذشته بود به یاد آورد و 
می‌دوید تا خود را به بزرگراه برساند. با صدای بلند 
فریاد می‌زد: «خدای من چه بر سر جولی و رابین آمده 
است؟» تا اینکه سرانجام افتان و خیزان خود رابه 
بزرگراه رساند و دست خود را در برابر هر وسیله 
نگهد ارید.» اما هیچکدام از وسایل نقلیه‌ای که عبور 
و به وسط جاده پرید و دو دست خود رابه نشانه 
تسلیم بلند کرد. او یا موفق می‌شد و کامیون ۱۸ چرخ 


در برابر او توقف می‌کرد و یا از روی او عبور می کرد 


9 مار ۲۱۵ 
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سرنوشت بدی نبود. اما کامیون در نزدیکی تام 

توقف کرد و او بلافاصله به راننده گفت که جریان 

مرگ و زندگی درمیان است و او بايد خود را به 

نخستین پاسگاه پلیس برساند. راننده کامیون هم 

سرانجام با شک و تردید. موافقت کرد و هر دو به راه 
افتادند. 

کردش با قایق 
تام در طول راه هرآنچه را که بر او گذشته بود. 
در ذهن خود مرور می‌کرد. تنها دو روز پیش تر تام 


" که ۱۹ سال بیشتر نداشت. به اتفاق پدر و مادرش از 


شیکاگو که محل زندگی آنها بود. برای گذران یک 
تعطیلات کوتاه مدت و همچنین دیدار از عمه اش. 
نیکی» به سنت لوئیس سفر کرده بودند. تام از کودکی 
با دختر عمه‌هایش همبازی بود. جولی و رابین که 
اولی یکسال از تام بزرگتر و دومی یکسال از او کوچکتر 


بودند. دوستان صمیمی تام محسو ب می شد ند و 
" حتی زمانی که خانواده عمه اش به ناچار از شیکاگو 


قه سنت‌لوئیس نقل مکان کردند. انها مراوده خود را 


یا او از خانواده عمه اش دیدن می کرد و با دختر 
" عمه‌هایش به شیکاگو آمده و از خانواده دایی خود 


دیدن می‌کردند. تام حتی موفقیت خود در سالهای 
پایانی دبیرستان و امتحان ورودی اش در رشته 
و درس چندان میانه ای نداشت و به همین دلیل تمایلی 
به ادامه تحصیل و ورود به دانشگاه نداشت و در 
عوض شیفته به تن کردن لباس اتش‌نشانان بود. 
اما حتی برای ورود به سارمان تعلیم اتش نشانان 
نیز تام باید دبیرستان را به اتمام می‌رساند و چنین 
بود که جولی و کی تشال اخر تحصیل تام در 
دبیرستان به او کمک‌های شایانی رساند و پس از 
انکه تام به اخذ دیپلم دبیرستان نائل امد. باز هم به 
او کمک کرد تا از پس امتحان ورودی اتش نشانی هم 
و جولی ورابین هم برادری نداشتند. آنها با خود پیمان 
برادری و خواهری بسته بودند. و تام دو روز پیش 
با ذوق و شوق فراوان به همراه پدر و مادرش به 
ك 
کودکی و یار و یاور دوران کنونی خود ملاقات کند. 
صبح ان روز سرنوشت‌ساز جولی. رابین و تام 
رودخانه می‌سی‌سی‌پی به گردش بپردازند و جولی 
مردمان مختلف روی پایه‌های پلی که روی 
رودخانه می‌ سی سی پی بنا شده نوشته بودند به 
تام نشان دهد و انها روزهای خوش کودکی را 
دوباره به باد اورده بودند. 
قایق پیاده شدند و برای لختی استراحت در ساحل 
رودخانه نشسته و به خوردن تنقلاتی که همراه خود 
آمدده ود متتعول دن در همین گیرودار. سه 
جوان با لباسهایی نه‌چندان مرتب به آنها نزدیک 
شدند و پس از سلام و خوش و بش چند دقیقه ای در 
اتااف ال اک | اک اظر 
می رسد سردسته این گروه کوچک بود. گفت که 
چراغ قوه خود را در ان حوالی و یا شاید هم در 
روان کم کونه اس و از انا -واست که اک ار 


را پیدا کردند» او را در جریان بگذارند. 

این گفته به نظر جولی, رابین و تام قدری عجیب 
می‌رسید. چگونه می‌توانستند حتی در صورت یافتن 
چراغ قوه ان سه جوان را خبر کنند. همین 
دختر عمه‌هایش علامت دهد که بهتر است انجا را 
SS‏ اک 
کرده و از ساحل رودخانه صعود کرده و خود راروی 
و ات تال قل رو 
رودخانه می‌سی‌سی‌پی بنا شده بود. رساندند. هنوز 
چند قدمی روی پل راه نرفته بودند که باز هم همان 
سه نفر از روبرو. جلوی انها سبز شدند. اما این بار 
قيافه ای جدی‌تر به خود گرفته بودند و به نظر 
می‌رسید که به دنبال دردسر می‌گردند. این بار همان 
جوانی که راجم به چراغ قوه کذایی قبلا صحبت کرده 
بود و به نظر می‌رسید که رهبر انها باشد. به طرف 
تام امد و درحالی که هیکلی به مراتب بزرگتر از او 
داشت. با یکدست یقه تام را گرفت و به او گفت که 
بهتر است به همراهش برود. تام ابتدا از این کار سر 
باز زد اما ضربه محکمی که جوان بر شکم تام وارد 
آورد. او را به خود آورد. جوان شرور انگاه به 
دوستانش اشاره کرد که جولی و رابین را یا خود به 
گوشه‌ای ببرند. تام می‌دانست که آنها چه قصد 
شومی در ذهن داشتند. اما کاری از دستش ساخته 
نبود. بخصوص که آن سه جوان شرور هرکدام. 
اسلحه ای را در دست داشتند. ان دو نفر سپس جولی 
و رابین رابه لبه پل آوردند و به آنها دستور دادند تا 
روی لبه پل بنشینند. آنگاه تام را نیز به همین کار 
وادار کردند. سپس ناگهان و در کمال خونسردی یک 
به یک ابتدا دخترها و سپس تام را با فشاری که بر 
سر انها وارد آوردند از لبه پل به داخل ابهای سرد و 
خروشان رودخانه می‌سی‌سی‌پی هل دادند. ارتفاع 
پل تا سطح رودخانه حد اقل aT‏ رن تم 
جراحت و آسیب دیدگی به هریک از انها می‌رفت. تام 
CL IES‏ 
شده بود. پس از آنکه دوباره روی سطح آب آمد. در 
فا را 
خبری نبود. ناگهان یک جریان شدید باز هم آب را 
روی سر او آورد و هنگامی که دوباره سر خود را از 
زیر اب بیرون آورد و نگاهی به اطراف خود انداخت. 
این بار دیگر حتی اثری از جولی هم نبود. تام تمام 
انرژی خود رادر آن اب سرد گرد آورد و با فریادهای 
N TT‏ "۱ 
او بهتر دید تا زمانی که هنوز گرما و انرژی در بدن 
دارد به طرف ساحل شنا کند و درحالی که از بیم 
انکه جولی و رابین بلایی بر سرشان امده باشد. 
بسیار مغموم و ناراحت بود. شروع به شنا کرد که 
جریان نیزارها و سپس کامیون هجده چرخه پیش 
امد و اکنون هم عازم پاسگاه پلیس بود. 

او به محض ورود به پاسگاه پلیس ابتدا تماس 
تلفنی با پدر و مادرش برقرار کرد و از آنها خواست تا 
بدون فوت وقت خود را به انجا برسانند و سپس 
گزارش هرآنچه را که بر او و دختر عمه‌هایش گذشته 
OS‏ ۱ 
پلیس مذکور درخواست کرد که گروهی برای نجات 
دخترها به رودخانه اعزام کند. پس از انکه گروه 
نجات و کمک‌های اضطراری عازم رودخانه شد. پدر 
و مادر تام هم سر رسیدند. انها از مشاهده وضعیت 
اسفناک پسرشان بشدت براشفتند. تام هم با دیدن 


آنها به شکل تاءسف انگیزی به گریه افتاد. 





تام ماوقع را برای پدر و مادرش هم گفت و آنها 
هم به نوبه خود با مادر دخترها تماس گرفتند و وقتی 
که وه ی ا 
ماجرای تلخ را یک پار دیگر به صورت کامل برای 
عمه اش شرح داد. 

برای یک مادر شنیدن اینکه دو دختر جوانش 
مفقود شده و یا جان باخته‌اند. به هیچ وجه آسان 
نیست. به همین دلیل آن زن نگونبخت به‌قدری دچار 
شوک شده بود که حتی نمی‌توانست گریه کند و با 
چهره‌ای مسخ شده درحالی که به نقطه ای خیره شده 
بود. در گوشه‌ای نشست. از جانب دیگر جستجوهای 
گروه نجات و پلیس هم به هیچ نتیجه‌ای نرسید جز 
اینکه دو دختر نایدید شده بودند. ضمن انکه 
هک اقا 
پوکه گلوله, هر چیز دیگری که به نشانه نوعی تقلا 
باشد. به دست ننامد. 

در چنین شرایطی کارشناسان پلیس که برخی 
el CC E‏ 
مدرکی که در مورد حادثه وجود دارد روی می‌آورند 

ار ی را اه ار 

آندا که سای ا اهر جرمی هد زر مکان 
وفوع آن پیدا نکرده بود. مظنون شماره یک را در 
شخص تام یافت. بخصوص دو ستوان آگاهی که 
مک دونالد و هارپر نام داشتند. به سرعت فرضیه‌ای 
را به‌وجود آوردند که براساس آن خود تام دخترها 
را که طبیعتاً به او اعتماد داشقت به" نقطه‌ای خلوت 
کشانده و قصد تجاوز به آنها را داشت و چون با 
مقاومت مواجه شده بود. آنها را به داخل رودخانه 
نداخته و احتمل با پارو ضربه‌ای هم بر سرشان 
وارد آورده بود تادر بی‌هوشی و بی‌حسی باعث غرق 
شدن انها شود... 

ستوانهای آگاهی با تاکتیک‌های شکنجه آور خود 
بازجویی از تام راشروع کردند. آنها ابتدا فرضیه خود 
رابرای او قرائت کردند و سپس با گفتن عباراتی نظیر: 
«ما که دقیقا می‌دانیم تو چه کرده‌ای... بیا و اقرار 
کن...» و نا «اگر اقرار کنی در مجازات تخفیف 
می گیری. 


شت و تاکنون 
TTS‏ در برابر 
چنین شرایطی قدرت مقاومت ندانٌ شت. اما با این همه 
به اقراری که پلیس‌ها طلب می کردند تن نمی داد. 
تا 
نمی دادند و از سیستم های شکنجه های روحی و 
روانی که مرل سا مان شتا ار آن بتره ف کرد 
برای خرد کردن روح و روان ن تام استفاده می‌کردند. 
تام در ملاقات کوتاهی که مقامات به پدرش 
اجازه داده بودند. جریان فشارهارابرای پدرش فاش 
کرل. پدر تام که سابقه خدمت در ارتش و تفنگداران 
دریایی راداشت ت» به شدت برآشفت و بلافاصله وکیلی 
برای پسرش استخدام کرد و وکیل مذکور بلافاصله 
به دادستانی شکایت برد و بازد اشت ت تام راغیرقانونی 
دلیل او هم بسیار ساده بود. چون هنوز جسدی 
به دست نیامده و هیچ مدرکی هم دال بر وقوع جنایت 
ی وت 
TT‏ 1 
دادستانی هم بلافاصله ر ارا تام رایه اداره 





آمده بود» وجود 


.. وگرنه صندلی الکتریکی در انتظار ا 


نوست...» بیشتر و بیشتر او را د ان | 


پلیس صادر کرد. در این ميان چهره و قیافه دو ستوان 
شکنجه‌گر پس از مشاهده دستور کتبی برای ازادی 


به دنبال مدر ک 


اما حتی خود تام هم از پایان ماجرا رضایت 
نداشت. زیرا بیشتر از هر کس دیگری می دانست که 
چنین اتفاقی افتاده و او شاهد بر آن بود. با جریان 
۱ 
دخترها کار ساده‌ای نبود. اما اگر زمان زیادی از ماجرا 
ت که قاتل با قاتلین بدون 


می‌گذشت. تام ا ن بیم داشت 






ندارد تا آنکه 
پلیس بازجویی 


از او را شروع 


چهره عمه اش شرمسار می شد. عمه اش نمی توانست 
جلوی نگاههای مشکوک خود را به برادرزاده اش 
بگیرد و اگرچه سخنی به زبان نمی آورد. اما این نگاهها 
علاقه‌مند بود. دیگر وجود نداشتند. به سختی او را 
می‌رفت و در آنجا قدم می‌زد گویی در انتظار این بود 
که ناگهان مدرکی به دست اورد تا بتواند ان سه نفر 
را که چهره آنها خوب در خاطرش نقش بسته بود. 
ان ای سا > 
پیدا شدن احساد 


پانزده روز پس از واقعه ناگهان پزشکی قانونی 
CG CO‏ 


جنایت پیدا شده است و از آنجا که اجساد به شکل 
بدی از حالت طبیعی خارج شده بودند. پزشکی قانونی 
تنها به کمک سوابق موجود از دندانهای جولی و 
رابین توانسته بود اجساد را به درستی شناسایی 
کند. در این هنگام با پیدا شدن اجساد. اگاهی دوباره 
به فکر افتاد تا پرونده‌ای بر عليه مظنون شماره یک. 
یعنی تام تنظیم کند. اما در همان روز اتفاق دیگری 
افتاد که همه چیز را تغییر داد. 
چراع قوه 
تام یک روز که در محل وقوع جنایت قدم می‌زد. 
ناگهان چشمش به چراغ قوه‌ای افتاد 
از که در ساحل رودخانه افتاده بود. با 
دیدن این صحنه و درحالی که 
سخنان جوان شرور درباره چراغ 
قوه گمشده رابه یاد اورد. بلافاصله 
| پلیس را در جریان گذاشت 
چراغ قوه پید | شده اولین مدرک 
واقعی در مورد جرم و امکان وقوع 
ان به شمار می‌رفت و برای اولین 
بار پلیس متوجه شد که تام دروغ 
نگفته بود. بنابراین به جای تنظیم 
پرونده بر علیه تام. پلیس تحقیقات 
را یعون جرا قوه آغار کرد 
پلیس به‌کار می‌برد. توانست نام 
خریدار چراغ قوه را به دست آورد 
و وقتی که به او مراجعه کرد. آن 
شخص گفت که چراغ قوه را چند 
روز قبل از وقوع چنایت به یکی از 
دوستانش به نام تونی داده بود. 
ll NET‏ 
انگشت او روی چراغ قوه. برایش مشخص شد که 
چراغ قوه دراختیار او بوده است. اما تونی هم داشتن 
چراغ قوه و هم بودن خود در محل جنایت را تکذیب 
کرد و همین تکذیب از انجا که دروغ بود. شک پلیس 
را بیشتر برانگیخت. پلیس دو همراه تونی در روز 
جنایت را نیز پیدا کرد و یکی از انها که فقط پانزده 
ت نقوانست در بازجویی تاب بیاورد و به 
درجه اول. تونی و دو همراه او را بازداشت کرد و 
محاکمه انها نیز به‌زودی اغاز شد. 
وجدان آسوده 
TT‏ 
باکت وال وه کار 
اعدام و دو نفر دیگر به دلیل سن کم به حبس‌های 
طولانی)؛ عمه اش دست خود راروی شانه تام گذاشت 
و از او تشکر کرد گویی ناگهان بار عظیمی آز روی شانه 
کافی نبود. او برعلیه دو پلیس بازجو به دلیل رفتار 
سوء شکایت کرد و اداره پلیس با سازشی که قبل از 
محاکمه با وکیل تام انجام داد ضمن اخراج دو بازجوی 
آگاهی. مبلغ قابل توجهی را نیز به عنوان خسارت به 
تام پرداخت کرد. بدین ترتیب تام از هر لحاظ توانست 
به حق خود برسد. اما آنچه که بیشتر از همه در این 
میان تأثیر گذاشته بود. پیکیری و احساس مسوولیت 
و برای تام به‌بار داشت 
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ها بشید د ھی ماند. 





شماره۳۱۵۱ 


میرزایی 





رنگهای مورد علاقه خود را در سه اولویت و با 
ترتیب ۱و ۲ و ۳ به من بگویید تا بگویم شما در زندگی 
جه خصوصیات اخلاقی. روحی و حسمی دار بد. 


نیت خود را دنبال کنید 

آقای رضا رحیمی از اسلامشهر (قائمیه) با رنگهای 
.زرد پررنگ ۳ سبز کمرنگ ۳.قرمز گلی و شعر: 
«چه شبهایی که بدون تو بودم 

۱ ولی در روّیای خود رفتی از یادم.» 

آقای رحیمی. شما پرشور. باهوش. تلاشگر و 
گاهی عصبی و احساساتی هستید. از نظر چسمی در 
معرض ابتلا به ناراحتی گوارشی قرار دارید و بهتر 
است در تغذیه خود دقت بیشتری نمایید. از رنگهای 
زرد. نارنجی. صورتی. بنفش» آبی لاجوردی. 
سوا ی و لے سر ی ام اه که 

سک کری ناکرا ایت کار رای 
خواهید شنید که نگرانی‌هایتان را کمتر خواهد کرد و 
با توکل به خداو با اطمینان بیشتر می‌توانید نیت 
خود را دنبال نمایید. موفق باشید. 

مشورت کنید 

خانم نوشین قربانی‌فرد از تهران با رنگهای ا. آبی 
اسمانی ۲ سبز ۲ مشکی و شعر: 
«توانا بود هر که دانا بود زدانش دل پیر برنابود» 

خانم قربانی فرد. شما مهربان, مؤمن» اهل مطالعه, 
صادق و دوستدار خانواده هستید. ,شیا وا پول 
زیاد فکر می‌کنید. این روزها غمگین و افسرده هستید 
و خیلی دلتنگ می‌شوید. 

خستگی زیاد و شاید از دست دادن عزیزی این اثر 
را بر شما داشته است توصیه می‌کنم چشمتان را 
باز کنید و از بیرون به مشکل خود نگاه کنید. ان وقت 
متوجه می‌شوید مشکلتان انقدرها که فکر می کنید 
بزرگ و لاینحل نیست. اعتماد بنفس داشته باشید و 
گذشته را فراموش کنید. 

از نظر جسمی م بیماری گوارشی معدهه روده 
و که هستید و احتمالتند غذا می‌خورید. با یک پزشک 
داخلی و یا متخصص گوارش مشورت کنید. از 
رنگهای زرد. نارنجی. صورتی, قرمز. ابی لاجوردی. 
سرمه‌ای» فیلی» بنفش, قهوه‌ای روشن و گل بھی بیشتر 
استفاده کنید و اگر پوستی سفید و روشن دارید در 
تابستان ساعتهای ۱۰ تا ۱۲ صبح به پوست خود آفتاب 
بتابانید. سنگ خوش یمن شما زمرد و یشم است. 

باامشورت بایک فرد با تجربه ووالدین به خواسته 
خود خواهید رسید به خدا توکل داشته باشید. 


قدر موقعیتها را بدانید 

خانم (ف .ر) از گرگان با رنگهای ۱. سفید ۲. آبی 
روشن ۰۳ اجری روشن و شعر: 

«پرواز را به خاطر بسیار پرنده مردنی است.) 
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خانم عزیز» شما بیشتر در گذشته زندگی می کنید 
سعی کنید با واقعیتها مرتبط باشید. شما مهربان 
مو من. پرانرژی, دقیق و البته کمرو و کمی ترسو 
هستید. تلاش شما درکارها باعث موفقیت‌تان در ان 
می‌شود. ولی گاه کارهای خود را بیهوده و خسته 
کتنوم هی داشن ق از آینکه ازشا ق ار :ا 
گله‌مند هستید. 

از نظر جسمی مستعد چاقی و بیماری قلبی 
هستید, البته شاید در حال خاض لاغر اندام باشدا 
ولی درآینده...؟ از رنگهای زرد. نارنجی. صورتی 
لیمویی؛ ابی لاجوردی.سرمه‌ای. سبز, فیلی و کل‌بهی 
بیشتر استفاده کنید. سنگ خوش یمن شما عقیق 
یمانی است. 

قدر روزهای آینده را بدانید تا دو هفته موقعیتهای 
زیادی برایتان به وجود می‌آید از آنها نهایت استفاده 
را ببرید. موفق باشید. 


دعوت به بت میهمانی شاد 
خانم مریم منزوی از تهران با رنگهای ۱ آبی 
اسمانی ۲. طوسی ۳ قرمز و شعر: 

«وقتی نیستی دنا برام زندونه...» 

خانم منزوی» شما مهربان. صمیمیء رک و راست. 
دوستدار بچه‌هاء مرموز. پرانرژی و اهل کار و تلاش 
هستید. درحال حاضر افسرده و غمگین و بی حوصله 


به نظر می‌رسید و بهتر است برنامه تفریحی و یا یک 


سفر حداقل یک هفته‌ای برای خود ترتیب دهید تا 
نشاط و شادابی گذشته را بازيابید. 

از نظر جسمی مستعد چاقی و بیماریهای قلب و 
عروق هستید و احتمال اینکه درحال حاضر دچار ضعف 
بینایی باشید. وجود دارد. از رنگهای زرد. نارنجی. 
صورتی, ابی لاجوردی» سرمه‌ای» بنفش و نیلی هم 
استفاده کنید. سنگ خوش یمن شما فیروزه است. خود 
رابرای یک میهمانی شاد اماده کنید. شاید وقتی مطلب 
را می‌خوانید دعوت شده باشید. موفق باشید. 


ملاقات جالب 


خانم اشرف کوهی از تهران با رنگهای ۱ سبز 
فسفری ۲ آبی آسمانی ۳. سفید یخچالی و شعر: 
«با باغبان بگویید دیگر لاله نکارد 

در هر کجای ایران صد باغ لاله دارد.» 

مرانک حرفا و کی خااتی هین 
خاطره‌ای تلخ از سنین نوجوانی دارید که یادآوری 
آ ن آرارتان هی ذهد: درحال حاضر خیلی به پول فکر 
می‌کنید. شاید یک نیاز موقتی به مبلفی قابل توجه 
داشته باشید و یا اینکه در کل پول رابرای رسیدن به 

از نظر جسمی مستعد بیماری گوارشی می‌باشید 
و بهتر است با یک پزشک متخصص مشورت کنید. 
در ضمن در مورد تغذیه و نحوه غذا خوردن خود 
دقت بیشتری نمایید. شاید با عجله غذا می‌خورید و 
یا از بعضی غذاها خوشتان نمی‌آید؟! ۱ 

از رنگهای زرد. نارنجی» صورتی, ابی لاجوردی» 
بنفش» سرمه ای و گل بھی استفاده نمایید. سنگ 
خوش یمن شما یشم است. _ 

خود را برای یک ملاقات اماده کنید. این دیدار 
موقعیت‌های جالبی را برای شما ایجاد خواهد کرد. 
موفق و سلامت باشید. 

















آماده مقابلم باشید 


آقای محمدرضا رضایی از تهران با رنگهای ۱ آبی 
روشن ۲. مشکی ۲. سرمه‌ای و شعر: 

«بیا مثل اآن...» 

آقای رضایی, شما خانواده‌دوست. خوش اخلاق. 
روراست. کم حرف. آرام و موقر. صلح طلب. اما در 
کارهایتان کند هستند. 

به طبیعت و ورزش علاقه دارید ولی انگیزه کافی 
برای ورزش و رفتن به طبیعت ندارید. درحال حاضر 
افسرده و غمگین به نظر می‌رسید. سعی کنید با 
تفریح. کوهنوردی و شرکت در جمع دوستان از این 
خمودگی و افسردگی دور شوید. 

از نظر چسمی مستعد بیماریهای مفاصل و 
استخوان هستید و بینایی و شنوایی شما اسیب پذیر 
است. از رنگهای زرد. نارنجی, قرمز. سبز» صورتی» 
قهوه‌ای. بنفش. گل بھی و اجری بیشتر استفاده نمایید. 
سنگ خوش یمن شما ياقوت کبود است. خود رابرای 
ایامی سخت آماده کنید. ولی با توکل به خدا این دوره 
کوتاه و پر از تجربه برایتان خواهد بود. موفق باشید. 


به خیر امور واقف باشید 
خانم اعظم رضایی از تهران با رنگهای ۱. آبی 


آسمانی ۲ سبز سدری ۲ شکلاتی و شعر: 


«بیا تا گل برافشانيم و می در ساغر اندازیم 
فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم». 
خانم رضایی. شما خوش اخلاق. مهربان. 
صمیمی, موّمن. خلاق. مبتکر. علاقه‌مند به طبیعت. 
مطالعه و تفکر و البته کمی مغرور هستید. احتمالاً 



































موقعیت‌های تحصیلی خوبی داشته‌اید. ولی آنها را 
یکی پس از دیگری و به دلایل مختلف از دست داده‌اید. 

شما همچنین در خانه داری و هنرهای زنانه 
استعد اد خوبی دارید. ولی علاقه‌مندی چندانی در شما 
وجود ندارد تا به دنبال یادگیری این هنرها باشید. از 
نظر جسمی مستعد ناراحتی‌های گوارشی هستید و 
شاید نشانه‌هایی از ان راهم مشاهده کرده باشید. از 
رنگهای 0 نارنجی. قرمز. صورتی, بنفش, آبی 
لاجوردی»› اک سرمه‌ایء گل بھی و نیلی استفاده کنید. 

سنگ خوش یمن شما عقیق یمانی است. بهتر 
ات عن ا فوست فا ور تاس اشد وان را 
هفته‌ای یکیار با آب سرد شسته و در آفتاب خشک 
اه رها ا وی وود اه اغا 
به خیری که در کارها وجود دارد. واقف باشید و به 
خدا توکل کنید. موفق و سلامت باشید. 


خانم فریبا کریمی از تهران با رنگهای ۱ بنفش 
روشن ۲. قرمز ۲. سفید و شعر: 
«دلا دیشب چه می کردی تو در کوی حبیب من 

الهی دل به خون گردی تو هم گشتی رقیب من.» 

خانم کریمی. شما خوش سلیقه. مشکل پسند. 
ماهر در کارهای خانه و هنرهای زنانه. فعال و البته 
کمی تندمزاج هستید. از دوران نوجوانی احتمالا (۱۰ 
تا ۱۲) سالگی خاطره‌ای تلخ دارید. شاید ترس شدید 
شما را شوکه کرده باشد و يا اینکه عزیزی را در ان 
زمان از دست داده‌اید. ولی به هرحال این خاطره 
فراموش شدنی نیست. بهتر است با آن کنار بیایید. 
اه وا :ال کت اس 
(شما با انتخاب رنگ سفید دقت مرا کم کرده‌اید. چون 
قبلا هم گفته‌ام که از رنگهای سفید. سياه و 
خاکستری‌ها استفاده نکنید. مگر اینکه واقعاً جایگزینی 
برای آن نداشته باشید.) 

از نظر جسمی مستعد پیری زودرس و ناراحتی 
قلب و عروق هستید و احتمالا از سن واقعی خود 
مسن تر به نظر می رسید. بهتر است در صورت 
احساس ناراحتی و تپش قلب شدید تحت نظر پزشک 
متخصص باشید. از رنگهای روشن و شاد استفاده 
کنید. سنگ خوش یمن شمالعل است. منتظر یک خبر 
۳ 

خانم فرزانه بادی از استان قم با رنگهای ۱. آبی ۲. 
قرمز ۲ سفید و ضرب‌المثل طنز: 

«با یک گل نمی‌شه بری خواستگاری.» 

خانم بادی. شما مهربان. صادق. ممن و به 
کارهای خانه‌داری و هنرهای زنانه علاقه‌مند هسنید. 
oa lg EEE‏ 9 
در ذهن دارید که با یاداوری انها ازرده خاطر 
می‌شوید که بهتر است آنها را فراموش کنید تا ذهنی 
راحت تر و فعال‌تر داشته باشید. 

از نظر جسمی مستعد چاقی, فشارخون و ناراحتی 
قلبی هستید و بهتر است مراقب خودتان باشید. 

از رنگهای زرد. نارنجی. صورتی آبی. سرمه‌ای. 
نیلی. بنفش و گل‌بهی بیشتر استفاده کنید و زمانی را 
ترای مسافرت و تریح اختصاصی ده 
سنگ خوش یمن شمالعل است. برای رسیدن به 
انچه فکر و ذهن شمارا مشغول کرده است. باید بیشتر 
تلاش کنید و آن را فقط از خداوند بخواهید و با توکل 
به او به آن خواهید رسید. موفق باشید. 





گاهی خنده گاهی گریم 
خانم فاطمه توکل از تهران با رنگهای ۱ سبز ۲۔ 
مشکی ۲ سفید و شعر: 
«آگر به سویت اینچنین دویده‌ايم 
به عشق عاشقم نه بر وصال تو 
به ظلمت شبان به فروغ من 
خیال عشق خوشتر از خیال تو.» 
شانم وک ما خوش نک دآرآی ق رتل 
خوب., علاقه‌مند به مطالعه هستید و پول را برای 


اخبار جالبی خواهید شنید 


سفید ۰۲ سرمه‌ای ۳ طوسی و شعر: 
«ز دست دیده و دل هر دو فریاد 
اقای منزوی» شما کم حرف, موّمن و مرموز و 
کمی خجالتی هستید. حتی انطور که واقعا علاقه‌مند 
هستید. لباس نمی‌پوشید. تا مرموزتر جلوه کنید و 
شخصیت درونی‌تان کمتر شناخته شود. 

5 ا | از نظر جسمی مستعد ناراحتی‌های پوستی و درد 
داشتن یک زندگی خوب و رفاه لازم می‌دانید. هرچند ‏ مفاصل و استخوانها هستید و بهتر است خود را در 
ان را ضامن خوشیختی نمی دانید. 

درحال حاضر بسیار غمکین و افسرده هستید و 
قلبتان از ناامیدی فشرده است. ولی با این حال قدرت 
تحمل سختی‌ها را دارید و ظاهر خود را خوب حفظ 
می کذید» حتی گاهی با شوخی و خند ه درصد د 
فراموش کردن غمهایتان هستید که این خیلی خوب 
است. از نظر جسمی نمی‌توانم اطلاعات دقیقی بدهم 
چون رنگهای سياه و سفید را انتخاب کرده‌اید. شاید 
مستعد بیماری گوارشی و احتمالا مبتلای به آن 
باشید. از رنگهای شاد استفاده کنید. موفق باشید. 


که هر چه....» 


برابر رطوبت مصون نگه دارید و از اقامت در جاهای 
ور ۱۳ ۱ 

از رنگهای زرد. نارنجی» قرمز. ابی روشن. 
صورتی, بنفش, قهوه‌ای» حنایی و نیلی بیشتر استفاده 
کنید. سنگ خوش یمن شما یاقوت کبود است. 

به زودی در مورد موضوع مورد علاقه‌تان که 
چند وقتی است ذهنتان را مشغول کرده اخبار جالبی 
خواهید شنید. موفق باشید. 


نامه های شما رسید 


دوستان گرامی نامه‌های پرمهرتان را دریافت کردم و حتماً همه را خواهم خواند و به ترتیب جواب خواهم داد: 

الف ۔ دوستانی که نمونه رنگ خود را ارسال نکرده‌اند و بايد دوباره مکاتبه نمایند: 

فائزه امینی تحقق از اصفهان .فرشته میرگاری از شاهین شهر -مینا صفدری و مهدی صفدری از نظرآباد -ماریا 
قاسمی از لاهیجان -سارا مرادقلی از زابل -معظمه اشرف‌زاده از کرمان .سحر خداکرمی از زنجان -عبدالواحد بلوچ 
از نیک شهر -حامد زید آبادی‌نژاد از سیرجان -خانم (م .ص) از گیلان خانم (س -م) از گیلان محمد زیوری خایدنی 
از قشم -سپیده عنبریان راد از اسفراین .صالحه بیگم رضوانی مقدم چیتگر از خراسان -مرجان نوری از تهران .فاطمه 
مرادبیگی از تهران -مهرانه مشتری زهره‌نما از شیراز -سمیرا احمدی از زنجان -مونا نامور از بوشهر - منصوره 
ریاضی از تهران -خانم (س -ب) از خرمشهر - اکرم زینعلی از تهران -بهزاد اونق از گنبدکاووس ۔ جبرئیل معتمد از 
گنبد کاووس ۔احسان عزیزیان از نجف آباد .شبنم کاظمی از آمل -هانیه ایمانی از تهران -کبری درکام از قزوین -سمیه 
چباری از اصفهان مریم شفیعی از رامشیر عاطفه پورکاظم از مشهد -سمیه کیانی از همدان -نسرین خورمهر از 
شهریار آقای (الف ۔خ) از اصفهان -حدیث جهانی از بندرانزلی امین الله بلی یوس ف آبادی و مژگان بلی یوسف آبادی 
از مشهد مقدس .مریم بندری از ماهشهر-خانم (ف -زیبایی) از مشهد .سید امین موسوی از اصفهان .مصطفی اسیری 
از محموداباد -الهام راستی از لامرد -فاطمه کوه‌پیما از اسلام اباد غرب -فریبا طالب یاب از اسلامشهر -(تهمینه -ح) از 
ارومیه -(محمدرضا-ب) از ارومیه. 

ب ‏ دوستانی که نامه‌هایشان کامل است و به ترتیب تاریخ دریافت نامه‌هایشان به آنها پاسخ خواهم داد: 

رضا رادده از مشکین شهر ۔(ف شاه‌علی از شاهرود -مرضیه راستگو از مشهد -مریم رحیمیزاده از یاسوج 
.میثم نورعلی از لرستان .سار صفری از گیلان (با دو نامه).زهرا میتاقی از طبس .مریم حیدریان از مشهد .محمدعلی 
آیین و زهرا نعمتی از شاهرود خلخال -(رسا) از امل -الهام بربری از گرگان -زهرا ولدوند از هرسین -محمدرضا 
یوسفی از گرگان - مریم نوریه از کرمانشاه زهرا پناهی درچه از اصفهان -مژده کرمی از ميمه فارس - مهدی 
چهاردولی از تهران .فرهاد میراحمدی از تهران .مریم کاشی زاده از شیراز.رقیه ابراهیمی از محلات -نرگس گبانچی 
از آبادان -(فریبا ‏ الف) از شهرکرد -نازنین و نوشین سروشه از مشهد حمیدرضا قزل سفلی از مینودشت -مهناز 
محمدزاده از کاشمر رو یا کنعانی از رشت -خانم (ف -م) از سنندج -خانم (م -پ) از زابل -خانم (ن -م) از کرج -مرضیه 
افضلی از آباده .محبوبه کیخا از درگز -رضا سلطانی از یزد -میترا طیبی از کرمانشاه -مینا قمصری از شهرقدس - 
پروانه میرزایی از تهران ۔ بهرام عطایی از نایین -فوزیه شیعه از اصفهان رضا علی نجفی از همدان -نفیسه موفق 
از مشهد ۔اقای (ص -ج) از ارومیه منصوره شهریارزاده از جهرم .مریم شمس از سمنان .مریم معینیان از تهران 
زینب مقدس حسین زاده از تهران بهار فردوسی از جهرم. 


۱ 
۱ فرم مخصوصی که علا قمندان صفحه «زندگی رنگین» باید همراه نامه‌هایشان آنرا ضمیمه کرده و ارسال نمایند 
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تلو یز یون ۲/۵ اینچی 


تولید کنندگان در گودمن تلویزیون جیبی را که 
ی و سل ن خاطر 
در پشت تلویزیون خانگی خود متصل کرده و هر 


راما ام وا کهآ عات وارد ی رت نام 





آن را ندارید. ضبط کرده و بعد در دفتر کار خود و یا 
حتی در اتوبوس آن را تماشا کنید. این تلویزیون برای 
ضبط برنامه‌ها از سیستم بسیار فشرده ۱۸۳2۵۴۵ 
استفاده می‌کند و قدرت حافظه ان که برابر با ۲۸۸ 
ان اس اه توشاعت وی اس اه 
خود قرار دهد. ضمن آنکه این تلویزیون پرتابل دارای 
ویژگی‌های یک تلویزیون معمولی نیز می‌باشد. پرده 
تلویزیون تنها ۲/۵ اینچ است و از برق و باتری 
می‌تواند استفاده کند. گودمن این تلویزیون جیبی را 
به قیمت چهارصد دلار به بازار عرضه کرده است 


¥ ۲۶ ڪا 











شماره ۳۱۵۱ 


ET 


009 Afro 


بر خو رد 


آدمی نه‌تنها شوق 
و ذوق ملاقات با 
موجودات فضایی و 
متصلق به دنیای 
دوردست را از دست نمی دهد. بلکه هرقدر هم عقل و 
منطق در اوپیشرقت می کک باز هم دست ا این شوق 
بچه‌گانه برنمی دارد. هم اکنون تنها مرکزی که 
به طور رسمی وظیفه اش ایجاد ارتباط با تمدنهای 
فرضی در دنیاهای دیگر است و «وستی» نام دارد. 
مشغول به تکمیل و کارگذاری تلسکوپی عظیم است 
که بیست برابر پرقدرت‌ترین تلسکوپ ساخته دست 
کو کا رای د رد نی یراک رآ 
به فضا فرستاده می‌شود و در دورترین مدار زمین 
قرار گرفته و شروع به فرستادن تصاویر از دورترین 
نقاطی که تاکنون بشر موفق به رصد کردن آن نشده 
به زمین خواهد کرد. این تلسکوپ که ارسیبو نام 


Alien Tele 
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دارد. به وسیله رایانه عظیمی که در آن قرار داده 
می شود. مخصوصابرای یافتن رک در دنیاهای 
علم نجوم ادعا می‌کنند اگر زندگی در جایی در دنیای 
هستی وجود داشته باشد توسط همین تلسکوپ و 
به کمک همین پروژه که نام پروژه فونیکس روی ان 
گذ اشته شده. کشف خواهد گردید. در تصویر عملیات 
خی سا که عم OT OT‏ 
تصویرپردازی شده» مشاهده فی گند 
ملاقات با دنیاهای دیگر اغاز شده است. 


بر ای دونده ها 


باور کنید يا نه» این هم وسیله‌ای است که ورزشکاران را 
gS‏ یوکس وگ او سا ۳ 
تس وک کات که عرش مش وان 
ورزشی شهره اند. وسیله‌ای أست که دوند ۵ ام.پی ۲ نام ذاوك. 
علاوه بر حجم بزرگی از موسیقی که در حافظه‌ای با قدرت 
۵۶ ام.بی جمع اوری می شود. این تسام کوچک در هنگام 
دویدن به کفش شما متصل می‌ شود تا سرعت.» فاصله و زمان 
طی شده را نیز درحین ورزش اندازه‌گیری کند. ارتباطهای وسیله 
بدون سیم رابط و به وسیله اشعه انجام می‌شود. تنها کافی است 
که درحین دویدن تکمه‌ای را فشار دهید و دستگاه تمام امار لازم 
را برای شما با صدای بلند می‌خواند. علاوه بر آن چه در هنگام دویدن 
و یا راه رفتن و چه در زمان استراحت می‌توانید از موسیقی موجود در حافظه ان 










استفاده کنید. این محصول 


مشترک فیلییس و نایکی به قیمت پانصد دلار روانه بازار شده است. 
E E‏ فا OE‏ و OH OH OH OE OH‏ و OH‏ و OH OO O OE O OH O OH OE OO O O OH OH OH OO OOS‏ 8 5 5 5 5 55 5۳ 






تلو یز يون به سوی سینما می رود 


سالها بود که تلویزیون رقیب سینما محسوب می‌شد. رقابتی که پاره‌ای مدعی 
بودند به ضرر سینما در مقوله هنر در اجتماع تمام شده است. اما سرانجام در 
طراحی‌های اخیری که روی صفحات تلویزیون توسط پژوهشکران صورت گرفته. 
انها به این نتیچه دست یافته‌اند که هرقدر صفحه تلویزیون بتواند ویژگی‌های 


۱ پرده سینما را درخود جای دهد از نظر تسلط بیننده روی تمامی زوایای صفحه و 


نتیجتا لذت بیشتر او از برنامه‌های تلویزیون عاید می‌شود به همین منظور 
تولید کنندگان گروندیک با مشارکت کارخانجات تلفنکن به طراحی تلویزیونی 
پرداخته‌اند که دقیقا شرایط پرده سینماسکوپ را دارا می‌باشد. سینماسکوپ فیلم 
۵ میلی متری به‌صورت فشرده با طولی بیشتر و عرضی کمتر است. در صفحه 
تلویزیونهای جدید نیز دانشمندان المانی به فشرده کردن امواج تصویری ارسال 
توانسته اند تا حال و هوای سینما را در منزل ایجاد کنند. به نظر می رسد که 
تلویزیونهای طرح جدید مورد استقبال فراوان قرار گیرد. هرچند که هزینه خرید 
اینگونه تلویزیونها درحال حاضر بسیار بالا و در حدود هشت هزار دلار است. 





انکشتان تکنولوژی 
چند تن از محققین و پژوهشگران در دانشگاه آخن 
واقع در المان به طراحی موفقیت امیز پیشرفته‌ترین 
دست مصنوعی اقد ام کرده‌اند. این دست مصنوعی 
که نام ان را «دست آخنی» گذاشته اند. تقریبا به 
Eel‏ 
رباتیک چند سالی است که جانشین دستهای 
مصنوعی از انواع مگانیگ شده اند. اما در ایتدا 
دستهای رباتیک از انرژی برق برای به حرکت 
دراوردن قسمت های مختلف دست استفاده 
می کردند. سپس گونه‌ای از دستهای رباتیکی هم 
طراحی شدند که از نوعی مایع به صورت فشرده برای 
ایجاد حرکت در دست بهره می‌گرفتند. امادست آخنی 
برای اولین بار از هوای فشرده برای ایجاد تحرک در 
انگشتان استفاده کرده است. دست آخنی دارای سه آلومینینم ی با حتی پلاستیک: فشرده نیز برای 

سیلندر می‌باشد که هرکدام مانند یک مفصل انگشتی تاقار اضلی دوست ره ق جوت 
OH O OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH HH OH OH HE HH HH E E EH E‏ 5 5 5 5 ۳ ۳۳ 


جافوی سونیسی و عصر دیجیتال رادیوی دیجیتال و گامی دیگر 


1 ۱ 2 2 اگرچه از شروع کار رادیوهای دیجیتال زمان چندانی نمی‌گذرد. اما در 
چاقوی ارتش سوئیس برای پیک نیک. کوهنوردی و گردشهای طبیعی یکی از بهترین ۳ س N‏ نت ۳۳ 
۱ ی ۲ 7 ٠‏ همین زمان کوتاه نیز رادیوهای دیجیتال, کامهای حیرت انگیزی برداشته اند. 
لوازم است و این چاقوی چندمنظوره حدود یک قرن است که اشتهار جهانی خود را 7 . ۹ 
a 4‏ : ۳ یکی از این کامها را سونی در مدل جدید رادیوی دیجیتال خود برداشته 
حفظ کرده است. اما هیچ کس تصور نمی‌کرد که چاقوی سوئیسی هم روزی خود را در 1 ۱ ی 4 بر 
است. علاوه بر ۸۵۷ و۱ افو رادیو قابلیت دریافت علائم از 5۷۷ (موح کوتاه)؛ 
دل عصر دیجتال بیدا کند. اما این یک واقعیت است. چاقوی همه منظوره ارتش سوتئیس 8 ۱ ۰ ۳ ۱ 
Bê E‏ نو ‌ / ۷(موج متوسط) و ۱۷۷(موج بلند) را دارا است. دریافت 
در مدل جدید خود. یک کارت حافظه رایانه ای با قدرتی معادل ۶۳ ام.بی را نیز قرار داده ۱ ۱ 
أست تا پیامها و پرونده‌های مهم رادر 
تھے Ou‏ علاوه بر کارت 
دارای تیغه برّنده و مشهور حون نیر 
می‌باشد. ضمن انکه یک چراغ قوھ یک پیچ گوشتی 
و یک قلم خودکار نیز در این وسیله کوچک اما 
مع اسا جای داده شده است. چاقوی جد ید 
سوئیسی با ارتباط عصر دیجیتالی آن را 
می‌توانید در بازار به قیمت یکصد و ده 
3 دلار تهیه کنید. قابل توجه آنکه, مارکهای 
تقلبی که نام چاقوی ارتش سوئیس رابه 
همراه دارند. در بازار به‌وفور و به قیمت‌های 
ارزان یافت می‌شود. 





مایعات فشرده دست باید از آلیاژی سنگین و فلزی 
ساخته می‌شد. استفاده از هوا اجازه می‌دهد تا از 


را در کنترل می‌گيرند. استفاده از هوا برای مکانیسم 
حرکت. دارای یک ویژگی پراهمیت است و ان قابل 
استفاده بودن هرگونه جنس با ماده برای ساختمان 
دست می‌باشد. درحالی که در مورد انرژی برق و یا 


علائم از سراسر جهان بخصوص علائم 
دیجیتال از نقاط قوت مدل اس -یک 

از سونی می باشد. علاوه 
بر ان قابلیت کنترل 2 
از راه دور کار یافتن 
سک اساد 
زنگ دار و قابلیت بیداری 
ایستگاه رادیویی دلخو اه 
فا ی ET‏ 
ویژگی‌های جدیدترین رادیوی دیجیتال ساخته سونی می‌باشد. این مدل 
را می‌توان به قیمت چهارصد دلار در بازار خریداری کرد. 

5۳ 5 5 EH HH HH EH HH HH OH HH OH OH OH HH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH HH HH HH OH HH HH HH HH HH HH 
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مناسب بر ای خانواده 


اتومبیلی را که در تصویر مشاهده می‌کنید. یکی 
از مناسب ترین خودروها یرای خانواده شناخته شده 
است. این اتومبیل از خانواده دوج است و نام مگنوم 
قوه اسب بخار و موتوری هشت سیلندر می تواند 
وزن زیادی رادر درون خود حمل کند. چرخهای دوج 
مگنوم دارای رینگ ۱۸ اینچی است و دستگاه پخش 
استریوی ان که شامل پخش 
سی.دی» پحش نوار 
کاست ی رادیوی 
e 9‏ . 
دارد که شش شش طرف 





دارای سه ردیف صندلی است که ردیف سوم قابلیت 
برداشته شدن را دارد. مصرف دوج مگنوم هشت 
کیلومتر در داخل شهر و دوازده کیلومتر در بزرگراه 
در ازای هر لیتر بنزین می‌باشد. ظرفیت موتور دوج 
مگنوم ۵/۷۰ لیتر می‌باشد. کارشناسان این ساخته 
دوج را یکی از مناسب ترین اتومبیل‌ها برای 
مسبافر دهای 











کے نام تهانه اند چرا که حتی یک خانوآذه چهان ۶ 
نفری می تواند در داخل اتومبیل استراحت کند و شب 
راهم به صبح برساند. دوج قیمت سی هزار دلاری را 
برای مکنوم هشت سیلندری درنظر گرفته است. 
ضمن آنکه نوع شش سیلندری دوج مگنوم به قیمت 
بیست و دو هزار دلار به فروش می‌رسد. 
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از شوخ طبعی های حاجی کلباسی 

«حاجی محمد ابراهیم کرباسی کاخکی» که 
بعضی از نویسندگان حرف «ر» را به لام تبدیل کرده 
و وی را«کلباسی» گفته اند. از بزرگترین علما و زاهدان 
قرن دوازدهم هجری است که در زهد و تقوی و 
احتیاط معروف بود. 
روحانیون محول می کرد و چنانچه ضرورتی 
ایجاب می‌کرد که در امر شهادتی رسیدگی کند. قبلا 
بود. سوال می‌کرد تا صلاحیت و شایستگی شاهد 
برای او ثابت شود. از جمله می‌گویند. غسالی برای 
سو الات مرحوم کلیاسی را جواب داد آنگاه از باب 
طنز گفت: «در اخر کار غسل چیزی هم در گوش میت 
می‌گویم.» مرحوم کلباسی پرسید: «چه می‌گویی؟» 
غسال گفت: «به او می‌گویم خوشا به سعادت تو که 
مردی و برای شهادت نزد کلیاسی نرفتی!» 

مرحوم کلباسی نسبت به طبقه روحانیون 
روحانیت لطمه و خدشه‌ای وارد آید. چنانکه جهانگرد 
گفتند آخوندی دزدی کرده فرمود: «خیرء یگویید دزدی 
آخوند شدهه, مگر آخوند با عاید با زاهد با مقرب خدا, به 
لباس اس ؟ اگر لباس مخصوص نباشد. قدرش در 
نزد خدا کمتر می‌شود با خدا او را اشتباه می کند؟») 

مرحوم «کلیاسی» با وجود احتیاط زیاد و شدت 
عمل در امور دینیء اتفاقا مردی خوش خلق و خوش 
محضر و بذله‌گو و ظریف طبع بود و هیچ کس در 
کا کل ھی کند: ۱ 

(... روزی فتحعلی‌شاه به دیدن حاجی امد. پس 
میان ان فضله انداخت. پادشاه گفت: «فضله مرغ نقل 
مجلس شد.» حاجی فرمود: «چون هوایی است. مال 
دیوان است.» که با توجه به واژه دیوان در این مصرع 
و طنزامیز مرحوم کلباسی به فتحعلی‌شاه پی برد. 
اشاره می کنیم: 

دزدی را گرفتند و نزد ایشان بردند تا حد دزدی را 
برای او تعیین فرماید. ایشان پرسید: «اين موّمن چه 
ساعتی از شب به خانه صاحب مال آمد؟» گفتند: 
«نزدیک سحر» آقا با کمال تعجب پرسید: «پس این 
موّمن چه وقت نماز شبش را می خواند؟» 

مرحوم کلیاسی روزی به تخت پولاد. یعنی 
با او همراه بودند. به بازار نقاشی رسیدند که در چهار 
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سوی آن تصویر درباریان و پهلوانان زمان شاه 
عباس نقاشی شده بود. تصاویری از حسین کرد 
شبستری, مهتر نسیم عیار و گلباد و مسیح دکمه‌بند 
و بسیاری از قهرمانان دیگر که همه با سبیل‌های 
پرپشت نقاشی شده بود. 

مرحوم کلباسی نکاهی به این تصاویر کرده و 
به شیخ عبدالله محرر گفتند: «قیچی قلمدان را درآور 
تا سبیل این موّمنین را کوتاه کنیم. زیرا شاربشان 
5 ر وقت آنها نيامده است!» 

شیخ عبدالله گفت: «آقا اینها نقاشی است. آدم 
واقعی نیست که سبیلشان را با قیچی بشود چید.» 

در این حال آقا یواشکی به محرر گفتند: من هم 
می دانم ولی اگر بگوییم تصویر نقاشی است که عمل 
خلاف شرع را تصدیق ضمنی کرده‌ایم. 

شيخ عبدالله محرر اولین کسی است که به 
۴ کسی واقف شده است. 


ابوهریره: معروف‌ترین جاعل 
حدیت در تاریخ 


عبد الرحمن بن صخرازدی يا الدوسی معروف به 
ابوهریره. فقیرترین اصحاب رسول اکرم(ص) و از 
عشیره سلیم بن فهم بود. نامش در زمان جاهلیت 
عبدقیس يا عبدشمس بود و در سالی که غزوه خیبر 
اتفاق افتاد. نامش به «عبدالرحمن» تغییر پیدا کرد. 

در مورد کنیه و لقب او معروف است. زمانی که 
به چوپانی کل بود چند گربه وحشی 
پیدا کرد و انها را در استین خود قرار داد. وقتی مردم 
او را در ان حال دیدند. او را ایوهریره لقب دادند. 





ابوهریره به کسب و کار نمی‌پرداخت و اهل صفه 
انی مدینه برای سکونت 
و نگهداری اصحاب و مسلمین فقیر و بینوا بود.) 

در زمان خلافت عمربن خطاب. ولایت بحرین را 
داشت و در روزگار عثمان قضاوت مکه به او محول 
گردید و درزمان معاویه چند روزی والی مدینه شد. 

از ابوهریره به روایت مندرجه در لغتنامه دهخدا 
پانصد و سه هزار و به قولی دیگر پنج هزار و سیصد 
و هفتاد و چهار حدیث روایت شده, اما چون قبل از 
غزوه خیبر درک صحبت رسول(ص) را نکرد. لذا 
محدئین شیعه به روایاتش اعتماد نمی‌کنند. 

مشهور است که ابوهریره در جنگ صفین 
حاضر بود. اما در جنگ شرکت نمی‌کرد. کارش این 
بود که هنگام صرف غذا نزد معاویه می‌رفت و در 
می‌نشست و هنگام نماز 
پشت سر حضرت علی(ع) نماز می خواند. ولی به 
هنگام مصاف از معرکه جنگ دور می شد و در 
ان را تماشا می‌کرد. 

ال رااز او سوال کردند در 


پاسخ گفت: «نماز در پشت سر حضرت علی(ع) 
۶ اريه چرب‌ترین غذاها 
و احتراز از جنگ و کشتار سالمترین کارهاست! به 
همین جهت ابوهریره به شیخ المضیره معروف گردید 
و عبارت بالا صورت ضرب المثل پیدا کرد. 

بی مناسبت نیست که مطالب زیر مربوط به 
ابوهریره از کتاب بازرگان حدیث نقل شود: 

«... ناگفته نماند که ابوهریره امی هم بوده است. 
۱ نت و تا بایان زندگی نیز 
د است. 

او بسیار شوخ و پرخور بود و با این حال ادعای 
علم طب هم داشت و می‌گفت: «خوردن خرما وسیله 
جلوگیری از قولنج است و خوردن عسل ناشتا مانع 
از فلج است. خوردن ان توسط کودک او را خوش 
صورت می کند و خوردن انار مصلح کید است و 
کشمش پی رامحکم می‌کند و درد و مرض و بیماری 
کک کرفس معده را نیرو 
می‌بخشد. کدو عقل را زیاد می‌کند و پوست بدن را 
نازک می‌کند و بهترین گوشت. گوشت شانه و اطراف 
استخوانهای گردن و فقرات پشت گوسفند است.» 

از احادیث ابوهریره که به دروغ از پیغمبر(ص) 
نقل کرده است: 

۱ خداوند در روز قیامت ساق پای خود را 
بر 

۲.خداوند سبحانه دست خود را در اتش می دارد 
تا هر کس را او می‌خواهد داخل شود. 

۳ در بهشت درختی وجود دارد که یک نفر سوار 
در سایه ان صد سال راه می‌پیماید و بالاخره سایه 
ن تمام نمی‌شودا! 

آل فرمود. هرگاه مگس در ظرف یکی از شما 
افتاد. انچه در ظرف است بهم زنید. زیرا در یکی از 
پرهای آن درد است و در دیگری شفاا! 

حکایت زیر راهم به ایوهریره نسبت می دهند: 

بازرگانی در شهر عکه مقدار زیادی پیاز وارد 
کرده بود تا بفروشد. ولی با کسادی بازار برخورد 
کرد. ناگزیر به سراغ ابوهریره رفت و از او کمک 
خواست. ایوهریره به شرط انکه نیمی از سود به او 
تعلق گیرد. بر بالای چارپایه ای رفت و خطاب به مردم 
و مشتریان بازار گفت: 

ات سل عکه اا ار مکدا 

ار عکه را گویی چنان 
است که زیارت کرده مکه را! 

ابوهریره به روایت غالب مورخان اسلامی در 
سال ۵٩‏ هجری در مدینه درگذشت و همانجا مدفون 
کرد 

البته شاعر و سیاح نامدار قرن پنجم هجری 
ناصرخسرو قبادیانی مدفن ابوهریره را شهر طبریه 
واقع در فلسطین اشغالی می‌داند و می‌نویسد: «در 
شهر طبریه حصیر درست می‌کنند و به پنج دینار 
مغربی می‌فروشند. و در غرب آنجا کوهی است و قبر 
ابوهریره انجاست. بیرون شهر و در سمت قبله. اما 
رو چراکه مردم آنجا 
شیعه هستند و وقتی کسی به انجا رود کودکان با 
سروصدایر سر او می‌ریزند و به او سنگ می‌زنند» 

کے هم خالی از لطف نیست 
که از ایوهریره پرسیدند: «اين چگونه رفتاری است؟» 
او جواب داد: «خداوند فرموده: ولاتنس نصییک 
من‌الدنیا. من به اين سبب از هر چیز بهترین آن را 
کک عیل) غذا غذای معاویه و 
سایه». سایه نخل!» 
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چهارده سال پیش در واشنگتن کودکی به دنیا آمد که فقط ۰ گرم وزن و ۲۵ سانتی‌متر قد داشت. یعنی اندازه یک 
نوشایه گازدار! اما او اکنون ۱۳۴ سال سن دارد و ۱۳۶/۵ سانتی‌متر قد و از نظر جسمانی کاملاً طبیعی است. 


این دختر که «مدلین من» نام دارد. در واشنگتن استاد ویولون است. اليته این دختر نوجوان به این دلیل به صورت 
نارس متولد شد که مادرش هنگام بارداری دچار ناراحتی موسوم به «پره اکلامپسی» شده بود که حالتی است که در 
ان فشارخون بیمار بالا می‌رود و در نتیجه تغذیه جنین مختل می‌شود و جان مادر نیز در معرض خطر قرار می‌گیرد. 
این نوزاد. چهار ماه را در بیمارستان گذراند و بعد از ان تحویل خانواده‌اش گردید. 


یایند فساد کر ج لو ر فت 
زن ۴۰ ساله‌ای به نام «فریده» که با دایر کردن یک خانه فساد در 
شاهین ویلای کرج دختران جوان را به دام می‌کشید و به فحشا وامی‌داشت. 
درپی شکایت مادری مبنی بر اینکه دو دخترش یکی مریم ۰ساله و دیگری 
غزاله ۱۶ ساله چند روزی است که از خانه بیرون رفته و بازنگشته اند. 


پلیس این منطقه پس از تحقیق و بررسی دریافت که مریم قبلا با مردی 
معتاد ازدواج کرده و ان دو پس از مدتی اختلاف ازهم جدا شدند. بنابراین کاراگاهان 
به جست وجوی خود ادامه دادند و در این مدت چند زن دیگر هم به اداره اگاهی 
کرج مراجعه کردند و از رفتار مشکوک و هرزه‌گردی شبانه دختران خود خبر 
ذاق 

درپی این شکایات ماموران با کنترل تلفن‌های همراه انها چند پسر جوان را 
دستگیر کردند و پس از باز‌جویی. انها معترف شدند که در نقاط مختلف تهران 
و کرج با دختران عادی و فراری دوست شده و پس از انکه رضایت انها را به 
خود جلب کردند. در یک موقعیت مناسب انان رابه خانه فساد می‌ کشاندند که 
رئيس باند هم زن ۰ ساله‌ای به نام «فری خوشگله» بوده و بایت این کار 
پاداش کلانی می‌پرداخته است. 


یک زوج در انگلیس به جرم تنبیه وحشیانه دو فرزند خود به سه سال 
در باغ خانه خود رها می‌کردند و سگ چند دقیقه‌ای با دندانهای تیز خود به 
سوی انها حمله‌ور می‌شد. بدین ترتیب بچه‌های معصوم بی‌هوش نقش زمین 
می‌گردیدند و در پایان والدین انها را به بیمارستان می‌رساندند و به معالجه 
جراحات آنان می‌پرداختند. تا اينکه بالاخره بچه‌ها تصمیم گرفتند موضوع این 
شکنجه را با یکی از پرستارها درمیان بگذارند. درپی برملا شدن این جریان 
مسوولین بیمارستان پلیس را خبر کردند و ماموران پس از بررسی کوتاه 
والدین انها را بازداشت و بچه‌های معصوم را به پرورشگاه تحویل داده و سگ 
ولگرد را با شلیک چند گلوله از پای درآوردند. 


دو عدد أاسپری خوشیوکننده در داخل یک خودرو پراید و همچنین یک عدد 
اسپری در داخل پژوی ۲۰۶ منفجر و خودروها به آتش کشیده شد. 

درپی این حوادث ماموران نیروی انتظامی و آتش نشانی در محل حادثه 
راننده‌ها در داخل ماشین اویزان می‌کنند عنوان کردند. 

خوشبختانه این حادثه تلفات جانی دربر نداشت چرا که اتومبیل در خیایان 
پارک شده بود. 


دو خو اهر دو فلو ر کو ر د شکستند ! 

هفته گذشته مطبوعات پاناما و رسانه‌های دیگر تیتر اصلی خود را به واقعه 
شگفت انگیزی اختصاص دادند که در آن دو خواهر دوقلو در روز تولد خود. 
هریک همزمان چهارقلو زاییدند. 

این دو خواهر که هر دو در یک روز باردار شده بودند. برای وضع حمل نیز 
به یک بیمارستان و یک پزشک مراچعه کردند و در برابر دیدگان متعجب پرسنل 
تیم پزشکی جراحی بخش زایمان هر کدام چهارقلو زاییدند. 

بنابه اظهارات دکتر انهاء حال دو خواهر خوب است و همچنین نوزادان نیز 

«دکتر اندرو گرسون» در این خصوص گفت: امکان بروز چنین اتفاقی فکر 
نمی‌کنم دیگر وجود داشته باشد. به همین دلیل تولد چهارقلوها را از هریک از دو 
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چند روز پیش دو دختر نوجوان آمریکایی رابه جرم قتل زن و شوهر پیری‎ 
دستگیر کردند.‎ 
یکی از این دو دختر که متهم اصلی قتل است «هالی هاروی» نام دارد او به‎ 
کمک دوستش پدربزرگ و مادربزرگ خود را به قتل رساند.‎ 


قضیه از این قرار است که پدربزرگ هالی به مصرف مواد مخدر توسط این 
دو دختر در خانه اش اعتراض می‌کند و چند ساعت بعد نوه‌اش به کمک دوست 
خود «کیچام» با ضربات چاقوی آشپزخانه اول پدربزرگ و بعد مادربزرگش 
رابه قتل می‌رسانند. 

این دو دختر بعد از جنایت با دزدیدن ماشین و اشیاء قیمتی آنها فرار می‌کنند. 
اما چند روز بعد به همراه دو پسر در یک پارتی دستگیر می‌شوند. این دو در 
اولین جلسه دادگاه که مدام گریه می‌کردند. خواستار عفو از رئیس دادگاه. پدر 
و مادرشان شدند. 
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تا آنجا خواندیم که: 

در تابستان ۵٩‏ و در یک روز گرم که از اسمان 
آتش می‌بارید. همسرم ‏ لیلا . که تازه یک هفته بود 
که گواهی رانندگی اخذ کرده بود و هنوز با چم و خم 
اننا اشنا وه تصفيم کر بت عانواده ر اماش 
که خود راننده اش بود به شمال ببرد! من خیلی سعی 
کردم تا جلو این کار را بکیرم. اما به سبب اخلاق تند 
و لجبازی که داشت موفق نشدم و او با بچه‌ها راهی 
شمال شد. فردای آن روز ناچار برای گرفتن خبری 
از او و بچه‌ها با برادر همسرم راهی شمال شدیم. اما 
ویلای مورد نظر همسرم خالی بود و کسی مراجعه 
نکرده بود. دنیا روی سرم خراب شد. با حبیب برادر 
همسرم برای گرفتن اطلاعی از تصادف جاده‌ها راهی 
پاسگاه شدیم و معلوم گردید که چند روز پیش 
پیکانی به دره سقوط کرده. اما از سرنشینان پیکان 
آثری نیست. متعجب برای شناسایی پیکان به ته دره 
رفتیم و پس از یک شب بیخوابی و هراس از حمله 
وحوش. آثری از اجساد و حتی اثاثیه انها جز عروسکی 
مربوط به یکی از دخترهايم چیزی دستگیرمان نشد 
و دست از پا درازتر بازگشتيم. 

شش سال از ماحرا گذشت و من در تمام این مدت 
> همه‌جا با حالت افسردگی شدیدی که داشتم در 
جستجوی آنها بودم. تا اینکه اطرافیان باعث آشنایی 
من با نرگس شدند که منجر به ازدواج شد و اکنون که 
۸ سال از ازدواج ما می‌گذرد دختر ۷ ساله‌ای به نام 
«حوری» دارم که بسیار شبیه «حوری» دختر اولم 
می‌باشد و بسیار مرا دوست دارد و به من عادت کرده 
است... یک روز پس از ۱۴ سال از ناپدید شدن همسر 
و بچه‌هایم. تصمیم گرفتم برای نوشتن پاره‌ای از 
قصه‌هایم به شمال بروم و در آنجا بود که با دیدن یک 
خانواده که مادر و چهار فرزندش بودند حس غریبی به 
جانم ریخته شد. حس کردم من انها را قبلا دیده و 
می شناسم و ناخودآگاه به طرفشان کشیده می شدم. 
تا آنکه براثر فضولی من. آن زن به همراه چهار 
فرزندش حسن و حسین و مینا و مینو -راهی تهران 
شد و من برای گرفتن اطلاعاتی بیشتر درباره انها به 
رضا صاحبخانه اش مراجعه کردم که توسط او مضروب 
و در آتاقی زندانی شدم و بالاخره بعد از گذشت یک 
شبانه روز درب اتاق برویم باز شد. فردای آن روز 
متوجه شدم که عمورضا به سفر رفته. فکری به سرم 
زد و بعد از یک تهیه یک چراغ قوه و یک توپ کوچک 
و تسویه حساب با قاسم شبانه خود رابه خانه عمورضا 
رساندم 9 

واک دلا 


با احتیاط به هال رفتم و چراغ قوه راروشن کردم. 
همه چیز عادی بود. چند مبل قدیمی. یک کمد بزرگ 
چوبی. یک میز ناهار خوری چهار نفره» یک فرش بد 
کرک رین مت ی رت 0 
سیاد. 

بای کر رک 
هم داشت. بعد از این که همه را سرسری نگاه کردم 
به ھال برگشتم و در کمد را باز کردم. در یک قسمت 
کمد. مقداری لباس آویزان بود. قسمت دیگرش پر از 
ملافه و بالش و پتو بود. توی کشوهایش راهم دیدم. 
ریک وج راب کیک ار کر 
بود. البوم را ورق زدم. در صفحة اخرء عکسی ديدم 
که مرابرای مدتی به خود مشغول کرد. در ان عکس. 
عمو رضاء روی مبل بسیار زیبایی کنار حسین و 





بزرگی به دیوار بود که پر از ابر بود و روی ابرها یک 


اسب سفید وحشی که چهار نعل می‌تاخت., کشیده 
شده بود. وسوسه شدم آن عکس رابردارم ولی روی 
دلم پا گذاشتم و البوم را بستم. 

بیش از یک ساعت در ان خانه بودم و همه جارا 
پل اس بل را رن 2 
به دردبخوری پیدا نکردم. 

وقتی که ار آمدم و پنجره را بستم. 
TE‏ ی ی ۱ 
وقتی که رضا برمی گردد. از دیدن شيشة شکسته 
ف نا د ۱ 

دست از پا درازتر سوار صد و نود شدم و درحالی 
که از عذاب وجدان حسابی ناراحت بودم. به طرف 

برویم دکتر 

نیم ساعت بود که به تهران رسیده بودم: با سری 
شکسته و حال و روزی پریشان و مویی ژولیده و 
ریشی نتراشیده. نرگس مرایک راست به حمام فرستاد 
و من که ادم سریع السیری هستم. پانزده دقیقه بعد 
تر و تمیز روی مبلی که کنار بخاری بود. نشستم. 
نرگس گفت: 

برم برات چایی بیارم. 

بعد به حوری گفت: 

.من و بابات می‌خوایم یه خورده حرف بزنیم. 
برو اتاقت و در رو هم ببند. 
حوری بابد اخمی رفت. نرگس هم باسینی چای 

تو باید با این فکر مبارزه کنی. می‌دونی این 
چندمین باره که فکر می‌کنی بچه‌هات زنده هستن؟ 
می‌دونی تا حالا چند بار جلو بچه‌های مردم رو گرفتی 
و فکر کردی... 

حرفش را قطع کردم و گفتم: 

-ولی این بار خیلی فرق می‌کنه. حس عجیبی دارم. 
باور کن خودشون بودن. اونا دو پسر و دو دخترن 
که دخترها دوقلو هستن. 

چشم‌هایم را بستم و تصوير حسین و آن دختر 
سبزه در ذهنم نقش بست. مدتی به همین حال 
نمیاد روزنامه و قصه‌شو نمیده؟ 

بدون این که چشم‌هايم را باز کنم گفتم: 

فعلا حال و حوصلة هیچ کاری رو ندارم. هیچ 
انگیزه‌ای در خودم حس نمی‌کنم که بخوام چیزی 

با حالتی بین مهربانی و مچ‌گیری گفت: 

-تو افسرده شدی! من می دونستم این طور ميشه. 

- می‌خوای بریم پیش دکتر احمدی؟ 


چه اشکالی داره؟ افسردگی مثل سرماخوردگی 
يا مثل سر درده. ببینم» اگه یه روز سرما بخوری. 
نمیری دکتر؟ خب معلومه که میری. حالا هم یه جور 
مریضی به اسم افسردکی کرفتی. لج نکن و بذار از 
دکتر احمدی وقت بگیرم. 

باپیروزی به طرف تلفن رفت و قرار شد تا یک 
نرگس بود. حوری هم می‌خواست بیاید ولی نرگس 
او را راضی کرد که در خانه بماند و ریاضی تمرین 
کند. حوری قیافة کسی را که می‌خواهد جیغ بکشد 
در اور و کف 

- خیله خب بابا! برین و هميشه منو تنها بذارین. 
کاش دو تا پدر و مادر داشتم. 

او را بوسیدیم و رفتیم. خیابان‌ها خلوت بود و 
خیلی زود رسیدیم ولی دو ساعت در اتاق انتظار 
نشستیم. تا بالا خره وارد مطب مجلل دکتر احمدی 
شدیم. روان‌شناس و روانکاو بود و در طب سوزنی 
رویی گشاده ما را پذیرفت و با لبخندی که هرگز از 
لبش نمی‌افتاد. نگاهم کرد و گفت: 

- خب آقای گلیاری چه کمکی می‌تونم به شما 
یکنم؟ 

به نرگس نگاه کردم. او گفت: ۱ 

اقای دکتر. مصطفی مدتیه که افسرده شده. دقیقا 
از چند روز پیش که واسه تحقیق به شمال رفته بود. 

دکتر احمدی پرسید: 

شمال و پاییز. بعضی از نویسنده‌ها رو افسرده 
می کنه. 

با لبخند به او جواب دادم. کمی نگاهم کرد و گفت: 

خب. چه چیزی باعث افسردگی شما شد؟ 

ترس گفت: ۱ 

قضیه به سال‌ها پیش برمی‌گرده. ایشون قبلا 
ازدواج کرده بودن و... 

به‌ طور خلاصه. ماجرای تصادف ليلا و بچه‌ها 
را تعریف کرد و گفت از ان روز به بعد. مصطفی مدام 
در خیابان و همه جا هر کس راکه می‌بیند. فکر می کند 

دکتر احمدی به من گفت: 

روی تخت دراز بکش. 

بعد مشغول ریلکس کردن من شد و خواست 
مرا هیپنوتیزم کند تا اعماق روحم را بکاود ولی موفق 
نشد و گفت: 

.گاهی پیش میاد که بعضی از بیمارها هیپنوتیزم 
نمیشن. این خیلی طبیعیه. ولی اشکالی نداره و شما 
بعد از یکی دو جلسه وارد خلسه میشین. اصلا نگران 
نباشین. همه چی درست میشه. فردا ساعت پنج 


۳۸ | حسن و میناو مینو نشسته بود. پشت سرشان, تابلو 


سار ۵ ۳۵۱ 


تشریف بیارین و خیال تون راحت باشه. همه چی 








و 
مصطفی گلیاری ۰ 
درست ميشه البته امشب قبل از خواب. و فردا وقتی 
که بیدار شدین,. تمرین ریلکسیشن کنین و جمله ای 
رو که بهتون گفتم. چندین بار با صدای بلند تکرار 
کنین. یه نسخه هم براتون می‌نویسم که خیلی به 
SS‏ 1 
نیم ساعت قبل از این که بیاین اینجاء دو تا بخورین. 
این قرص کمک تون می‌کنه راحت‌تر با من همکاری 
کنین. مراقب باشین که بعد از خوردن قرص, رانندگی 
۰ نم 

از او تشکر و خداحافظی کردیم و بیرون امدیم. 
برای فردا ساعت پنج از خانم منشی وقت گرفتیم. 

وقتی به خیابان امدیم و سوار ماشین شدیم. 
نرگس کمی دلخور بود و می‌گفت باید با دکتر احمدی 
همکاری می‌کردی به داروخانه هم رفتیم و کلی هم 
داروی گران خریدیم و رفتیم خانه. حوری جلو 
تلویزیون خوابش برده بود. کمی بعد نرگس با کيسة 
داروها و یک پارچ اب پیشم امد. یکی یکی همه را به 
خوردم داد. 

صبح ساعت شش بیدارم کرد و با مهربانی 
لبخند زد و گفت: 

- حالا وفت تمرینه. 

نرگس تا ساعت سه بعد از ظهر پنج بار دیگر با 
من تمرین کرد. البته چون کارمند منظمی بود و خیلی 
کم غیبت می‌کرد. آن روز به شرکت رفت و تمرین های 
ریلکسیشن را تلفنی انجام داد. ساعت چهار و نیم 
هم به خانه امد و دو تا قرص نارنچی به من داد و 
خودش پشت فرمان نشست و مرا به مطب دکتر 
احمدی درد. 

دکتر با همان لبخند دلنشینش ما را پذیرفت و 
پس از کمی خوش و بش به من گفت روی تخت دراز 
ری اک E‏ 
نتوانست مرا به خواب مصنوعی ببرد. حس کردم 
بسیار سست و خواب الود شده‌ام. پس از پانزده دقیقه, 
از هیپنوتیزم کردن من منصرف شد و پرسید: 

- چه حالی دارین؟ 

1 

این خیلی خوبه. دارین پیشرفت می‌کنین. 

خمیازه‌ای کشیدم و گفتم: 

دلم می خواد بخوایم... حتی فکر می‌کنم یه 
خورده هم خوابیدم و خواب دیدم. 

با هیجان گفت: 

راستی؟ چه خوابی دیدین؟ 

فکر کنم خواب لیلا رو دیدم. البته فقط خواب 
چشماشو ديدم که داشت منو نگاه می کرد و 
می خواست هیپنوتیزمم کنه. 

نرگس گفت: 

. اقای دکتر! مرحوم همسر سایق ایشون ادعا 
می کرده می‌تونسته مردم رو هیپنوتیزم کنه. 

دکتر پوزخندی زد و گفت: 





EON PM ETT 
تون عرض کنم که در ایران فقط چند نفرن که این‎ 
هنر رو بلدن.‎ 

چشمم رایستم و به گذشته‌ها رفتم و پس از 
کمی فکر که به روّْیا شبیه بود. گفتم: 

لیلا خیلی استعداد داشت. 


دکتر گفت: 

تاک یهار ای کاس ات انا 
ایشون رو می‌شناختم. فامیلی شون چی بود؟ 

۔ بختیاری. 

اکر کب تک کرد . کف 


ليلا بختیاری... ئه اسم همچین کسی ثبت نشد د... 

نفهمیدم چطوری از مطب به خیابان آمدیم. 
نرگس زیر بازویم را گرفته بود چون مدام کزمز 
ما 

از آن روز سعی کردم با افسردگی خودم مبارزه 
کنم تا هم بتوانم به کارهایم برسم هم باعث ناراحتی 
نرگس و حوری نشوم. روزهای اول تظاهر می‌کردم 
که 
خودم را در کار غرق کردم که به‌راستی خوب شدم 
و دیگر افسرده نبودم. تا جایی هم که از دستم 
برمی آمد. قرص‌هایم را مخصوصاً آن نارنجی‌ها را 
نمی‌خوردم. حالا دیگر سست و خواب الود نبودم و 
می‌توانستم فعالیت کنم. 

حتی می‌توانستم از زاوية قصه به این ماجرانگاه 
کنم. یکی از ترفندهای من این است که هر وقت 
غصه‌ای برایم پیش می‌آید. به ان با چشم قصه نگاه 
می‌کنم تابه آرزوهایی که دلم می‌خواهد. برسم. باور 
کنید حتی در خیال و قصه هم می‌شود به آرزویی 
رسید و لذت برد و ان رالمس کرد. 

دیدار عجیب 


نزدیک به دو ماه به همین ترتیب گذشت و کم کم 
زندگی من عادی شد. آن روزها سردبیری و 
نویسندگی یکی از برنامه‌های رادیو تهران را پذیرفته 
بودم. برنامة تهران در شب را می‌گویم که هر شب از 
دوازده و نیم تا سه صبح به طور زنده پخش می‌شد 
و هر شب.به یکی از گروه‌های رادیو تهران تعلق داشت. 
شیفت برنامة من. چهارشنبه شب ها بود. اقای یزدانی 
و خانم جمالی گوینده بودند. آقای برمر تهیة کنندة 
خوب ما بود و اقای علیرضا مختاری هم صدا 
بردارمان بود. حتی آقای غلامعلی هم که گويندة 
پخش بود. در استودیو می‌ماند و با ما همکاری 
می‌کرد. سوآل‌های مسابقه را ایشان طرح می کرد که 
خیلی هم پر طرفدار بود. به هر حال» برنامۀ ما خیلی 
موفق بود چون بچه‌های گروه حسابی با هم جور 
بودند و واقعا دل می سوزاندند. از طرفی بخش عمدةٌ 
1 را به ارتباط‌های مردمی اختصاص داده بودم و 
با این که رسم نبود که سردبیر به تلفن ها جواب بدهد. 
خودم به کابین تلفن‌ها می‌رفتم و هر کس به برنامة 
ما زنگ میرد خودم جوایش را می‌دادم. نوار 
گفت وگو را بی‌کم و کاست پخش می کردم. 

اس ار Eg‏ 
از این قبیل را ادیت نمی‌کردم. هر هفته تلفن های جالب 
و گاه دردناکی به من می‌شد. و مردم با توجه به 
اعتمادی که به من داشتند. تلفن می‌کردند و مشکلات 
بسیار خصوصی خود را درمیان می گذ اشتند و 
ضمن درد دل» از من راهنمایی می‌خواستند. 

بگذریم و از قصة خودمان دور نشویم. 

یکی از شب های زیبای پاییز بود و داشتیم به 


ای 
پسر جوانی را شنیدم که کمی هم هیجان زده بود. او 
می‌خواست از برنامة ما انتقاد کند. با خنده گفتم: 

ان 

NT‏ در لا 
می‌خوام بگم بار ادبی برنامة شما خیلی پایینه. 
امشب و به سرح زد ه بود ٤‏ داشتم 
برنامه تونو گوش می کردم. گوینده‌تون یکی از 
۱ 

«شمادرست می‌گین. خودم متوجه این موضوع 
شدم ولی متاء‌سفانه فرصت نشد دویاره شعر رو 
درست بجخونه. 

خند ید و گفت: 
شعرهای شاعران معاصر و حوون استفاده 

- راستش دلم می خواد این کارو بکنم وی 
متاءسفانه تا حالا هیچ شاعر جوونی» شعر به درد 
بخوری برآمون نفرستاده. 

سینه‌ای صاف کرد و گفت: 
رو برآتون بخونم؟ 

دلم نیامد بگویم خسته‌ام و بهتر است هفتة بعد 

بی‌درنگ شعری برایم خواند که از نظر تکنیکی 
ضعیف بود ولی دیدگاهی تازه و قشنگ داشت. لحن 
ای ی ی امن برد کاند , 

شما استعداد خوبی دارین ولی باید بیشتر کار 
و مطالعه کنین. ضمنا شعر رو به حالت دکلمه‌های 
کلیشه ای نخونین. سعی نکنین با صداتون به 
خونده بشه. اگه احساس داشته باشه. خودشو 
نشون میده. 

با هیجان با تمام حرف‌هایم مخالفت کرد و از 
شعرش دفاع کرد. شاید سه دقیقه حرف زد. گفتم: 
منو برسونه خونه میره و این وقت شب مشکل بتونم 
میدم. شماهم فردا حدود ساعت ده صبح به من تلفن 
ک 

و شمارهُ روزنامه را به او دادم. گفت: 

۳ شمارةه رادو یت مال کجاس؟ 
eT‏ 

.من فقط هفته‌ای یه بار توی رادیو برنامه دارم. 
ولی هر روز میرم روزنامه. شماره‌ای که بهتون دادم 
که دا این اور 

بی‌هیچ تعارفی پرسید: چه ساعتی؟ 

فردایه کاری دارم که باید ده صبح اونجا باشم 
ولی معمولا عصرها میرم روزنامه. شما از ده صبح 
به بعد می‌تونین بیاین تحريرية روزنامه... 

باز یک حس غریب به سراغم آمده‌بود... قرار شد 
فردا ساعت یازده به تحریریه بیاید. 


شماره ۳۱۵۱ 
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درپی درج مطالب قبلی راجع به طرح و رسم 
شالوده الگوی دامن و تبدیل ان به مدلهای دامن و 
شلوار. برای برخی از خوانندگان سوالاتی راجع به 
مرحله برش و دوخت مطرح شده که در غالب 
دسته‌بندی شده به آن می پر داز یم . 

سوال ۱.هنگام دوخت دولایه پارچه. زیر چرخ در 
انتهای کار با اینکه پارچه‌ها با هم برش خورده و هم قد 
هستند ولی روی هم منطبق نمی‌شوند. چرا؟ 

جواب ۱-برای پیشگیری از این مشکل هنگام برش 
بایستی در محلهای حساس الگو اعم از خط باسن و 
خط کمر و راه اتو در شلوارها. چرتهایی روی لبه 
ناوچ نرات راهتهایی کار ایجاد کنیم: بعد از برداشتن 
الگو. چرتها را رو هم منطبق می‌کنیم و سرتاسر 
دوخت را با سوزنهای ته‌گرد به صورت افقی چفت 
می‌کنیم. سوزن ته‌گرد به هیچ وجه مانع رد شدن 
سوزن چرخ خیاطی نمی‌شود. به این صورت مشکل 
کم و زياد امدن دو لایه زیری و رویی را در هنگام 
دوحت نخواهیم داشت 

سوال ۲ بعد از برش و دوخت شلوار. قسمت 
داخلی فاق شلوار به بالا کشیده می‌شود. علت چیست؟ 
ایک که مگ ات اه کون و که وات 
شدن لایه‌های زیری و رویی زیر چرخ مطرح باشد که 
در سوال قبلی نحوه برطرف شدن این مشکل گفته 
شد که شما لایه‌های زیری و رویی را با کشیدن لایه 
کوتاهتر شده به هم رسانیده‌اید. فلذاء لایه‌ها زیر دوخت 
جمع شده و به طرف بالا می‌پرند که بایستی شکافته 
شود و با سوزن ته‌گرد. کنترل گردد. 

علت دوم می‌تواند این باشد که اندازه فاق داخلی 
پا روی الگو. با فاق داخلی شخص یکسان نیست که 
حتماً بایستی به الگو اضافه شود. 

علت سوم ممکن است راجع به تنگ شدن زیادی 
هط اتی ات که تام دوت سار نلک که اش 
و یا چرت بعد از دوخت هم زده شده باشد. 

سوال ۳.بعد از دوخت وشل کردن لباس, قد لباس 
خیلی کوتاه شده است. علت چیست؟ 

جواب ۳ . علت اساسی این مشکل برای این 
خواننده محترم مربوط به جنس لباس می باشد. 
پارچه‌های کشی که آمروزه برای دوخت انواع شلوار. 
دامن. مانتو و حتی ماکسی استفاده می شوند. در 
هنگام اتوکشی در اثر حرارت دچار کاهش سطح در 
ابعاد طولی و عرضی می‌شوند. برای رفع این مشکل 
حتماً بایستی پارچه بیشتری تهیه کنیم و تکه ای از 
پارچه را آزمایشی اتو کنیم تا میزان کم شدن طول یا 
عرض ان را بسنچیم. 

در مورد کوتاه شدن قد لباس بعد از دوخت 
بایستی به پارچه‌هایی با جنس نخ اشاره کرد که 
پارچه با جنس نخ بعد از آبکشی دچار تراکم الیاف 
خی اختطار ها اب یرود هنگام خرید حتماً مقدار 
بیشتری پارچه بایستی خریده شود و قبل از دوخت 
پارچه را به ارامی وارد اب کرده و بعد نیم ساعت 
سپس اتو کرده و مشغول به مرحله برش می‌شویم. 

سوال ۴ . بعد از دوخت و تن کردن لباس. شلوار 
دور پا می‌پیچید. چرا؟ 


مرحله برش می‌باشد. پهن شدن لگو روی پارچه 
حتماً بایستی با اصول قرار گیرد. اولاً از خط راههای 
الگو اعم از خط باسن و کمر و خط اتو مطمئن باشیم 
که صاف هستند و روی الگو کاملا درست رسم 
شد ه اند ثانيًهنگام برش پارچه, با درنظر گرفتن جای 
دوخت روی پارچه. حتما از خط کش ۲ استفاده کنیم. 

نحوه استفاده از خط کش ۲ به این صورت است 
که: بایستی ابتدا سر کچ پارچه توسط نخ کشی یا 
گونیا کردن با لبه قائم میز از بین برود. پارچه را لب 
SET‏ 
کاملا مماس می‌کنیم و خط راه اتو را آنقدر تکان 
می‌دهیم تا درست در راستای خط کش ۲ قرار گیرد. 
توجه داشته باشید که خط کش تابت است و الگو 
متحرک. وقتی خط باسن با کمر که اصطلاحاً خط 
راھ فس ا خط کی ۲ مهاس شود اکن معطا 
روی پارچه صاف قرار گرفته است. 

سوال ۵ب توت مساسوقها در الها کوب 
نمی‌ایستد. و این مشکل حتی با اتو نیز حل نمی‌شود. 
علت چیست؟ 

جواب ۵ . دوخت ساسونها دقیقاً بایستی به 
صورت مثلث قائم الزاویه‌ای باشد که وتر آن را خط 
دوخت چرخ تشکیل می د شد. دوخت بایستی 
به صورتی پیش برود که در انتهاء ۳ بحیه دقیقاً 
مماس با لبه پارچه قرار بگیرد و ۰۲6۳ انتهای نخ را 
قیچی می‌کنیم تا دوخت شکافته نشود. 

سوال ۶۔ محل چاک دامن دقیقاً در راستای دوخت 
قرار نمی گیرد. بهترین راه برای رفع این مشکل 
چیست؟ 

جواب ۶ . در مرحله دوخت همواره بایستی 
ای تفیل فطل در کت ر ا وچا در راان 
دوخت درز دوخته شوند. محل دوخت زیپ و چاک 
رابا شماره ۴ چرخ دوخت می‌زنیم و همراه درز آن را 

الگو را آنقدر تکان می‌دهیم تا خط راہ الگو 

مماس با خط کش آ شود. 


ےم 5 
0 1 1 ا 5 ف و 
1 2 کے ¬ = ۳ اِ 
۳ 1 پارچه صاف شد 
۸ 1 مماس با لبه میز ' 
پل e‏ سس 
5 خط کش آ مماس 
با لبه میز برش 
شکا شماره | ۱ 


اتو می‌کنیم ودرا 
کردهہ اتو می کذیم. عل از | 
سرد شدن پارچه محل ۱ 


دوخت سپس در انتها کاملاً 


دوخت درشت را 

58 مثلث قائم الزاویه‌ای است که 
می‌شکافیم و نخهای وتر آن را خط دوخت چرخ 
اضافی را جمع می کنیم به تشکیل می‌دهد. 
اين صورت خط دوخت ۷ - انتهای نخ را قیچی 
افتاده شده نشانه محل کرده و رها می‌کنيم. 
دوخت زيپ و مستقیماً در | 

۶ شکا ۱ شماره ۳ 


محل دوخت چاک هستند. 


بر روی اندامهای خانمهای ایرانی در سایزبندی صورت 
رفت اسک اس ونه اناده یر مار خلا تاونق بر ده و 


تحت پیگرد قرار می گیرد. 
استاد راهنما: خانم فرحناز نقابت 





زیبایی های مو 


الکل سفید را با زرده تخم مرغ مخلوط کردهه 
سه دقیقه هم بزنید و آنگاه آن را به موهای سر خود 
بمالید دستمالی روی آن ببندید و ۲۵ دقیقه صبر کنید 
و سپس با اب ولرم ان را بشویید. این محلول حرکت 
و باعث درخشندگی آن می شود. 

لګابه را همراه اب در ظرفی ریخته و بر روی 
حرارت ملایم گاز قرار دهید تا به مدت ۱۵ دقیقه دم 
بکشد. در ضمن مراقب باشید که آب نجوشد. سپس 
آن را از روی گاز برداشته و مدت هشت ساعت صیر 
کنید. انگاه ان را صاف کرده و در فلزی بریزید و قبل 
از حمام» مقداری از این لوسیون رابه سرتان بمالید و 
ماساژ دهید و یک ساعت بعد با اب بشویید. (هفته‌ ای 
دو بار) این محلول تقویتی و نرم‌کننده مو نیز هست. 

پاسخ به نامه ها 

خانم یا آقای س. احمدی از تربت جام استان خراسان 
که به من و بقیه همکاران داری. 

فکر می‌کنم اقا پسری شیطان باشی, چون از دختر 
خانم‌ها بعید است که دست خود رابرای کم نیاوردن 
پیش دوستان با تیغ ببرند یا به قول شما پاره کنند. 

تو اشتباهی را مرتکب شدی که قابل جبران 
نیست. باور کن وقتی نامه‌ات را خواندم از دو جهت 
خیلی متاء‌سف شدم یکی اینکه چراتو این کار را انجام 
دادی و دوم این که چرا برای رفع مشکلت کاری از 
نخورده و برای آمروز و دیروز بود می توانستم 
راه‌حلی به تو پیشنهاد کنم اما برای زخم کهنه ات 
اعصاب داشته باش و این قدر خودت راناراحت نکن 
پشیمانی جز این که تو را آزرده ساخته, روحیه‌ات را 
موضوع بچگانه را به دست فرآموشی بسپاری و به 
من قول بدهی دیگر کارهایی که باعث شرمندگیات 
در آینده شود را انجام ندهی. ضمناً اصلا هم دوست 
ندارم اشفته باشی. 

در مورد سو الت که نوشته بودی در سنین 
بالای ۴۰ سال چه کرمی استفاده کنیم که باعث تغییر 
پوست شود؟ فکر نکنم برای خودت پرسیده باشی! 
اما خوب اگه از حالا می خواهی به فکر اینده‌ات باشی 
به تو می‌گویم که از همین حالا حرص و جوش نخور 
و همیشه سعی کن بخندی» حتی در مقایل مشکلات 
و با استفاده از همین ماسکهای گیاهی و میوه‌ها 
ی ی ام 
شدهام. برای 3 
را کاملاً معرفی کن که من بدانم کسی که برایم نامه 


جواب ۴ . علت اساسی این مشکل, مربوط به گردآورنده: خانم مهنازسادات ۱ 
.۴ جو سے این بوط د گرداورنده: خانم مهنازسادات عرب عامری می‌نویسد خانم است يا اقا! مواظب خودت باش. 


i 


شماره ۳۱۵۱ 





° 
سم 
- درس همینطورد. 
چشم‌های توم از خشم برق زد: نکنه معاون 
شریف برآدرزنتون باشه؟ 
مالک سینه‌اش رابه جلو خم کرد: نه, هنوز وقت اون 
نرسیده که ما مردم اینجاء از ولگردها نصیحت بشنویم. 
-وقتی که پنجاه سنت مارو از چنگمون دربیارین. 
آنقدر سخت نمی‌گیرین, و بعد از اون همه ولگرد میشن؟ 
ما هیچی از شما نمی‌خوایم. پس همه ولگرد هسیم. 
هان؟ خب. در هر صورت این ما نیسیم که برا 
خوابیدن رو زمین از شما پول بخوایم. 
مردان درون ایوان بی‌حرکت و ساکت بودند. 
چهره‌هاشان هیچگونه تأثیری نداشت. پدر غرید: 
بسه توم. 
۱ اره کست؟. 


بقیه از صفحه ۲۳ 


مردان که گرد هم روی پله‌ها نشسته و بر لبه 
ایکا هو ای مات ت ی ها 
در پرتو نور وحشی سخت و خشن می‌نمود و کاملا 
بی حرکت بودند. مالک با احتیاط دور و برش را 
می‌پایید و به دشمنان احتمالی می‌نگریست. مردان 
رانگاه می‌ کرد و چهره‌هاشان رامی‌کاوید. ولی مردان 
تا وروت نمم هه ااه نمی ان 
چشم‌های تیره‌اش به سوی مالک برگشت: 

من نمی‌خوام جاروجنجال راه بیندازم. خیلی 
مشگله ادم ببینه باهاش مثل ولگردها رفتار میکنن. 
من که ترس ندارم. من می‌تونم شما و معاونتونو 
همی الان بگیرم. چه پیاده باشین چه سوار فرقی 
نمی‌کنه. می‌تونم بگیرمتون و با این مشتها دخلتونو 
فام ولی این کار هیچ فایده‌ای نداره 

شما نیم دلار ندارین؟ 

چرا دارم ولی لازمش دارم. نمی‌تونم واسه 
خوابیدن بدمش شما. 

پدر به همه مردانی که گرداگرد نشسته بودند 
خطاب کرد: 

خیلی سخته آدم از خونه و زندگیش دل بکنه و 
راه بیفته, اونم آدمهایی مثل ما که خونه و زندگی 
داشتن, ما خونه به‌دوش نیسیم, تاروزی که تراکتورها 
رسیدن و مارو بیرون کردن. ما اب و ملک داشتیم. 

مود جوا کات و 

اره اجاره‌دار» خودمون هم اب و زمین داشتیم. 

- درس مثل ما 

پدر گفت: خوشبختانه براما این وضع خیلی طول 
نمی‌کشه. ما میریم مغرب کار گیر بیاریم. اونجا واسه 
خودمون اب و ملک می‌خریم. 

مرد ژنده‌پوش از لبه ایوان برخاست. سرش را به 
سوی پدر گرداند: شما میرین اونجا وای پناه بر خدا! 

... و خندید. همچنان خندید و ادامه داد: حتمامیرین 
اونجا که پرتقال بچینین. هلو بچینین؟ 

پدر با وقار جواب داد: هر کار گیرمون بیاد 
می‌کنیم. برا کسی که تن به‌کار بده کار قحط نیس. 

مرد باز خندید و گفت: من از اونجا برمی‌گردم. 
من اونجا بودم. 

ی 

اگه تو ولایتتون جایی دارین. برگردین. 

پدر گفت: نه مارو بیرون کردن. با تراکتور 
خونه‌مونو خراب کردن. 








مرد ژنده‌پوش گفت: حتماً شما هم گول اعلانو 
که کارگر میخان خوردین. اما دروغه. 

یعنی چی. چی میخوای بگی؟ 

صبر کن تا برسین به کسی که اعلاننارو چاپ 
می‌کنه. يا خودشو می‌بینین یا کسی‌رو که واسش 
کار کے کک د اک( 
آبکند چادر می‌زنین» یارو می‌یاد به چادرتون سر 
میزنه. میخواد ببینه دیگه چیزی دارین بخورین يا 
نه, اگه چیزی براتون باقی نمانده باشه بهتون میگه. 
«کار میخواین؟» و شما دعاش می‌کنین و اون میکه 
در فلان ساعت برین فلانجا و بعد میره. و شاید 
دویست کارگر بخواد ولی با پونصدتا گفتگو می‌کنه 
اونها هم به دیگرون می‌گن. وقتی شما می‌رسین 
می‌بینین هزار نفر انتظار می‌کشن, اون يارو بهتون 
میگه من ساعتی بیست سنت میدم. حالا فرض کنید 
نصف جمعیت قبول نکنن» ولی باز پونصد نفر 
میمانن که چیزی برا خوردن ندارن و حاضرن برا یه 
تیکه نون کار کنن, این مرتیکه مطابق قرارداد میتونه 
هلوها یا پنبه‌ها را بچینه و جمع کنه و اگر هم بتونه 
کارگرهارو با بچه‌هاشون استخدام می‌کنه که پول 
کمتری بده حالا فهمیدین. 

و از جا برخاست و درحال رفتن به سوی جاده 
اد امه داد: 

.من درس همون چیزی که بودم. برایتون گفتم. 
فهمیدن این چیزها یکسال وقت می خواس. دوتا 
بچه‌هام رو از دست دادم. زنم‌رو از دست دادم تا 
اینهارو فهمیدم. بچه‌هام زیر چادر افتاده بودند و مث 
سگ می‌لرزیدند. 

همه خاموش بودند. مردها دهان بسته گوش 
می کردند. دقت می‌کردند. و به زحمت نفس 
می کشید ند. 

مرد ژنده‌پوش همه را از زیر نگاه گذراند. سپس 
نیم چرخی زد و به سرعت در تاریکی ناپدید شد. 

مرد ژنده‌پوش در تاریکی دور شد و تیرکیها او را 
بلعیدند. ولی صدای پایش که بر جاده بزرگ کشیده 
می شد تا مدتی پس از ناپدید شدنش به گوش 
ان ای ی ےک 

پدر گفت: 

به عقیده من این یارو راس می‌گفت. 

کشیش جواب داد: معلومه که راس می‌گفت. این 
چیزها به سرش اومده بود. هیچ اغراق نمی‌کرد. 

توم گفت: خب پس ماچی؟ سر ماهم همین چیزها 
میاد؟ 

کیزی گفت: نمی دونم. 

که اور راه کت واه وا درپش 
گرفت. با دقت به صدای موتور گوش می داد و 
می‌ترسید که باز نق‌نق کند. اسفالت در نور ضعیف 
چراغها به‌طور مبهمی دیده می‌شد. 

O 

اتومبیل‌های مهاجرین در کوره‌راهها 
می‌خزیدند. به شاهراه می‌رسیدند و در جاده بزرگ. 
به سوی مغرب به راه می‌افتادند و سپیده‌دم به جانب 
باختر می‌گریختند و تا پشت روز به خاک می‌رسید 
و تاریکی غافلگیرشان می‌کرد در گوشه برکه‌ای دور 
هم می‌لولیدند. مهاجرین حس می‌کردند که از دست 
رفته و متلاشی شده‌اند. چون همه از جایی می‌امدند 
که بینوایی و اندوه بر آن فرمان می‌راند. آنجا که 
تحقیر شکست را تحمل کرده بودند و چون همه به 
چانب کشور تازه و شگفتی می رفتند دور هم جمع 
می شدند و با یکدیگر حرف می زدند و زندگیشان 


خوراکشان و آنچه که از سرزمین جدید انتظار 
داشتند. همه راباهم تقسیم می‌کردند. طرفهای غروب 
شگفت اور بود. از بيست خانواده خانواده واحدی به 
بیخانمانی قسمت شده بود و کمتر اندوه‌آور بود. 
بهشت مغرب یک روّیای بزرگ همگانی می‌شد. پیش 
می‌ امد که ناخوشی بچه ای از این بدست خانو اده 
صد نفر را از ناامیدی لبریز می‌کرد و به خاطر تولد 
کو دک صل نفر تمام شب زیر چادر خاموش. 
خشکشان می‌زد. و بامداد» زایمان سالم دل صد نفر 

دیده می شد خانواده‌ای که تازه دیشب. ترسان و 
له شده سررسیده بود. بقچه‌هایش را می‌شکافت تا 
برای مولود جدید هدیه‌ای بجوید. 

شبھهاء ديدست خانواده‌ای که دور اتش نشسته 
بودند. بیش از یک قبیله نبودند. همه اندک اندک هنگام 
چادرزدن. برخاستن. و شب هنگام با هم جوش 
می خوردند. کسی از میان پتویی کیتاری بیرون 
می‌ کشید. کوکش می‌کرد و اوازی که مال همه بود. 
در دل شب طنین می انداخت. 

هر شب دنیایی خلق می‌شد. دنیایی کامل. با ابراز 
دوستی‌های پایدار. دشمنی‌های نو. دنیایی کامل با 
لش‌ها و بزدلهایش. با مردان ارام. مردان کم‌رو و 
خویش. هر غروب روابطی که دنیایی را خلق می‌کنند. 
برقرار می‌شد و هر بامداد این دنیا مثل یک سیرک 
سیار از هم می‌پاشید. 

در اغاز. خانواده‌ها برای تشکیل و تفرقه دنیاها 
این دنیا برایشان خودمانی شد. راه و رسم زندگیشان 
شد. و بعد رؤسایی پیدا شدند و بعد قانون وضع شد و 
بعد مجموعه‌های قوانین بوجود امد. و به‌تدریج که 
این دنیاهابه مغرب نزدیک تر می‌شد. کامل‌تر و رنگین تر 
می‌گشتند زیرا تجربه سازندگان انها افزونی می‌یافت. 

خانواده‌ها انچه را که بايد رعایت کنند 
می‌آموختند. زندگی خصوصی را در چادن حق به 
خاک سپردن KO‏ را در دلهایشان. حق سخن 
یا نکردن. حقی که پسر برای خوشامد گفتن دارد و 
دختر برای خوشامد شنیدن. حق خوراکی برای 
گرسنه‌هاء حق زنهای ابستن و بیماران. که هر حقی را 

و دون اینکه کس کلمه ای بگوید خانواده‌ها 
و اینها باید برای همیشه از ميان برود. 

حق امیختن در صمیمیت دیگران.حق جار و 
جنجال کردن هنگامی که همه خفته‌اند. حق فریفتن 
دیگران و زور گفتن به انهاءحق زناکاری» دزدی و 
اگر چنین نمی‌شد این دنیاهای کوچک حتی برای یک 
شب هم نمی‌توانست پایدار بماند. 

و به‌تدریج که جمعیت به‌سوی مغرب می‌لغزید 
قاعده‌ها قانون می‌شد و فن تشکیل دنیاها کاملتر 
می‌شد و مهاجران درمی‌یافتند درون سرحدی که 
به دور خودشان کشبده اند بیشتر درآمانند. و مقررات 
چنان بود که اگر خانواده‌ای محترمش می‌داشت. 
می‌د انست که در پناه ان در امانست. 

و این دنياهاء شبها درست می‌شد. و مهاجرینی 
که از جاده بزرگ فرارسیده بودند انها را با 
چادرهایشان. با دلها و مغزشان می‌ساختند. 

ادامه دارد 


۰-۰ 
۰۰ ۱ > 8 
۰۰ 


دش از هر چبری ده 


ا الاح 0 


4 
۰ 
/ 
۰ 
4 
۰ 


۰ 


لا ارد 


© ابر اهام اینکلن 





شماره ۳۱۵۱ 2 










8۳ 1 سر با زر ۳ ی نی ۱ ین ی 7 
ee)‏ جر | عبت ۹ ۸ : ہے ۱ یسم ئ ۰ 1 

۷۱11 سر | . ۱ ا ۱ ۱ 1 1 ۱ 7 1 وی 1 ‌». سیحیهة بخ 
اا ا ۲۱ ا ع ا او ۱ ۱ ۱ ۱ 

تست سح اور 







طالع اگر مدد دهد دامنش آورم به کف 
گر بکشم زهی طرب ور بکشد زهی شرف 
طرف کرم ز کس نبست. این دل پر امید من 
گر چه سخن همی برد قصفة من به هر طرف 
از خم ابروی توام هیچ گشایشی نشد 
وه که در این خبال کج عمر عزیز شد تلف 
ابروی دوست کی شود دستکش خیال من 
کس نزده است از این کمان تیر مراد بر هدف 
چند به ناز پرورم مهر بتان سنگدل 





مبلاد علی(ع) 
فری ا cc‏ ماهی دگر زاد 

ز ماه خویش مساهی خسویتر زاد 
غلط گفتم که خورشید در“ خشان 









۰ ۵ ۰ ف راد 

کا و 
a‏ اهی» بزرگی» نامداری 

۳ ۳ اد 

که شاهان بر رهش سایند سر ِ 


۲ باره گوشه دل تسخیر کردم 
9 ۳ ۳ ۲ | ته د 

ارد 
دلم کنارتوتردیدی س ر 
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ر دف آساء جهان افرینش مرا پبخش اگر هم دیسر کردم یاد پدر نمی کننداین پسران ناخلف 
" ان گو د E,‏ ر ع سبزنگاه ساده‌ات را حافظ اگر قدم زنی در ره خاندان به صدق 
٤ 8 a «+ 7 ۱ 2‏ ۰ ۰ 
€ گنت هد کرد ره عمق آینه‌ها تصویر کردم بدرشه رهت سود همست سحشه حف 
زد تس 0 E‏ و بک ِ ۳ حافظ 
ےا ان قهرمانی با هنر زاد بریده ا گلسویم خنجر کی 










پدرها بعد ازسن هر کز ۱ 
که دیگر مادری» اینسان پسر راد 


جرا که پشت به هر شمشیر کردم 
e‏ دل حافظ را گنسودم 
۱ و خواب رفتنت را تعبیر کردم 
در امتداد دلم صد لاله رویید 





(حاده عشق) 







فری برمادرنيكو لی مب مه ۱ 
ى ۵ اد 
غزال ماده گویی شیر سر ر 











اگر چه چون درخت پیر از درون فتاده‌ام 





































خر لا که داغ عشق تو راتکثی ر کردم] ولی به روی پای خود هضوز ایستاده‌ام 
پشر بود و به خلق و حسو ٍِ_ 1 ایس ها ۰ حقدر خستهام» حفدر دلشکسته| 
۳ ره صورت چون بشر زاد بباهانة ابسن دلواپسی بسچ 7 : .۰ ۳ 
خدا بود و د TT‏ ۰ . ازنظار تسو را تدپیر كردم فقط به جرم ان دمی که دل به عشق داده‌ام 
فرهاد کریمی .کرند غرب 


به یک نگاه ساده‌ات ربوده‌ای مراز من 
اراس مرب سس کت تم 

تو ان پرنده‌ای در اسمان که من نمی رسم 
دگر به تو به این دو پای خسته و پیاده‌ام 


مهس هی 
دیده عقل است محروم از کمال مرتضی 
E TE‏ را 












۱ به چشمهای عاشقم نمانده نور و روشنی 
TT‏ ز دیر سالی درد یز ار ار 


دشمن ساقی کوثر راز دوزخ بدتراست 
این که دارد داغ حسرت از زلال مرتضی 
هم ملک هم شیر حق هم بحر دین هم فتح علم 
اد صسوورت مس سا د الم 
نامه اعمال ما ختم است بر تسوفیع لطف 
زانکه مهر مرتضی داریم و ال مرتضی 
اهلی شیرازی 







تو می روی و می رسی به آنتهای راه و من 
تا سین جح مج در ایتدای جاده‌ام 
اسماعیل مزیدی . على آباد کتول 





اشک 












بر وسعت روز 
ناگفته‌های من ات 

در حضور خورشید 

نه به خاطر اندوه دير سال 
نه به خاطر رنج دیرپای دل 
به خاطر گل پرپر شدة خاطره‌ها ۲۳۷ 
می گریم 





















۵ ۰ 


ونه‌مراس 


۱ یعقوب صبر داشت 










۱ یوسف فروختن 











زمین پرنده‌ای است 
بی آشیان 

E 

نامش را 

به خاطر نمی آورد 

و او 

بالهای کو چکش را 
می گذارد روی سنگ 
تا باد 

































ان را منتشر کل 
پرویز روزخش 










رده 


هم م2 


دل به دریا پزن بیا ری 










خسته ڪر ار 


ا ٥ی‏ رسم با عشق 
ار و 


با حضور توء با غزل» پا : 


۱ ادا ز درد خسودم رانشان دهم 

۱ بگذار در جدا شسدن از بار جان دهم 

۱ ند گذرد تابه رفتنش 

همجول سیم ی 

۱ ۱ تکان دهم 

دل برده از من آن که ژ من دل بریده است 

دیگر در این قمارنساید زیان دهم 

و دوری کشیده بود 

۳ CE 

1 کے ۱ ابه تمام جهان دهم 
ین اکر تسورا؛ 1 

تن فاضل نظری 


۰ 


عسق 


a 


رور 













یادی از مهدی اخوان ثالث 
قاصر اد 
قاصدک! هان» جه خبر آوردی؟ 


از کجاء وز که خبر آوردی؟ 
خوش خر باشی » اماء اما 


گرد بام و در من 


بی ثمر می گردی 

O 

انتظار خبری نیست مرا 

نه زیاری» نه ز دیار و دیاری -باری» 
برو آن جا که تو را منتظرند 

قاصد ک! 

در دل من همه کورند و کرند 

0 

دست بردار ازین در وطن خویش غریب 
فاصد تحر به های همه تلخ» 

با دلم می گوید 

که دروغی توء دروع 

که فریبی تو فریب 

O 

قاصدک! هان. ولی... آخر... ای وای! 
راستی آیا رفتی با باد؟ 

با توام» آی! کجا رفتی؟ آی...! 

راستی آیا جایی خبری هست هنوز؟ 
مانده خاکستر گرمی؛ جایی؟ 

در اجاقی -طمع شعله نمی بندم - خردک 
شرری هست هنوز؟ 

O 

قاصدک! 

ابرهای همه عالم شب و روز 

در دلم می گریند 
















ات E‏ 
است گزیده‌تر و دقیق‌تر شعر بگویید. بیت اول 
غزلتان خیلی زیباست: 
می‌شود در بی‌کسی هم خنده کرد 
اه ۰ 
اما این شروع زیبا در اواخر غزل اینچنین 
سست و سیک می‌شود: 
در مسیر گیر و دار زندگی 
باید از ريشه بنا پاینده کرد 
نازنین صفدری ‏ کرج 
دوبیتی‌های باباطاهر به شما کمک خواهد کرد 
تاوزن دوبیتی راملکه ذهن کنید. مفاعیلن مفاعیلن 
مفاعیل وزن دوبیتی است: 
ك 
هر آنچه دیده بیند دل کند یاد 
زدست دی = مفاعیلن 
ده و دل هر = مفاعیلن 









۰۰ ۵ ۰ 







۰۰ 


ادما 








ا 


ات و 






آن 
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که ادما 

















دو فریاد = مفاعیل 
هر آنچه دی = مفاعیلن 
ده بیند دل = مفاعیلن 3 
کند یاد = مفاعیل 


نامه‌هایتان را خواندم. با مطالعه و تمرین بیشتر 
موفق به سرودن اشعار بهتری خواهید شد: 


است ۹ 


۰ 


منصوره ولی‌نژاد. شیروان - معصومه لمسو 
بهشهر -سمیه کاویانپور نور-فرشته سرات. تهران 
- سعیده دگللی, لارستان -سامان فنائیان. بهشهر - 
ف. نوروزی, تهران -ساناز عبد الحسینی - اندیمشک 
احمد نقی‌پور. تنکابن - مهدی صالح پور. نوشهر. 


زندگی 
زندکی 
با ملودی زیبایش 
و هزاران حرف نگفته اش 
کشانده مرا 
سمت خودش 
شاید 
این بار 
زیباترین ملودیش را بنوازد 

فرشته عموزاده . تهران 


کوج 


۰۰ ۵ ۰ 


SS 


چید ۱ 
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4 ®» 








مي دح 









اد رد 





ا 
در زمستان 
کوچ یعنی 
بهار می اید 
و پرواز همگانی می شود 
سیروس کاملی . شیراز 


فر دا 
فردا 


سرشار از عطر توست 
و نو 

بزرگ‌تر از خورشید 
در پهنه اسمان 
خواهی درخشید 





۱ در قلمره داستان 





نوشته: فییمه هی 


تمامی میهمانان شیفته جلال و شکوه جشنی 
بزرگ شده‌اند که خود من هم به عنوان عروس باورم 
نمی‌شد که چنین جشنی برای من برپا شده باشد. بعد 
اد کشت وی سال آنتطان از ویر این نگ ای 
اینک بهروز مقابلم ایستاده. نگاه شیطنت بارش تمامی 
تنم را لرزاند. بهروز سالها بود که در کانادا در کنار 
مادرش زندگی می‌کرد. عمویم سالها بود که از 
همسرش جداشده بود و حضانت بهروز رابه او سپرده 
بود و حال بعد از ۱۲ سال او اینجاست. من و بهروز 
همبازی دوران کودکی‌امان بودیم. درست روزی که 
می‌خواستیم از هم جدا شویم او ۱۳ سال سن داشت و 
من ٩‏ سال بیشتر نداشتم. مرا در آغوش گرفت و گفت: 
دختر عمو من یک روزی برمی‌گردم تا اون موقع برایم 
نامه می‌نویسی؟ با شوق کودکانه‌ای گفتم روزی ۴ تاء 
حوبه. حندید و رفت. 

به ناگاه متوجه جمع شدم. به بهروز نگاهی 
انداختم و او که گوشه سالن با چند تن از دوستانش 
ا کک دوہ کا کا کے ی اا 
شد و گویی شعله گرمش او را متوجه من ساخت و 
به نزدیکم آمد. خندید و گفت: خوب بهاره خانم نگفتی 
امشب چه شبی است؟ 

خنده کوتاهی کردم و با شیطنت گفتم شب مراد 
است. به چشمانم خیره شده و گفت دوست دارم 
امشب که بهترین شب زندگیم است مراد دلم این 
معشوق آواره رابه منزلگه عشق برساند. لبخند بر لبانم 
خشک شد باتعجب به او نگریستم و گفتم اما بهروز 
من تازه گواهی‌نامه‌ام را گرفته‌ام خواهش می‌کنم 
امشب کہ درحالی که ابروانش را بالا می‌انداخت گفت 
فکر نمی‌کردم همسرم اینقدر ترسو باشد. 

- دست بردار بهروز. خواهش می‌کنم. 

خندید و بدون کلامی دور شد. میهمانی داشت 


به آخر می‌رسید و من هر لحظه ترسم بیشتر می شد. 
رانندگی‌ام بد نبود اما ان شب کذایی به دلم خوب 
تیفتاده بود ری دوخقیقت قه:دلم می لرژید. آما به 
درخواست او ناچار بودم تن دهم چرا که چند روزی 
بود © مدا ی کارا رار می کرد 

همه یکی پس از دیگری تبریک می‌گفتند و با 
آرزوی خوشبختی ام دور می‌شدند. هیچ کس خبر 
کا کک وار انس من ای ررش را فدات 
کنم حتی پدر و مادرم. وقتی با کف زدن اقوام و اشنا 
ارال ان ور امس مرا ی 
ماشین برد و برخلاف انتظار همه پشت فرمان نشاند. 
همه تعجب کردند. پدرم با دیدن این صحنه نزدیکمان 
شد و گفت بهروزجان این چه کاریه؟ بهاره تازه 
گواهی‌نامه گرفته. بهتر نیست امشب خودت برونی؟ 

نه عموجان خواهش می‌کنم بگذارید امشب 
بیادماندنی‌ترین شب زندگیم باشد. قول می‌دهم که 
او 

پدر سری تکان داد و با چشمانی که ترس از آن 
مشخص دود از ما دور شد. 

تمام اقوام پشت سرمان حرکت کردند و مردم با 
تعجب در خیابانها ما را می‌نگریستند و بعضی‌ها 
دستی تکان می‌دادند و بعضی‌هاهم با زدن بوق اظهار 
خوشحالی می‌کردند. بهروز می‌خندید خنده‌ای که تا 
بدان ساعت از او ندیده بودم. از اعماق وجودش شاد 
بود لبخندی زد و گفت بهاره برخلاف انتظارم خیلی 
خوب رانندگی می‌کنی. چراغ قرمزرو که رد کردیم 
گاز ماشین‌رو زیاد کن بگذار یک سری‌ها جا بمانند. 

بهروز این دیگه چه کاریه؟ 

مان می خف خرهاش کتک جرا که 
سبز شد. من ناگهان سریع شروع به حرکت کردم. با 
سرعت هرچه تمامتر حرکت می‌کردم خیابانها اغلب 
خلوت بودند و ترس من هم کمی ريخته بود. همه به 
اعتراض بوق می‌زدند اما من هم مثل بهروز توجهی 
به این اعتراض‌ها نمی‌کردم. ناگهان ماشینی از خیابان 
فرعی بدون توجه به ما با سرعت وارد اصلی شد و 

E 
صحنه مقابلم برایم روشن شد. درست بود من در‎ 
بیمارستان بودم. تمام بدنم باندپیچی شده بود انقدر‎ 









ضعف در بدنم حس می‌کردم که نمی‌توانستم تکان 
بخورم. بهروز را ندیدم. از پرستاری که بالای سرم 
ایستاده بود سراغش را گرفتم ولی او با خوشحالی 
گفت خدارو شکر به هوش آمدید. همه بالای سرم بودند 
و گریه می‌کردند. مادرم گریه می‌کرد و با چشمانی 
اشکبار پهنای صورتم‌رو بوسید و گفت دیدی چه بلایی 
سر خودتون آوردید؟ پدر در گوشه‌ای تنها اشک 
می‌ریخت و به خود فحش و لعنت می‌فرستاد که کاش 
همان لحظه جلوی مارو می‌گرفت. 

O 

خالا سال ار ان کب می گا رد نی تیا 
ازدواجمان است. بهروز نازنیم معلول شده. سرنوشت 
تلخی است ولی من و او باورش کردیم. او کنارم 
نشسته بر روی ویلچر. خودم را هیچ وقت 
نمی بخشم اما او هنوز عاشقانه‌وار نگاهم می‌کند و 
می‌گوید تو بی‌تقصیری. خیلی دوستش دارم. یکی از 
همکارانم می‌گفت شاید در کشورهای دیگر بشود 
معالجه اش کرد. با مادر بهروز تماس گرفتم گریه 
می کرد و می گفت از اول هم راضی به آمدنش نبودم 
E oe)‏ وتان اس 
تصمیم گرفته‌ام تمام دارایی‌ام را بدهم تا او دوباره 
سلامتی اش را به دست اورد او فقط ۲٩‏ سال دارد 
خدایا و اينک من بدون هیچ عذر و بهانه و بدون 
احساس خستگی فارغ از دلسوزی و غم. تنها یک 
جریان انرژی از طریق من به او می‌رسد ازاد بدون 
هیچ محدودیتی و ان عشق بین من و اوست. 


نوشته: غز ال محمدبان 








هنوز جای زخمش رو پام هست. یادش بخیر همون وقتها که جوون‌تر بودیم. جداً کاش همونطوری 
می‌موندیم و بزرگ نمی‌شدیم.. . | 

همسایه بودیم. رفیق بودیم. اصلا انگار یکی بودیم. یادت که هست... همون روزرو که بدجوری خوردیم 
زمین؟ زانوم طوری خراش برداشت که تموم پاچه‌ام غرق خون شد. هول زخم از یه طرف. ترس از پریشونی 
خونواده یه طرف دیگه. نفسم بند اومده بود. ولی تو با عجله منو بردی خونتون. نشوندی تو اتاق و دویدی 
تو اشپزخونه... هی پسر... پام از درد می‌سوخت. می‌خواستم گریه کنم! و تو هوار می‌زدی: «آخه این چه 
کاری بود کردی با خودت...» دستت پر بود از باند زخم و پنبه. وقتی با عجله به طرفم دویدی. نگرانی پر بود 
تو چشات. نفهمیدی چطور زخم رو ببندی, فقط دستهاتو با تموم پنبه‌هایی که توش بود گذاشتی رو زانوم... 
یه لکه‌ی بزرگ خون فرشتون‌رو رنگی کرده بود... ۱ 

از اون روز فقط چند سال می‌گذشت که... یه تصادف دیکه رو پوست پام دهن باز کرد. اره خب. زياد 
کاری نبود... و از شانسم با تو بودم. دوباره رفتیم خونه ات منو نشوندی همونجا و خودت... پریدی تو 
اشپزخونه؛ بیشتر از من هول بودی, نفهمیدی چطور به سمتم بیای: «تو پاتو بگیر بالا...» جست زدی و با 
پریشونیء تموم دستمالهای تو دستت رو انداختی رو فرش, زیر پام. جایی که کم مونده بود پر بشه از لکه‌های 
کن 

هی پسر.... دلم بدجوری گرفته» می‌خوام گریه کنم. 
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گربه بالای پشت 
درون باغچه دنال جوجه گنجشکی گذاشته بود, 
خیره شد. 

پسرک. بدون توجه به تذکرهای پدرش: 


پشت بام لمیده بود و به پسربچه که 


از لابه‌لای درختها و گلها می‌گذشت 

وقتی پرنده را گرفت ا ۳۳۳۲ 
دربر گرفت. مرد. شیلنگ آب را کنار گلها قرار داد و 
بدون توچه به گریه کودک پرنده را گرفت و غرولند 
کرد: گناہ دار چند بار بهت بگویم که اینها هم مثل ما 
خان فارتقا آنها ,۱۱ ۲۳ 

بعد. پرنده را روی پشت بام انداخت. گربه. به 
طرف پرنده رفت و آن رابه دندان گرفت و دور شد. 

مرد. نجوا کرد: اگر پرنده را از دست پسرم 
نمی‌گرفتم. او را می‌کشت. بعد. شیلنگ آب رابرداشت 
و لبخندزنان مشغول آب دادن گلها شد. 

خوشواره 

زن همسایه یکریز برای زن صاحبخانه حرف 
می زد. 

زن صاحبخانه» گاهی به دخترش که با گوشواره 
بازی می‌کرد. چشم غره‌ای می‌رفت. دختر» گوشواره 
را از گوشش درآورد. ۱ 

زن. غرولندکنان به طرف او رفت: اتش گرفته. بده 
به من گمش می‌کنی. .. . 

دختر بدون توجه به او» ان رادر دست گرفته بود 
و خندان به اطراف می‌دوید. پایش به قالی گیر کرد و 
به زمین افتاد. 


بلند شد و خود رابه کلدان کار اتاق رساند. زن 


علی دهقانی ۱۵۰ ساله از مهار ان -اصفیدان 

«میهمانی تلخ» شما را دیدم. اگرچه توضیحم 
ننوشته بودید. اما از تم و فضای داستان می‌شد 
حش کرد که این فک یر اشاس بک افو اتف 
اد شت. اما یادت باشد حتی وقتی قرار است 
قصه‌ای براساس حقیقت نوشته شود لازم است 
که نویسنده از تخیل خود نیز بهره ببرد. آما مشروط 
بر انکه چارچوب اصلی مضمون و سوژه دست 
ی 
سال بیشتر نداری, آینده موفقی خواهی داشت 
مشروط بر اینکه مطالعه داستان رافراموش نکتی. 


منبژه عسگری . تهران 
نامه‌تان به دستم رسید و «معذرت معذرت» 
شمارا خواندم. مطلب قشنگی بود. اما افسوس که 
قصه نبود. با این حال چون مقاله اجتماعی 
مناسبی به نظر می‌رسد. آن را دراختیار بخش‌های 
#زارش و مقالات قرار می دهم تا در فرصت 








خود راهان ۱۳۱ 
حفه شده, ار کر کردی؟ 
زن همسایه. خود را به آنها رساند: 
خودت راناراحت نکن پید می‌شود. خب. یامن کاری 
نداری؟ 

شماهم انرا ا ۲ 
اخم آلود رفتن او را نگریست و نجوا کرد: کار خودش 
بود. پر رو پررو. ان را برداشت و با خودش برد. 

به طرف بچه که همچنان مشغول کلنجار رفتن 
با کلدان بود. رفت. بچه. خندان به طرف مادرش رفت 
و مشت پرخاکش راباز کرد. زن, گوشواره را از دست 
دخترک برداشت و غرولندکنان به دنبال او دوید. 


کشم و خنده 
هس 
دند انش را بهم فشرد و به حریفان و دشمنان 
چشم دوخت. چند بار به طرف آنها یورش برد. ولی 
باز ترسید و به عقب برگشت. یکباره از ته دل فریاد زد 
و بدون وقفه به طرف رقیبان یورش برد. 
انها؛ گاهی سعی می‌کردند جلویش را سد کنند 
ولی ناامیدانه برمی گشتند و از دست او فرار 
می‌کردند. دوستانش فریاد زدند: صبر کن تا کمکت 
کب نما ۱۱ ۱9۳ 
چند بار به زمین خورد ولی دوباره بلند شد و بدون 
توجه به خشم و خنده‌ی تماشاچیان و دوستان به حمله 
خود ادامه داد. و وقتی توپ را بر سقف دروازه کویید. 
رقیبان روی زمین افتادند و سرشان رابر زمین کوبیدند. 


روبهكت 
دختر, اخم آلود چشمانش را از پسری که چند قدم 
انطرفتر بر دیوار تکیه داده بود و به او خیره شده بود. 
کند. 
با قدمهای بلند. طول خیابان را طی کرد و وارد 


کوچه‌ای شد. نفس زنان ن ایستاد و پٹ دشت سرش رانگاه 


ماسب ان را جا گن هما اما اخ‌هایل به فدکار ی 


با این صفحه. یعنی «قلمرو داستان» می باشید» با 
توجه به ترجمه خوب و روانی که دارید. و اینکه نثر 
سلیس و موفقی هم دارید. بهتر است سعی کنید برای 
این صفحه, داستانهای کوتاه کوتاه کوتاه یا به عبارت 
درست تر «قصه‌های مینی مالیستی» ارسال کنید. 
با توجه به آنکه این سبک قصه‌نویسی در ادبیات 
معاصر چهان جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده. تصور 
می‌کنم پیدا کردن انها و ترجمه و ارسالشان برایتان 
کاری نداشته باشد. من هم قول می‌دهم هر داستان 
«مینی‌مالیستی» برایم ارسال کنید. چاپ کنم. 
نسترن. ب - از تقجران 

که خودتان هم یادآور شده بودید. متاءسفانه امکان 
استفاده از داستان بلند چهار صفحه ای شما که 
قشنگ هم بود ۔ برایم وجود ندارد. با این حال ان 
«داستانک» پنج سطری را که در انتهای قصه‌تان 
نوشته بودید با دو کلمه دستکاری .اماده چاپ کردم. 
با این امید که از همان آقای وکیلی. استاد کلاس 
قصه نویسی تان» رمز و راز «کوتاه‌نویسی» را نیز 
بیاموزید و داستانهای «مینی مالیستی» برایمان 


ستار. مق ۔ از تبر بر 
«پدربزرگ» شما را دیدم! بخاطرم هست که قبلا 





شنیدن صدای پای او. خنده بر لبانش خشکید و با 


سرعت شروع به دویدن کرد. 


با دیدن کوچه بن بست در مقابل خود. ناليد و آهسته 


برگشت. با دیدن پسر. اخم کرد و موهایش را مرتب 


کرد و بعد خندید. 


پسر, لبخندزنان به طرف او رفت و نجوا کرد:آخهه 


تو چرا از من فرار می‌کنی؟ 


رفت و دستش رایه طرف او دراز کرد. دختر. در یک 


O 


حیره شده عست 


نیز برایتان نوشته بودم که چون در اغاز 






هستید. لازم است یکدوره مطالعه داستانی را در 
ردیف کارتان قرار بدهید تا بتوانید قصه نویس 
خوبی شوید. لذا یادآور می شوم که اگر در 
قصه‌های ارسالی بعدی شما تأثیر مطالعه به چشم 
نخورد. از پاسخ دادن نیز معذورم. 
صبادیدهور . ۱۴ ساله از ماک 
«عذ اب وجدان» شما را خواندم. به عنوان 
قصه‌ای از یک دختر نوجوان سیزده ساله. خیلی 
خوب بود. اما چون یقین دارم با کمی مطالعه در 
مورد اصول قصه‌نویسی. و کمی مطالعه داستانهای 
نویسندگان ایرانی در آینده می‌توانی قصه‌های 
Sal e lm EE tb‏ 
می‌مانم. 
ز هرا سماک نزاد- از سلای 
خوشحالم که می‌بینم به گفته خودتان. در این 
چند ماه همکاری با «قلمرو داستان» اینقدر رشد 


داشته‌اید - که در قصه‌هایتان نیز پیداست اتفاقاً 


چون در نثر و انتخاب سوژه موفق هستید. لذا 
نمی‌توانم قصه «بهورز» شمارا که ضمیمه 
نامه‌تان بود بپذیرم. از حالا به بعد انتظارم از 
نویسندگانی همچون شما که چند قصه‌شان در 
این صفحه چاپ شده بیشتر می‌باشد. البته اسم 
این کار سختگیری نیست. قبول که دارید؟! 
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د سلسله کزارشهای.. = 
کے ے بقیه از صفحه ۲۹ 


من اگرچه فراری بودم» اما سعی کردم 
ارات اساسا کم و انل فر 
مودت اموا اون کے اکر ت 
گاهی از من خواسته‌های نامعقولی داشت 
اما من هر بار سعی می‌کردم به نوعی ذهن 
ال واا این ا ی که رای ال 
همیشه از او می‌خواستم تا همه چیز قانونی 
و طبق شرع و عرف پیش برود و برای 
وجاهت قانونی نیاز به شناسنامه بود که 
من نداشتم. چند بار او پیشنهاد کرد که اقدام 
به گرفتن شناسنامه المثنی کنیم و منهم هر 
بار می‌گفتم اقداماتش را خودش انجام دهد. 
کرای ات ای کار مایت وت 
این مدت هم باز او ناچار است حد و حدود 
خودش را رعایت کند. 

غالا ع از این ماکر لهام خف ارده 
شده‌ام. می دانم جامعه دیگر پذیرای من 
نخواهد بود و من توانایی آن را ندارم که مثل 
خیلی‌ها بی قید و باد زندگی کنم: حالا فکر 
می کم تا زارو نا ار کاو ادوا ابیت 
حتی اگر به قیمت اعدام خودم تمام شود. چرا 
که دیگر برای من هیچ چیز ارزش ندارد. من 
ارآ ماک ات ےرا کوت دقان آنا 
قا را یات 

شاید برایتان غیرقابل باور باشد. اوایل 
که به زندان آمده بودم از همه آدمها فرار 
می‌کردم و هر کس به طرفم می‌آمد. فریاد 
می‌زدم. اما به‌تدریج با محیط خو گرفتم. حالا 
وقتم رایا در خواب می‌گذرانم یا با مطالعه. 
نمی خواهم خیلی با دیگران ارتباط داشته 
باشم. می‌ترسم ناگهان به دلایلی با آنها 
درگیر شوم و اغتشاش به وجود بیاید و نظم 
زندان مختل شود. دلم می خواهد هرچه 
زودتر این دو ماه بگذرد و من آزاد شوم. شاید 
بعد از آزادی دوباره به بهزیستی برگردم. 
امیدوارم انها بتوانند به من کمک کنند. من 
فقط ۱۸ سال دارم و آرزوهای زیادی در سر 
دارم . دلم نمی خو‌اهد قبل از آنکه چیری ی از 
u‏ دست به کاری بزنم که حلقه 
دار در انتظارم باشد. در این میان فقط چشم 
غر رل و 








O‏ در پرانتز: 

(اعتیاد و طلاق دو عامل اساسی اختلال 
در رشد شخصیتی کودکان و نوجوانان 
است. خصوصا اعتیاد یکی با هر دو والدین 
مخرب‌ترین اثر رابر روی فرزند دارد. بچه‌ها 
مدام درحال مقایسه خود و والدین‌شان با 
دیگران هستند و متوجه کوچکترین 
تفاوتها می شوند. دیدن تفاوتها و پیدا 
نکردن دلیل آنها باعث می‌شود که ذهن 
فعالشان به تکاپو بیفتد تا این تفاوتها را از 
میان بردارند. هرچه انها بزرگتر می‌شوند. 
این فعالبت شدیدتر می شود تا بدانجا که به 
این نتیجه می رسند از کوتاه ترین و 
است نزدیک کنند. مهم نبیست. این راه 
قانونی است با غیرقانونی, فقط مهم این است 
که آنچه سالها در ذهنشان مثل یک معادله 
دومجهولی لاینحل مانده از میان برود. 

درست همان کاری که این دختر جوان 
انجام داد. او برای آنکه والدینش دست از 
اعتباد بردارند به کاری بدتر از اعتیاد دست 
زد. اما وقتی از این راه به نتیجه نرسید. دچار 
سرخوردگی شد و فرار رابر قرار ترجیح داد. 
غافل از آنکه با این کار نه‌تنها مشکلی از او 
حل نمی‌شود. بلکه به‌مراتب گرفتار 
مشکلاتی بیچبده‌تر هم می‌شود. کمااینکه 
درحال حاضر به دلیل ارتکاب چندین فقره 
جرم در زندان تحمل کیفر می‌کند. 

شاید بهترین راه برای او آن بود که 
دوباره به بهزیستی بازگردد و با استمداد از 
مددکاران آنجاء بی صلاحیتی خانواده اش را 
اثبات و در پناه یک مرجع قانونی زندگی 
سالمی داشته باشد. 

البته اکنون هم امیدوار یم 
چشم پوشی از والدین بیمار خود. بعد از 
ازادی تحت حمایت یکی از مراکز 
بهزیستی قرار گیرد تا حداقل پس از این 


او با 





البته ذکر این نکته ضروری است که 


برای تکمیل مصاحبه‌مان با هم جرم او در 
بند دیگر زندان ورامین مصاحبه‌ای انجام 


داده ایم که در هفته آینده آن را به 
حضورتان تقدیم می‌داریم. 
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چ دختری با چشمانی ... ے 


کے ے بقیه از صفحه ۱۳ 
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... بغلش کردم صورتشو بوسیدم و گفتم: کار خوبی کردی مونس جون. 
پرسید: جایی می‌خواستی بری؟ 
... گفتم: من؟ نه... دوباره پرسید: پس چرا آماده شدی؟ 
و من به اجبار گفتم: می‌خواستم برم دفتر مجه... 
با تعارف گفت: تو برو به کارت برس مزاحمت نمی‌شم. اما من راضی 
نشدم گفتم: نه تو یه فرصت دیگه می‌رم حالا تو بیا بریم بالا... 
سادنا سینی چای‌رو گذ اشت روی میز و گفت: حالا چاییاتونو بخورین. 
سادنا چشاش پر از اشک بود. نشست روی مبل و زل زد به مونس. 
... طفلک مونس غرق در دنیای بی‌تکیه‌گاه خودش بود. سیگارو گذ اشته 
بود گوشه لیش. 
O‏ 
... يه بار دیگه نامه‌ی سولمازو خوندم. دخترک بیچاره ببین چه عذابی 
کشیده که نوشته:... «ابجی مونس به خدا تقصیر من نبود. من دختر 
بدی هستم! تو از صبح تا شب جون می‌کنی و کار می‌کنی اون وقت 
من جواب زحمتاتو این طوری دادم» اما به خدا تقصیر من نبود. پژمان 
زودتر از هميشه اومد خونه, مامان و خانم جان رفته بودن بیرون به 
خدا خیلی مقاومت کردم ابجی. اما زورم بهش نرسید! من می‌رم واسه 
اینکه طاقت ندارم بمونم و تو چشای خسته تو نیکا کنم و بگم که 
پژمان دامنم‌رو لکه‌دار کرده, باور کن ایجی به خدا تقصیر من نبود...» 
مونس سیگارشو خاموش کرد... خوب دیگه من می‌رم منو ببخش 
گلبرگ جون, نذاشتم به کارت برسی و بلند شد. 
کاش می‌تونستم چیزی بگم اما مونس خودش خوب می‌دونست که وقتی 
بغض لعنتی راه گلومو می‌گیره هیچی نمی‌تونم بگم... صورتمو بوسید و رفت. 
کته ۱ رک ۱۳۶ 

... تو عکاسی بودم که صدای زنگ تلفن بلند شد... بله... سلام‌مینا جان. 
سلام سادنا شمایید؟ حالتون خوبه؟ 
80 ... آره خویم. مینا جان. 
9 جانم... 
کرت کرد ی ھیچی تکنت باق اقا ری نان اس سای 
06 قرل بده غصه نخوری؟ 
.. چی شده سادنا؟ نصفه جون شدم بگو چی شده؟ 
80 ... مونس خودکشی کرده! تو حموم خونه‌ی خانوم صادقی رگشو 
زد گفتم بهت بگم... 

.. صوت دلنشین قران در فضا طنین افکنده.. . يه مرد سیاه‌پوش کنار در 
سر ری امه نمی‌دونم پژمانه یا پدر مونس... کمی 
اون طرفتر اعلامیه‌یی روی دیوار نصب شده و تصوير یه گل روش نقش 
بسته... منم موندم خیره و مبهوت... غم عالم تو دلم سنگینی می‌کنه, خاطرات 
با مونس بودن به یکباره جلوی چشام جون می‌گیرن و زنده می‌شن 
سرم گیج می‌ره و می‌افتم روی زمین. 
... مونسکم مادری بود با چشمانی به رنگ تیله... صدای یه نفرو 
می‌شنوم که میگه | این دختره از حال رفت و... 


سا 
© 
oe‏ 


»من برای چهار یا پنج دقیقه و نه بیشتر با بازیکنان 


اا وده برای ورز ر قوب فر او انی دار 








چ آرزوهای ورزشکاران... جح 


بقیه از صفحه ۱٩‏ 


هت 
و - ب ۳ 


س:آیاعلم از نظر ترمیم صدمات کمکی کرده است؟ 

ه: بزرگترین مشکل یک تیم فوتبال آسیب‌دیدگی‌ها 
است و من از هر متد علمی و جدید برای مقابله در 
برابر این پدیده وحشتناک و پرهزینه استفاده می‌کنم 
و تاکنون هم بهره فراوانی برده‌ام. 

س:دربین دو نیمه چه کار می‌کنید؟ 

چ: در بین دو نیمه به سه پدیده زیر اعتقاد دارم؛ 
استراحت. آرامش و بهترین فرصت برای ایجاد تغییرات 
و کم مس ات را بر 


جسم و در عضلات بازیکنان به وسیله ماسآژدهنده 


2 شماره ۳۵ 


صحبت می‌کنم و بیشتر آنها را با آنچه که در خود 
دارند اشنا می‌کنم. به هیچ وجه نباید یک بازیکن رادچار 
سرگیجه کرد و بیست نوع اطلاعات تازه و وظایف 
جدید را به او یادآوری کرد بلکه بايد خیلی مختصر و 
ساده با او صحیت شود. ضمناًسرزنش و کنایه هم در 
بین دو نیمه از اعمال زیان آور است. 

س:علم چگونه به ورزش در تمرینات اردویی 
کمک می کند؟ 

ج: یک امر مهم در تمرینات صرف مایعات است. 
براثر تمرینات شدید. ورزشکار وزن خود را از دست 
می‌دهد در نتیجه کارایی و نیروی او هم کاهش پیدا 
می‌کند. بنابراین باید از نوشیدنی انهم به سرعت 
استفاده شود. ا یت ا 
بهتری برای ورزشکاران است. ضمنا در هنگام نمرین 


اصولا کنترل وزن بخصوص در ورزش فوتبال 
بسیار مهم است و ورزشکار نباید تحت هیچ عنوان 
از وزن طبیعی خود بکاهد. علم استفاده از وزنه نیز 
بسیار مهم است چرا که به تقویت عضلانی منتهی 
می شود و تقویت عضلانی یعنی اکسیژن بیشتر برای 

س:ایا از موسیقی هم استفاده می کنید؟ 

ج: به‌طور حتم. ما همواره یک ساعت و بیست دقیقه 
قبل از مسایقه وارد رختکن استادیوم می‌شویم. در 
TS‏ بيست و پیج دقیقه به موسیقی 
عجیب و انگیزه‌دهنده ایجاد مک و از نظر روحی هم 
استرس را از انان دور می‌کند و من از موسیقی بهره 
فراوانی در تیم‌های خود برده‌ام. 

E 





۱ مسعود قنانمان 
دانش آموز کلاس سوم ابتدایی مدرسه سرداران شهید 
تا جیه ۲ شهریار در سال تحصیلی ۳ با معدل ۲۰ شاکرد 
ممتاز شناخته که اسه با تشکر از اولیاء محترم كر سیف 
مخصوصاً سرکار خانم منظومی 


فرزنه عزیزمان امین عظیمی قر املکی 
[ موفقیت شایسته تو هميشه عزیز با معدل ۲۰ در سال سوم ابتدایی 
همچنین برگزیده شدنت بعنوان دانش آموز ممتاز مايه مباهات , > 
, سوبلندی ماست این افتخار رابه تو تبریک کقه و از زحمات معلم 
از طرف پدر ‏ مادر و برادر کوچکت | > 


دخر عز دزم فقاطمه عبدی 
کسب رتبه ممتازی در کلاس سوم ابتدایی در سال تحصیلی | 
۸۲-۲ را په شما تبریک می گوییم و آرزوی موفقیت در سالهای 
آتی را برایت دارم با تشکر از خانم رسولی آموزگار و مدیریت 
دبستان زکریای رازی ۲ شهرری 
از طرف برادرت محمدر ضا ,یدر و مادرت 


رهایی و بهبودی از اعتیاد را باور کنید مشاوره رایگان 
درمان قطعی اعنباد با ناز لترین قیمت 
در مر کز تر ک اعنباد پاسیور 
چ ذرمان هر نوع مواد مخدر و الکل .سم زدابی فوق سریع (0800ا) در عرض چند ساعت 
چ سم زدابی (80) در عرض دو تا مده روز .سم زدابی به مورت سریایی با تخریجی (بدون نيار به بستری) 
چ ارسال دارو جیت شهرستانیهای محترم ایجاد تنفر از موادهخدر و سیگار و پیشگیری از عود مجدد توسط 
چ داروی نالترگسون ,پیگیری بیماران توسط کلاسهای گروه درمانی و روان درمانی و آزمایشات دوره‌ای 
در مچهزترین مراکز بیعارستانی تهران توسط متخصسصین بیهوشی و اعصاب و روان 
فتخصمن بیهوشی شقارة نظام پزشکی We‏ 
د کر بهزاد رشیدی اتسين وقت قبل 
۷ .۳۱۱" 
۴( ۰۱۲۳۸۸۵ ۵ ۰۹۱۲۱۷۲۵۰ 
(تخفیف و تسهیلات ویژه جهت شهرستانیهای گرامی) 
تشانی : فلکه دوم صادقیه . آیت الله گاشانی ‏ انتهای بلوار آباثر . داروخانه شباده روزی امن .طبقه چهارم 





۷ A: : تلفن‎ 
A۸۹۹44. ۸۸111 


جنب سینما آفر بقاطبقه سوم ` 


مت 
ك 


۱ 


اولین موه رم ودرا 
4 روش تین اسکن | 

زد نظر متخصصضی ترمیم موازکانادا 
بدون عمل جراحی 


تلفن ۲ گهی‌های 


اطلا عات هفنگی 


۲۳۲ ۲۲۳۳ ۸۵ 
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س ۳ 
ا 
۲ 
1 چ 
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۱ کم هزینه ترین سم دای فوق سریع 
0 در بیمارستان ظرف چهارساعت و یک شب 
بستری بدون درد و عوارض همراه با ایجاد تنفر از 
مواد مخدر و سیگار توسط پزشکان دارای بورد تخصص 
۸ ۳۸۱۲۲۹۲ - ۸۱۵۷۲۲۲۴ 


نستیتوترمیم‌مو گلهای‌تهران رو 


(. سیستم تدریجی 
STEP BY STEP‏ 


NET WORK شبکه‌ای‎ 7 
HARE 11718 سیستم‎ @ 


بصو رت مستقیم 


نشانی: پل سید خندان, ابتدای سهروردی شمالی کوچه حاج حسنی ‏ شماره۳ 


تلفن : ۸۷۶۶۵۰۳۹ - ۸۷۶۷۰۶۴ همر اه : ۵٩۱۲۳۵۹۶۶۹۵ ۷ - ۰٩۹۱۳۲۱۴۴۳۵۵۸‏ 
(با ارانه بریده آگهی از ۱۰ 7 تخفیف بهره مند شوید) 
WWW.Gholhaye Tehran.Com‏ 





لب , گوش»گونه) جراحی , _ 
ناهنجاریها و زیبائی فک . 1 Te‏ 
درمان شکستگیهای فک ” ۱ ۱ 
و مسورت . پروتزهای ‏ ح 
صورت. تزریق ژل 

تهران. خیابان ولی عصر . خیابان 

استاد مطهری : روبروی خیابان 

لارستان : ساختمان بز شکان ۳۳۵ 

تلفن ۸۷۱۳۱۹۸ و ۸۵۵۲۰۴۱ 
بعدا زظهر 


http://ghassemzadeh.com 


شماره ۳۱۵۱ 
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شحاعت بعنی درس همراه دا اميد 


زیر نظر: واحد جدول و سرگرمیها 


9 





«متقاطع ( ۲ 
اققی: 1 ۲ 
سے سر الا 
باستان ‏ کتابی از عطار نیشابوری 
۲ جمع مزیت کل شقایق ‏ خباز ۲ 
ضربه سر در فوتبال ‏ چشم درد - 
چکاد کوه . گیاهی باتلاقی که در آب 
روید ۔ از آفات کشاورزی ۴ آغوز ‏ 
عام تر .حدیث و آگاهی معشوق لیلی ر 
۵ هم دست افزار نجار و هم ا ۳ 
. بافتهای پیوندی زردرنگ 
موجود در گوشت گردن» ساق پا و 
دم را گویند - فرق سر ۶ خاک گور ۔ 
تماس و تصادفات ‏ از حبوبات ریز 
و کرداک در HU...‏ 
می‌گویند ۷ آوای حسرت . ناهار - 1 
ي وت تا - ضمیر ۱ 
۲ 


عرب ٩‏ مخزن آب در موتور خودرو ۲" 


أاست 


li, Rm‏ - دیرور 
برابر با برج ثور است ۰ شهر 
بادگیرها مزمار یا نیشکر .هم خانه ۴ 


اسغت» هم درحت - اند ۵ و اندیشه ۱ 


حرف دهن کجی زیور و زینت ۰ 0 
دعای زیرلب - اولین سلسله 


پادشامی در ایا TTI TT‏ 01 1 ۱۱ ۱۱۱ 
۷ ۳۱۱ ۱ 6 1۱1۱۱۱ 1 1 


شولو خف است ۱۲ بها و قیمت م 
آفریننده و ا 
فرانسه ۱۳ کستاخ و بی‌پروا - نام 
پزشکی تب مالت -رودی در فرانسه ۱۴ دانه کش 
بی‌آزار -واحد کار یا انرژی در دستگاه متریک - آزرم 
اثری از ایوان تورگینف روسی ۱۵گربه عرب اسم 
- طنزنویس ایرلندی نویسنده پیگمالیون -ننگ - میوه 
و ثمر ۱۶ نام کوچک وان‌گوگ نقاش هلندی مخترع 
ایرلندی لاستیک بادی دوچرخه قاضی نشسته به 
محکمه ۱۷ نقاش معروف هلندی سده هیجدهم که 
تابلوی صراف از اوست -رسانه دیداری پرطرفدار. 


عمودی: 


۱ فیلمی معروف به کارگردانی آلن.جی.پاکولا 
8 آ مریکا با شرکت رابرت ردفورد و 
ای وا ا ف د کو 
ویژگی یاعادت به تنفس هوای جو و زیستن در جایی 
که در آن هواهاست .سردار اشکانی که کراسوس را 
شکست داد ۲ علامت مفعول بیواسطه ۔ تار -یاری - 
برج دوم بهار.زهر ۴-حافظه و هوش .ایلیاد و اودیسه 
از اوست نام سوره ۳۹ قران مجید -خالص و بی غش 
۵.سومین حرف الفبای یونانی .سم موجود در سیب 


شماره ۳۱۵۱ 


الا I‏ 
۸ سل ۳۵ له ۴ | 1 
_ا لا ۱ ا ر هه TTT‏ 
۱ لت | 1 


آقای اسپانیولی ۸ به معنی سپید هدم و نام سوره 


6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 ۳ 5 ۱ 5 5 ۳ ۱ 1 5 5 5 5 5 5 5 5 ۱5 5 5 5 5 ۱5 ۱5 ۲ 
اسامی بر ند گان جدول شماره ۳۱۳۸ 
۱ آقای افشین نیرومند از تبریز 
۲ خانم ندا یوسفی از تهران 
EHRE 5 5 5 5 B‏ 5 15 5 1 ۱ 5 15 5 15 5 1 15 5 15 5 15 15 15 5 15 5 15 5 5 


4 , بر‎ "۷ ۶ 6۵ TYP ۲ ۲ 


جدول اطلاعات عمومی۱ | | | | | ل ا اا 
BEI‏ ا ۱ ا 8 


ازبین عزیزانی که هر هفته حدول مجله را صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. 
دو نفر به قید قرعه انتخاب و به هر یک هدیه‌ای به رسم یادبود تقدیم می‌گردد 


۱۷ ۱۴ ۷۵ ۲۴ ۱۳ ۷۴۳ ۱۱ ۶۰ 































































زمینی نارس -واژه هنری و فرانسوی به معنای گونه 
یا نسخ ادبی و هنری است ۶ نیایش . چله کش در 
صنعت قالیبافی پارچه اولیه تابلوی نقاشی ۷ حرف 
انتخاب -فرشته آسمانی -.حرکت کرم‌گونه مته برقی 


طرح: علی جواهری فر 
جوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها 
ارسال خواهد شد 


۳ قرآن مجید -مقابل جن بیابانگرد سی امین حرف 
ل ارخداغ: ار شهر‌های استان اسفهان ٠١‏ جوا 
مثبت عروس - توان و تحمل -راهنما و دلالت کننده ‏ 
واحد اختلاف پتانسیل در الکتریسیته ۱١‏ کوبیده و 
نرم شده ۔نقیض شر -عقل -هنجار و خطمشی .همان 
است ۔ کشت و کار ۱۳-وسیله ترمز کشتی -نوع گیاه 
زردچوبه -مقایل معنوی ۴محصول کار نانوا-پاره 
نخ که به پود زنند .نوعی کشت به اميد باران سر و 
رمز ۱۵- اشاره به دور بریده‌ای از خریزه را گویند ‏ 
نام قدیمش ارسباران بود دشت و صحرا۔ ماه دهم 
شمسی ۱۶ سیر کوهی - درخت همیشه سبز ۔ مقایل 
۷ نویسنده قرن ۱٩‏ دانمارک در ادییات کودکان 
صاحب کتاب سرباز دلیر سربی. 


۳ 5 ۳ ۱۳ 0 ۱ ۱ E HILARY 














در سالن سینما! 

فافع ار فافش مورا از طرف 
مدرسه: یه تناشایی یک فیلم وسترن 
رفتند. در میان انها پسر باذوقی بود که 
حتی می‌توانست با چشم بسته نقاشی 
کند! این پسر. در فضای نیمه تاریک 
سالن سینماء یک نقاشی از این صحنه 
آماده کرد تا به اولیای مدرسه بدهد. ولی 
چون می‌خواست یک تصویر دیگر هم 
نزد خود داشته باشد. از این نقاشی یک 
کپی تهیه کرد. وقتی در خارج از سالن 
سینماء ان دو را با هم مقایسه کرد. 
متوجه ۱۲ اختلاف بین این دو نقاشی 
گردید. ایا شماهم می توانید این اختلافها 


را پیدا کنید؟ 
۷ 


چه نسبتی دارم؟ 
امن باشد می‌توانید بگویید من * 

الف ۔ پدر بزرگش هستم. ب - 
پدرش هستم. ج ‏ پسرش هسنم. 














تصویر پنهان 

برای انکه کشف کنید در 
ميان این نقطه‌ها و اين خطوط 
پیچ در پیچ چه تصویری 
نهفته است. با خودکار با مداد 
رنگی یا ماژیک. داخل 
اا وا که نار E‏ 
۴ مشخص شده‌اند رنگ کنید تا 





این آقا که ماهی دوست ندارد و در حسرت 
خوردن یک وعده خوراک مرغ است. از شدت 
حواس پرتیء کارد و چنگال را اشتباهی به دست گرفته 
است. عکاسی از این صحنه عکس گرفت و نقاشی که 
می‌خواست به کمک چهار خانه. از روی این عکس 
یک نقاشی اماده کند. ان را به ۲۵ خانه تقسیم کرد. 
اما متوجه شد که سه تا از این خانه‌ها عینا شبیه 
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کی‎ 
9 
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۰ 


ك 2 ۳ قفا 
یکدیگر درامده‌اند و به راستی این موصوع برایش دصویر رییایی در برایر 


ابن سه خانه را که گاملا به یکدیگر شبیه هستند. پیدا 3% 
کنید؟ مواظب باشید چون جهت این خانه‌ها ممکن 
کا چ > 78< 
است با هم فرق کند. مثلا یکی سربالا و دیگری ۷ 7 
سرپایین باشد. ۳ 0 
کدام بایتخت است؟ 


می‌دانید که از نخستین سلسله‌های ایرانی. یکی «ماد» و دیگری «پارس» است. آیا 
می توانید بگویید کدام پایتخت اروپایی است که اولش با «ماد» شروع می‌ شود و کدام 
پایتخت است که از «پارس» یک حرف زیادتر دارد؟ 


با یک خط رسم کنید مکعب ها را بشمار ید 


انامه ,تو انید ی انگه مان :۱۱ کاغذ بردارید ۲ : ۲ ۲ ِِ. 
ھی بی چ ی ر!ار روی بر ردب شمارش مکعب. از دیرباز برای سنجش بهره 


دقت و تمرکز و قدرت تجزیه و تحلیل تجسمی و 
استدلال فضایی. ارتباط مستقیم دارد. بد نیست 
اشم فرش خرو اماش که فر گام از 
است. این مکعب‌ها را در هر کدام از این تصاویر, 
جداگانه شمارش کنید و تعداد انهارادر زیر همان 
تصویر بنویسید. سپس به بخش پاسخها رجوع 
کنید و ببینید چه امتیازی کسب کرده‌اید. کار ]. 
طول بکشد. 


که نباید خطوط را قطع کنید و یا از روی یک خط. 
دوبار عبور نمایید. با اندکی فکر و حوصله و تمرین. 
موفق به انجام این کار خواهید شد. 











ار ۰ ۳۱۵۱ 





زیر نظر: جعفر گودرزی 


Email:Maha _ Parsa @ yahoo.com 





سکهای ولگرد ر تیب می طلبد 


فیلم سینمایی «سگهای ولگرد» ساخته مرضیه 
مشکینی با دیگر فیلم‌های بخش مسابقه شصت و 
یکمین جشنواره بین المللی فیلم ونیز رقابت می‌کند. 

سکهای ولگرد فیلمی با موضوع کشور 
افغانستان است. 





کبار ستمی با دو فبلم 


عباس کیارستمی در جشنواره فیلم دیجیتال 
سئول که از ۲۵ شهریور تا اول مهر برگزار می‌شود. 
با دو فیلم «پنج» و «ده روی ده» حضور دارد. 

OS‏ ای 
گوناگون و خلاق سینما به مخاطبان و کشف تعادل 
بین خط فکری رایج بر سینما و سینمای اقلیت است. 





اف 
۹ 





باز ساز ی شهر خمین در شهر یار 
فیلم سینمایی «فرزند صبح» به کارگردانی بهروز 
افخمی تا چندی دیگر جلوی دوربین می‌رود. این فیلم 
روایت کننده دوران کودکی حضرت اماح(ره) می‌باشد. 
درحال حاضر شهر خمین زادگاه این بزرگوار برای 
تولید این فیلم در منطقه شهریار بارسازی می‌شود. 





فرهاد اصلانی این ز باد شد! 


فرهاد اصلانی بازیگر خوش ذوق سینماء تئاتر و 
تلویزیون بازی در مجموعه تلویزیونی «مختارنامه» 
کار کرد. 

اصلانی در این مجموعه نقش ابن‌زیاد رابه عهده دارد. 

مختتارنامه را میریاقری در ۲۶ قسمت ۵۰ 
دقیقه ای می‌سازد. 


عطا جاو ید در یایی شد 


E‏ یس ان سر 
دریا» باعث گردیده تا این مجموعه 
کی مان ررد ا 
کپی گردیده و وارد بازار شود. 

«سیدجلال هاشمی دهکردی» 
مد شرکت فرهنگی و هنری 
«اوای سپهر» با تاءیید این مطلب. 
افزود: این موضوع با جدیت تمام 
از طریق مراجع قانونی ذیصلاح و 
وزارت ارشاد اسلامی تحت بررسی و پیگیرد است و 
با متخلفین برخورد سخت قانونی خواهد شد. 

وی در پایان اضافه کرد: این مجموعه اولین سری 
ویدئو کلیپ‌های پاپ بندری است که به بازار عرضه 
شده است. 

این مجموعه به خوانندگی «ایمان سیاهپوشان». 
به تهیه کنندگی «سیدجلال هاشمی دهکردی» و به 
کارگردانی «عطا جاوید» و «ناصر برهان ازاد» 
N CS‏ از البومهای «بوی 





دریا» و «پسرای بندری» می‌باشد. 

فیلمبرداری طولانی مدت این اثر درجزایر قشم و 
کیش. تعدد و تنوع فضاهاء بازی دلنشین «ایمان» و 
«سونیا مهری» و همه اینها باعث کردیده تا این اثر 
تحولی نو در کلیپ‌سازی بعد از انقلاب در ایران به 


حساب اید. این مجموعه به صورت ۲ ویدئو سی دی 
و یک حلقه ویاچ اس توسط پخش «موزیک کاست» 
به مدیریت جهانگیر حسنی و پخش «ایران کام» به 
مدیریت صدرالدین حسین‌خانی توزیع می‌گردد. 





۰ باز یگر در کلاه پهلوی 


«کلاه پهلوی» عنوان مجموعه ای 
تلویزیونی است که تا چندی دیگر کار 
ساخت ان توسط ضیاءالدین دری اغاز 
می‌ شود. 

این مجموعه ۱۵۰ بازیگر اصلی خواهد 
ON, E‏ تفر ۳ ۳ ۱۱۰ 
گوهر خیراندیش, مهناز افشار. محمدرضا 
EE‏ ای ۱۳1 


سینماهای مخاطب خاص مشخص شد 
سخنگوی شورای صنفی نمایش, سینماهای: «فرهنگ دو». 
«ایران دو» و «فلسطین دو» را عنوان سالن‌های نمایش آثار 
سینمایی مخاطب خاص اعلام کرد. 
این سینماها فعالیت خود را از اوایل شهریور ماه اغاز می‌کنند. 
فیلم های سینمایی «باد ما را خواهد برد». «گاو خونی». 
«بهشت جای دیگری است». «نامه‌های باد» و «کنار رودخانه» 
از جمله آثار در انتظار نشسته صف اکران در گروه سینمایی 





قاسم جعنری. ماه 
ر مضان کمک می خو اههد 
قاسم جعفری کارگردان 
مجموعه‌های پرطرفدار و موفق 
درحال حاضر مشغول ساخت 


نک کنمه مانده به عسشی 


حمید لبخنده سازنده مجموعه‌های تلویزیونی «در پناه تو» و «با من 
بمان» قصد دارد فیلمی سینمایی تازه‌ای را جلوی دوربین ببرد. 

«یک کلمه مانده به عشق» کار جدید لبخنده است که قرار است با اغاز 
قصل سرما فیلمبرداری آن آغاز شود. 

مضمون این فیلم در ارتباط با چند جوان است که به دنبال یافتن 





یک مجموعه تلویزیونی با ارزشهای زندگی در تلاشند. 
عنوان «کمکم کن» است. 
این مجموعه در ۱ 1 ۳1 ۰ 
آهوی نهم مهر ماه! 


قسمت ۲۵ دقیقه ای در ایام ماه 
مبارک رمضان از شبکه دوم 
سیما پخش می شود. 

حمید گودرزی, پویا امینی. 
مجید مشیری, سیما رمضانی 
زهره فکور صبور. فرزاد 
حسنی. بهمن دان. شهرام 
ماکان 
این مجموعه هستند. 


می‌ شود. 


مجموعه تلویزیونی «آهوی ماه نهم» به کارگردانی مسعود نوابی در 
۰ قسمت ۰ دقیقه ای مهرماه سال جاری از شبکه اول سیما پخش 


اصغر همت. فقیهه سلطانی, آناهیتا همتی. رامید کر کاظم افرندنیا؛ 
زهره حمیدی و... بازیگران این مجموعه هستند. 
اشفتگی می‌شود و در استانه گسست از خانواده‌اش قرار می‌گیرد و... 





در تبررس خطر 
فیلم مستند «در تیررس خطر» عنوان فیلمی است 
که بعد از سقوط دولت صدام توسط یک عراقی 
ساخته شده و درحال حاضر در المان مراحل تدوین 
را پشت سر می‌گذراند. 
_ این فیلم قرار است در جشنواره برلین به نمایش 
دراید. 


فیلم ها به روایت کیشه 


سس 2 
مهمان مامان ‏ ۳۵ روز ۳۸۸ میلیون تومان 
معادله ۰ روز ۱۷۵ میلیون تومان 
سربازهای جمعه ۳۰ روز ۱۱۲ میلیون تومان 


شمعی در باد ۰روز ۴۷ میلیون تومان 


فراری ۵روز ۱ میلیون تومان 











0 فیلمیرداری «خواهرخوانده» اولین ساخته بلند 
سینمایی «بهروز حسین زآده» در سکوت کامل خبری 
به کار خود پایان داد. 

گزارشی از پشت صحنه این فیلم تهیه کردیم که 
می خوانید: 

خ ولیعصر . شیرخوارگاه آمنه 

اولین راهرو سمت چپ بعد از پله‌های 
شیرخوارگاهه مکان فیلمیرداری سکانس ۷ از فیلم 

«هستی» پس از مرگ پدرش برادر گمشده خود 
را پس از ۲۵ سال توسط وکیل خانواده پیدا می‌کند 
و در این راه با مشکلاتی مواجه می‌شود. 
«یزدان فتوحی» دستیار کارگردان بر روی دو برگ 
سفید AF‏ دراختیارم قرار می دشد. 

نقش هستی را «آتنه فقیه نصیری» و برادرش را 
«حامد بهداد» بازی می‌کند. 

«بهداد» همان جوان شورشی و عصیانگری است 
که در فیلم‌های «اين زن حرف نمی‌زند» و «بوتیک» 
توانایی‌های خود را به رخ کشید. اکنون نیز نقش 
همان جوان غیرتی را بازی می‌کند که خود را درقبال 
خواهرش مسوول می‌داند. 
کوتاه با طراح گریم و کارگردان باید منتظر ماندم که 
این سکانس گرفته شود تا به گفته کارگردان حواس 

از شد یر eel‏ 
هستم. هرچند که چیزی از صحبت‌هایشان دستگیرم 
نمی‌شود. اما در این سکانس فقیه نصیری و بهد اد 
باید از انتهای راهرو تا نزدیک درب ورودی بیایند و 
دیالوکهایی را با هم ردوبدل کنند. 

فقیه نصیری بعد از فیلم (مزرعه پدری) در این 
کارش. نقش جوانان امیدوار را خوب ایفا می‌کند. 
نشسته و کنار دست او کارگردان از درون چارچوب 
کوچک مانیتور. صحنه را تماشا می کند. 


راهروی شیرخوارگاه -داخلی 

به راهرو مکان فیلمبرداری برمی گردم» هنوز 
عوامل درحال برداشت همان سکانس هستند. در این 
فاصله (حامد بهداد) همچنان پرتلاش. خارج از 
چارچوب دوربین درحال تکاپو است. راه می‌رود و 
چندین بار دیالوگ ان صحنه را با خودش تمرین 
می‌کند. دوستش (تامنی‌فر) نیز در این راه به کمکش 
آمده, و با هم صحبت‌هایی ردوبدل می‌کنند. با تعجب 
از او می‌پرسم مشاور آقای بهداد هستید؟ می‌گوید: 
اکن این طور فک می کنو ولهو ذو آذامة گنت هاش 





بدون لبتر 





4 سی‌دی مهمان مامان به صورت غیرمجاز وارد 
بازار شد و این درحالی است که این فیلم از فروش 
قابل توجهی برخوردار بوده است. 

4 فیلمبرداری فیلم جدید مجید مجیدی با عنوان 
«بار دیگر زندگی» با بازی پرویز پرستویی ۲۲ مرداد 
ماه در پاریس به پایان رسید. 





گزارشی از پشت صحنه فیلم سینمایی 
«خو اهر خوانده» 


گزارش از: مریم ذرستانی 


سر 


سس و رس ات با 





۱ 


می‌گوید: ما دوستان صمیمی هستیم که به‌راحتی 
حرف همدیگر را متوجه می‌شویم. 

«ثانی‌فر» خود نیز تجربه چند بازی دارد و قرار 
است یک فیلم بلند سینمایی هم کار کند که به احتمال 
زیاد نقش اول آن را حامد بهداد بازی خواهد کرد. 

درا تاه که از صرق تاقار هة قل 
مجددا ادامه پیدا می‌کند. انگار این پلان قصد ندارد 
دست از سر (حسین زاده) بردارد. هر بار به‌یک دلیل 
فیلمپرداری قطع می شود. 

«حامد بهداد» کت و شلواری تیره رنگ پوشیده 
و «آتنه فقیه نصیری» با مانتویی رنگ روشن. انتهای 
رآهرو شروع به راه رفتن می‌کنند. با این تفاوت که 
این بار نزدیک صحنه هستم و به‌راحتی می‌توانم 
دیالوگهای آنان را بشنوم. 

«هستی» چند قدم عقب تر از برادرش راه می‌رود 
و می‌گوید: 

چوا انتطوری اقا حرف ا 

بهداد با عصبانیت... بچه پرو و دوباره تکرار 
می‌کند. بچه پررو! 

فقیه نصیری: نه بابه پسر خوبیه. حرف زدنش 
این طوریه... 


تخد .متوسلاتی متذکر شلد. اگر شنرایط 
فیلمسازی به همین گونه باشد. شاید دیگر فیلم نسازم. 

على زکان کارگردان سئنما متذکر 2< 0 
وضعیت کنونی سینماء ما را به دوران فیلمفارسی 
برمی‌گرداند. 

4 نمایش «شکلک» به کارگردانی کیومرث مرادی 
شهریور و مهرماه در تالار قشقایی تئاترشهر به روی 

4 طی یک آمارگیری میزان تولید برنامه از 


اه 








و حالا که راه رفتن ۳ هه 
می‌ایستد و با عصبانیت می‌پرسد: ازت خواستگاری 
هم کرده! 

فقیه نصیری: با کیفی که در دست چپ گرفته, با 
یک حرکت تند می‌چرخد و با فاصله ای روبروی او 
قرار می‌گیرد و می‌گوید: 

تو از کجا فهمیدی؟ چه باهوشی‌ها... 

راهرو شیرخوارگاه -همانجا 

«خوب بود. اما یک بار دیگر می‌گیریم». این را 
کارگردان می‌گوید و خود نیز وارد عمل می‌شود. روی 
چرخ متحرک که دوربین روی ان قرار دارد. سوار 
می‌ شود و صفحه کوچک مانیتور را روی پاهای 
خود قرار می دهد و زیر سایه‌بان پارچه ای سفید رنگ 
مشغول تماشای صحنه می شود. تصویربردار 
پشت دوربین جای می‌گیرد. بعد از چند بار برداشت. 
ان راط خر کاریسار تم تقو هی مدا 

«نصیری: چرا این طوری با او صحبت کردی, پسر 


e 






۔نصیری: آره بعد از فوت باباء قرار شده که بعداً 

بهد اد که حالا قاطعانه روبروی او ایستاده أست» 
می‌گوید: نامردها را مردها بهتر می‌شناسند. این را 
می‌گوید و دوباره کات داده می‌شود. 

دخترکی کوچک و چشم رنگی درمیان گروه 
درحال رفت و امك آستگ. ظاهراً او نیز در این فیلم 
نقشی دارد و این طور که یکی از عوامل می گفت: از 
کک ی فامل‌هاع کی از بجه قاتا 
می‌تاید. گارگردان: مدشی صحنه و دستیار 
کارگردان زیر پارچه سفیدرنگی جمع شده‌اند. تا این 
صحنه از پلانهای ۱۱ و ۱۲ را شاهد باشند. 

بعد از به پایان رسیدن فیلمبرداری این پلان 
ا اما ا 
از گروه «خواهرخوانده» خداحافظی می‌کنم. 

و امیدوار هستم بتوانیم «پدرخوانده‌ای» هم برای 
ارزوی (حامد بهداد) را که قرار است مارلون براندوی 
سینمای ایران باشد. برآورده کنیم!! 

دیگر عوامل این فیلم عبارتند از: تهیه کنندگان: 
امیرهوشنگ ارجمندزاده و بهرام بینا مدير تولید و 
مجری طرح و سرمایه‌گذ ار: امیرهوشنگ ارجمندزاده 
طراح صحنه و لباس: حمید عرب شهمیری ‏ مدير 
ری تاد کر 

دیگر بازیگران را مهرداد فلاحتگر, مینا چالاک 
سعید نوراللهی و نیره فراهانی تشکیل می‌دهند. 


4 فیلمبرداری چای‌نت کار جدید حسین قناعت 
جلوی دوربین رفت. 


«سرنوشت» توسط مینو فرشچی برای کروه فیلم و 
این فیلمنامه براساس رمان آوار نوشته گیتی 
ارجمند به رشته تحریر درمی‌اید. 
مهرداد ت مخصوص با دو نمایش ((سه 
خانه کوچک» و «خشم و هیاهو» در جشنواره 

















خاطر انی از مسنمار هتن 
تماشاکر ان 

از: ز ۔میرمحمدی 
نگاههای عاقل اندر سفه 


خانمی می‌گوید: یک روز برای تماشای فیلمی 





البته خنده‌هایم اصلا دست خودم نیست - که 
اطرافیان و همچنین ردیفهای جلو و پشت سر بانگاهی 
عاقل اندر سفیه به من نگاه می‌کردند. اما سالهاست 
که نمی‌توانم کنترل خنده‌هایم را به دست بگیرم و 
این اتفاقات ادامه داشت تا جایی که یکی از تماشاگران 
خانم رو به من کرد و گفت: خانم محترم فیلم تمام 
شد به چه چیزی می خندی؟ 





TT‏ وا 
می‌گذشت امامن چون هنگام خندیدن دستهایم جلوی 
صورتم قرار داشت متوجه این قضیه نشده بودم. 


کیفی که روی سرم ثرود امد" 
آقایی با خنده این گونه تعریف می کند: 
به همراه چند نفر از دوستانم برای تماشای فیلم 
مورد علاقه‌مان به سینما رفتیم. پشت سر ما اقا و 
ما هم فکر می‌کردیم به محض شروع فیلم 
صحبت‌هایشان را قطع می‌کنند. اما زهی خیال باطل. 
فیلم شروع شد و صدای انها تازه بلند و بلندتر هم 
می‌کشید ولی ما چون مساءله خانوادگی بود جراءعت 
نکردیم برگردیم و ببینیم چه شده 
در این ماجرا گویا زن از دست حرفهای شوهرش 
کند عصبانی شده بود و کیف دستی‌اش راروی هوا 
بلند کرد که روی سر مرد فرود آورد. اما او جاخالی 
داد و کیف درست روی فرق سر من پایین امد. 
دران گیرودار یکدفعه سالن سینما از خنده ترکید 
و من مات و مبهوت مانده بودم چه کنم. 


ار ۳۱۵۱ 








یف جز تلویزیون! 





| تمد کندگان ورشنکست اما پولدار 


از: محمدرضا لطفی 

اگر فکر می‌کنید فرمول و معادله فقط در ریاضی وجود 
دارد سخت دراشتباهید. چرا که این قضیه در سینما هم 

مثلا در ابران هنوز بعد از این همه سال نتوانسته اند 
فرمول پیش بینی فروش فیلم و یا فرمول نجات سینما 
را کشف نمایند. البته شاید در سینمای ایران هم کسی 
مانند نیوتون پیدا شود و در زیر درخت سیب و در یک 
لحظه راه‌حل نجات سینما را از ورشکستگی کشف 
کند. اما عقل می‌گوید این یکی به جای درخت باید زیر 
سه‌پایه دوربین به کشف فرمول دست یابد. 
ایران مربوط به تهیه‌کنندگان است به‌طوری که وقتی 
ادم به دو طرف معادله نگاه می‌کند. عقل از سرش به 

اما معادله موردنظر چیست؟ و دو طرف تساوی چه 
اشخاصی هستند؟ 

امار نشان می‌دهد که هشتاد درصد فیلم‌های کشور 


( لل حشنواره فبلم کو تا أنه بایان بافت 


E 
کدام انر نوانسته از اعتباد‎ 
جلوکبری کند؟‎ 


و امه ی ی را 
داد. این جشنواره که از ۲۴ تا ۲۸ مرداد ماه در 
مسابقه (داستان)» (مستند) و بحش جنبی خارج از 
مسابقه با نمایش فیلمهایی در خصوص اعتیاد و 
عوامل بازدارنده آن بود که به همت ستاد میارزه با 
مواد مخدر» معاونت امور سینمایی و سمعی و بصری 
وزارت ارشاد سازمان فرهنگی -هنری شهرداری تهران. 
کانون فیلمسازان موح و ۱۳/60 ۲120075 برگزار گردید. 

در این جشنواره ابوالفضل جلیلی یکی از اعضای 
هيات داوران ضمن مثبت قلمداد کردن چنین 
جشنواره‌هایی گفت: این جشنواره همانند جشنواره‌های 
دیگر نبود که فقط به فکر برگزاری صرف آن باشند. 
این جشنواره حرکتی ارزنده بود در جهت اشنایی 

جلیلی اضافه کرد: متاسفانه در کشور ما 
لازم در خصوص ناهنجاریهای اجتماعی و فردی داده 
نمی‌شود و همه اش خودمان را سانسور می‌کنیم. چرا 
در شرایطی که مساله‌ای فراگیر و ریشه‌ای شده در 
تلویزیون با آن نمی‌پردازيم و جوان را هشیار نمی‌کنیم. 
چراباید از نشان دادن خوردن و عواقب قرصهای اکس 
ابا داشته باشیم و آن قدر به بیراهه برویم و صبر کنیم 
ار شان دادن پرهیز کنیم که وقتی کار از کار گذشت 
دست روی دست بگذاریم و بگویم جوانان ما از بين 
رفتند. دیو اعتیاد و قرصهای اکس اینده جوانان مارا 
تباه کردند. قبل از اینکه به آن نتیجه برسیم بياییم و 
پیشگیری را مدنظر قرار دهیم. گویا این مسائل را همه 


و خدای ناکرده سوددهی می‌ رسند. 
با این تفاسیر باید گفت که هشتاد درصد تهیه‌کنندگان 
کشور ما درحال ورشکستکی به سر برده و هر سال 
و طرف دیکر که حیرت انگیزتر به نظر می‌رسد چیزی 
نیست جز اینکه همان تهیه‌کنندگان ضرر دیده سال قبل 
که دوباره امسال دست به تولید فیلم و در بعضی موارد 
فیلم‌های دیگری می‌زنند و خم به ابرو هم نمی‌آورند. 
امااکنمستا دام ور تسه نت بیع انم 
تهیه‌کنندگان هر سال و یا هر دو سال یکبار دست به 
تولید فیلم می‌زنند. و اگر انها انقدر راضی هستند که هر 
درصد فیلم‌ها به ضرر و زیان مالی منتهی می‌شوند؟ 
سوال دیگر اينکه پولها و بودجه‌های ساخت این 
قلم‌ها از کما می‌آنن ی به کما یرو 
است که شکست مالی فیلم‌ها برای آنها اصلاً مهم 
نیست و باز هم فیلم تهیه می‌کنند. 
به هرحال ما که هر چقدر فکر کردیم و از مغزمان کار 
کوتیم کو ات هو آب این معادلا را با کی شما 
اکن زیاخنید اتی زا ستراغ دارید که تا این کا حرق اداد 


با کف ان ا مات از بخنوه i‏ 
پر شد. و او ادامه داد: به خدا عین واقعیت است. کدام 
سریال یا فیلم توانسته از اعتیاد جلوگیری کند. ما فقط 
با سربالهای احمقانه آتقی و... که چیزی برای گفتن 
ندارند. خواستیم فضا را نشان دهیم. 

جلیلی با اشاره به تیزرسازی رسانه تلویزیون 
افزود: تیزرسازی فایده ندارد و این میلیاردها تومان 
باید صرف مسائل و افرادی شود که نیازمندند. مثالی 
می‌زنم: خانواده‌ای اعتیاد داشتند. به بچه نوزادشان 
مواد می دادند. چرا؟ نمی دانم (شاید می خواستند 
ببینند. چقدر نشئه می‌شود) و وظیفه این جشنواره 
این است که بچه را بگیرد و تحویل بهزیستی بدهد.» 

نز این کحطه کف رون بخضمان ما احرای گرو 
موسیقی دختران, شادی را به. سالن نمایش به ارمغان 
اورد. 

ار۱ هبات داوران 

هیأت داوران جهت طرح غیرمستقیم اعتیاد. لوح 
سپاس به روّیا مجدنیا و علی اعلایی به خاطر ساخت 
مستند (در اطاقی بسته) اهدا کرد. 

به خاطر ثبت لحظات زیبا به استفاده از زبانی کویاء 
جایزه به فیلم (اين گلها رنگی نیست) به سازنده اش 
«نادر معصومی» تعلق گرفت. 

در بخش مستند. دیپلم افتخار به «روح الله 
مولوی» برای کارگردانی «انتظار تلخ» اهدا شد. 

#دومین جایزه بخش مستند (تندیس جشنواره 

دیپلم افتخار) به سالم صلواتی برای (تمام زندگی 
من). 

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار و جایزه نقدی به 
ا تات مر داعت ون امک ر عات اقا 
اهدا می‌شود به «سامان سالور». 

4 بخش داستانی دیپلم افتخار به «صالح 
غربی جوان» برای (اطاق ایزوله) داده شد. 

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار به الهه کسمایی 
برای (همیشه راهی هست). 

جایزه اصلی بخش داستان. تندیس جشنواره و 
دیپلم افتخار و جایزه نقدی به خاطر نگاه و کارگردانی 
مناسب از لحاظ تکنیکی, به (علی زمانی عصمتی) برای 
(کاغذ باد) اهدا شد. 




































گفتکو با سیدمرتضی حسینی 
مجری خوب و صمیمی تلویزیون 





سیدمر تضی برادر کوچک 
سیدمحمد حسینی است. همان 
مجری طناز و توانای کشور. 
سبدمر تضی هم بار اهنمابی و کمک 
بر ادرش و توانابی های بالفوه‌ای که 
دارد. توانسته مجری موفق و صمبمی 
برای مخاطبان تلوبزبون باشد. 

با او به انگیزه احرای خوب و 
حداب «مسادقه شیهر ده شهږ» 
گفتگوبی هر چند کوناه اما صمیمی 
انحام داده‌ایم که از نظر تان می گدر د. 








لااز خودت بگو. 

۵ سیدمرتضی حسینی هستم متولد ۱۳۵۲/۶/۶. 
لاز چند سالگی وارد کار هنری شدی؟ 

0 از فقت اگ کار اتی کرد 

لاچه شد که وارد این عرصه شدی و چه کسی 
مشوقت بود؟ 

0 من هرچه دارم از برادرم محمد است. او با 
راهنمایی‌ها و نصایح خود مرادر این مسیر قرار داد 
و سال ۷۰-۶۹ تئاتری را با هم کار کردیم که به 
gle‏ عبت وف کی تفای ند 
لاپدرتان چه کاره است؟ 

0 دکتر دندانپزشک. 

لادر چه رشته‌ای تحصیل کرده‌ای؟ 
۵داتشجوی انصرافی رشته حقوق قضنایی هستم 
و به دلیل عشقی که به کار هنر و تگاتر داشتم. 
خر افستتم. آ ام a‏ 

لااز این که نتوانستی درس‌ات را ادامه بدهی ناراحت 
نیستی؟ 

۵ نه تا به‌حال حسرت این موضوع را نخورده‌ام» چرا 
که وقتی شرایط را می‌سنجم. می‌بینم این پول است 
که در زندگی امروز خیلی چیزها را تعیین می‌کند. 
لااگر بخواهید تعریفی از یک مجری داشته باشی 
چه می گویی؟ 





س تسس ۳۹ 


۵ مجری کسی است که در کوتاهترین زمان و با 
بهترین جمله‌ها و احترام به مخاطب بتواند رابطه‌ای 
صحیح و منطقی با بیننده برقرار کند. 

لابه هنر دیگری هم علاقه داری؟ 

۵ عاشق موسیقی هستم و خودم ترومپت می‌زنم. 
لأمیانه‌ات با شهرت چطور است؟ 

۵ شهرت در صورتی خوب است که بتوانی از شرایط 
آن برای به کمال رسیدن بهره ببری. شهرت با به 
کمال رسیدن معنا و مفهوم پیدا می‌کند. 

لااز زندگیات چقدر راضی هستی؟ 

0 تا زمانی که عشق در زندگی ساری و جاری باشد. 
انسان به پوچی و بیهودگی نمی‌رسد. اگر عشق نباشد 
حتی نفس کشیدن هم برای ادمی سخت است و 
عشی اول ی اکر هم خداست. 

لابه جز زبان فارسی به زبان دیگری هم تسلط دارید؟ 
0 سلام و علیک رابه ۶۰ زبان زنده دنیا برایتان ارائه 
می دهم. 

لاقبل از اينکه وارد تلویزیون شوی چکار می‌کردی؟ 
0 مدتی در یک لاستیک فروشی در ورامین کار 
می کردم. مدتی هم در شهرداری مشغول فعالیت 
بودم و زمانی هم در مطب پدرم کار می‌کردم. 
لافکر می‌کردی روزی سر از تلویزیون دربیاوری؟ 
0 از دوران کودکی به دوستان و نزدیکان می‌گفتم 
بالاخره یک روز من سر از تلویزیون درخواهم اورد 
و خدارا شکر این اتفاق افتاد. 

لآااهل شعر و ادبیات هم هستی؟ 

بله شاید نزدیک به بیست هزار بیت شعر حفظ باشم. 
لابيست هزار بيت شعر!؟ 

0 تعجب نکنید. الان قضیه‌اش را برای شما می‌گویم. 
وقتی ما بچه بودیم به دلیل شیطنت‌های زیاد پدرمان 


مثلاً ما را تنبیه می کرد و می‌گفت: برو کتاب سعدی, 

ا عطار و... را بخوان و ما هم بالاجبار شعرها 

را حفظ می‌کردیم. 

لااگر مجری نبودی چه شغلی را انتخاب می‌کردی؟ 

۵ دوست داشتم ادم باشم. 

لامگر آدم بودن شغل است؟ 

0 در تمام حرفه‌های دخیل است. 

لااز بازیگران خارجی بازی کدام را بیشتر 

می‌پسندی؟ 

0 آنتونی کویین. 

لاز بازیگران ایرانی چطور؟ 

0 خسرو شکیبایی و بیتا فرهی. 

لاشما خانوادگی ارتباطی با زبان هندی دارید؟ 

0 راستش را بخواهید پدرم در مطب شاگردی 

داشت به نام دکتر جین که از کشور هندوستان 

بود. ما از کودکی چون در مطب پدر رفت و امد 

می‌کردیم با نوع گویش و حرف ردن جين هم در 

اود و کک ازا رم 

و زبان هندی را به نوعی یاد گرفتیم. 

لابه همین دلیل است که برادر شما هم هرا زگاهی 

در برنامه آواز هندی سر می‌دهد؟ ۱ 

۵ بله دقیقا درست است. 

لابه چه کسی می‌توان جوان گفت؟ 

۵ به کسی که همت. انرژی و ادب در وجود او به 

منصه ظهور رسیده باشد. 

لاو اگر کسی اینها را نداشته باشد؟ 

0همانند ماشین آخرین مدلی است که بنزین ندارد. 

لاشما از کدام بازیگر کمدی سینمایی خوشتان 

می‌اید؟ 

EE 

است. برادرم محمد. چون در کار خودش آدم بسیار 

طناز و موفقی است. و به نظر من محمد یکی از 

طنزپردازهای موفق و خلاق تلویزیون به شمار 

می‌رود. اگر ده دقیقه به او فرصت بدهی یک فیلم 

سینمایی خیالی را چنان با اب و تاب برایت تعریف 

می‌کند که فکر می‌کنی واقعاً این فیلم ساخته شده 

است. 

لامحمد را جقدر دوست داری؟ 

0 عاشقش هستم. 

لاابیته یا قرمزته؟ 

0 آبیته. از همان کودکی دوست داشتم آبی‌ها برنده 

و 

لابه چه رشته ورزشی علاقه داری؟ 

و تال ی گت 

ون از مکی ایران کی اتاب کوت 
8 





ستاره اصلاحی از کرج 

خواننده گرامی مجله» ما در شماره ویژه نوروز با 
عوامل مجموعه طنز نقطه چين گفتگو کرده بودیم. 
حتماشماان شماره از مجله به دستتان نرسیده است. 
در ضمن از پیشنهادات شما هم اا 
مناسب استفاده خواهد شد و با هنرمندان 


موردنظرتان گفتگو خواهیم کرد 





دوست عزیز گونه‌های عمده و اصلی ادییات نمایشی 
همان «تراژدی» و «کمدی» است و بقیه گونه‌ها درحقیقت 
از ترکیب و يا اشقاق از این دو به وجود امده‌اند. بنابراین 
برای شناخت بقیه گونه‌های نمایشنامه بايد ابتدا تراژدی 

و در توضیح بیشتر می‌توأنم بگویم شخصیت‌های 
تراژدی عبارتند ار: ناف ان کار : شاهان. سرداران. 
رهبران. پهلوانان و... و شخصیت‌های کمدی عبارتند 
از: مردم متعارف و متوسط و کاهی هم فرودستان 





امیدوارم با توجه به محدودیت ستون پاسخ به 
نامه‌ها پاسختان را داده باشم. 
رانا محمدی نذاد از قهران 


آمدن به مجله و بروبچه‌ها را از نزدیک دیدن هیچ 
ام Eg‏ 
قبل از تشریف فرمایی هماهنگ کنید. 
حسین ر باحی بور از مش‌ید مقدس 
خبر ارسالی‌تان چون فاقد عکس بود نمی‌توانیم 
را اه هه 
فیلم‌شان در جنگ هنر کار شود. خبر حتما باید همراه 


باعکس باشد., در غیر این صورت از چاپ ان معذوریم. 


شمالا ۳۱۵۱ 9 
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مطابق معمول. صبح روز دوشنبه بود که خانم 
«وینسنتی» برای تمیز کردن منزل بیلاقی «پاتریک 
وارن» وکیل دعاوی شهر کوچک «سکیموریور» رفت. 
ولی بعد از انکه وارد خانه شد با کمال تعجب دید که 
تختخواب آقای «پاتریک وارن» دست نخورده مانده 
و معلوم است که او اصلاً از تخت استفاده نکرده است. 
تا وکا اک که و بر 
هال بود رفت. اما در اتاق بسته بود. مشخص دود که 
در را از داخل اتاق قفل کرده‌اند. 

خانم «وینسنتی» با دست به در اتاق زد. ولی 
کسی جواب نداد. فریاد زد و اقای «پاتریک» را صدا 
کرد و باز هم خبری نشد و چون نگران شده بود ناچار 
پلیس را خبر کرد و طولی نکشید که کلانتر «مک 
کرونیک» خود رابه آن محل رساند و پشت در همان 
اتاق آمد. او هم در زد و «پاتریک» رابه نام صدا کرد. 
ولی او هم جوابی نشنید و بالاخره تصمیم گرفت در 
را شکسته و وارد شود. عقب رفت و جلو امد و خود 
رابه شدت به در زد. وقتی داخل اتاق شد «پاتریک 
وارن» را دید که پشت میز کار خود نشسته است. 
ولی سر او روی میز افتاده بود و روی زمین هم یک 
تپانچه قرار داشت. 

اتاق کار از داخل قفل بود و ظاهراً یک نفر و شاید 
هم خود «پاتریک» با کلید آن را قفل کرده بود. پنجره 
اتاق هم از داخل بسته بود و چفت و ضامن ان راهم 
از داخل بسته بودند. به‌طوری که با فشار باز نمی شد. 
بنابراین تصور آنکه یک نفر «پاتریک» را به قتل 
رسانده و از اتاق خارج شده باشد. درست به نظر 
نمی‌رسید. به ظاهر او خودکشی کرده بود اما دلیل و 
انگیزه خودکشی چه بوده است؟ 

این سو ال را خانم «ورونیک» هم کرد. او با 
سرعت زیاد خود را از «نیویورک» به «سکیموریور» 
ها در لسن مد و 
«پاتریک» فرانسوی بود و حالا بیوه شده بود. او خیلی 
جوان بود و از نظر سن هیچ تناسبی با «پاتریک وارن» 
که کاملا مسن بود. ند اشت. 

او پرسید: 

کلانتر چرا او خودکشی کرده است؟ آخر چرا؟ 
من هرگز تصور نمی کردم که او چنین کاری کند. 
«پاتریک» مرد خوبی بود. البته ازدواج ما صددرصد 
موفق نبود. اما این نمی‌تواند دلیل خودکشی او باشد. 
اگر این را می‌دانستم. هرگ از خانه خارج نمی‌شدم و 
اینجا می‌ماندم. 

شما کجا رفته بودید خانم «وارن»؟ 

.من گاهی از این شهر کوچک که زندگی در آن 
واقعا ملال آور است. بیرون می‌زنم و به نیویورک 
می‌روم. ما آنجا خانه دیگری داریم و من اغلب برای 
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بودم و دوست داشتم چند روزی تنها باشم به همین 
دلیل به انجا رفتم. یک شنبه شب در حدود ساعت ۱۰ 
شب برنامه «شاو برت رینگتون» را از تلویزیون ديدم 

O 

دادستان دستور دفن جسد «پاتریک» را داد. او 
اعتقاد داشت که علت مرگ خودکشی است. 
خودکشی هم به نظر دادستانی به خاطر ازدواج 
ناموفق وکیل با همسر جوان خود بود که به او توجهی 
نداشت و مدام در «نیویورک» به سر می‌برد. 

در مراسم تشییع جنازه و تدفین «پاتریک وارن» 
عده‌ای از اهالی شهر شرکت داشتند. کلانتر 
«مک کرونیک» نیز جزء شرکت کنندگان بود. او پس 
از پایان مراسم به اتفاق جمعی از دوستان و آشنایان 
«پاتریک»؛ همسر او خانم «ورونیک» را تا منزلش 
همرآهی کردند. 

«خانم «وینسنتی» در آنجا قهوه درست کرده 
بود و از میهمانان با یک فنجان قهوه پذیرایی می‌کرد. 
همه همراهان در هال خانه ایستاده بودند و سعی 
می کردند خانم «وارن» ۳ تسلی دهدد. 

کلانتر در آنجا دائماً در فکر اتاق کار وکیل بود و 
درحالی که فهو ه می نوشید. چشم از آنجا 





و بدون آنکه کسی متوجه شود. وارد اتاق کار وکیل 
شد. کلانتر نگاهی به اطراف اتاق کرد. اما چیز 
مشکوکی ندید. هوای اتاق سنگین و کثیف بود. کلانتر 
به طرف پنجره رفت و دستگیره و چفت ان را کمی 
تکان داد و باز کرد و دوباره چند قدمی به عقب برگشت 
ار فا 
خانم «وارن» درحال رفتن بودند و سروصدای آنها 
ار 
همین موقع آرام در اتاق باز شد. کلانتر خانم 
«ورونیک» همسر متوفی رادید. خانم «ورونیک» با 
دیدن او گفت: 

اوه شما اینجا هستید؟ من همه خانه را به دنیال 

در این موقع ناگهان ساکت شد. آثار ترس و 
وحشت در قیافه اش پیدا بود. 

چه اتفاقی افتاده بود؟ یک نفر از بیرون در هال را 
باز کرد و چون خانم «ورونیک» در اتاق کار را پشت 
سر خود بسته بود. یک واقعه جالب اتفاق افتاد. بعنی 
پنجره اتاقی که کلانتر چند لحظه قبل آن را باز کرده 
بود. خودبه خود بسته و چفت آنهم از داخل بسته 
شد و به این ترتیب پرده از روی یک راز و معما 
برداشته شد. حالا معلوم شد که چه اتفاقی افتاده. 
کافی بود یک نفر وکیل را داخل اتاق بکشد. در اتاق را 
از پشت با کلید ببندد و از پنجره خارج شود و آن‌وقت 
در هال را باز کند و در پنجره به‌طور خودکار رویهم 
ی و اک 
کاملا امکان پذیر بود... 

کلانتر «مک کرونیک» به همسر وکیل که در 
جایش خشک زده بود. خیره شد و بعد با اشاره به 
رو 

SE IN 
الب ار داح اس ی‎ 

«ورنیک وارن» که در جای خود میخکوب شده 
دود گفت: 
اما کلانتر اینها دلیل و مدرک نیست. شما احتیاج 
به مدارک مهمتری دارید. این را گفت و به عقب 
برگشت و در را باز کرد و به هال رفت تا از میهمانان 
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پذیرایی کند. 

اما کلانتر دست بردار نبود. روز بعد او دوباره به 
خانه آقای وکیل رفت. این بار او دادستان شهر, آقای 
«کانلی» را هم با خود به انجا برده بود. 

«ورونیک» به استقبال آنها رفت و گفت: 

چه خدمتی از من برمی‌اید؟ 

کلانتر جواب داد: 

. ممکن است یک بار دیگر اتاق کار شوهر 
مرحومتان را بازدید کنیم. 

«ورونیک» با خونسردی گفت: 

بله! الیته. بفرمایید. 

و بعد خودش هم به اتفاق آنها وارد اتاق کار 
شو هرش شد. کلانتر «مک کرونیک» و کمیسر به 
طرف پنجره رفتند. اما ناگهان کلانتر با حیرت پرسید: 

«ورونیک» قيافه حيرت زده‌ای به خود کرفت و 
گفت: 

چه شده آقای کلانتر؟ این چه سوالی است؟ 

- این پنجره را می‌گویم خانم «وارن»! شما کی 
قفل پنجره را عوض کردید و اصلا چرا این کار را 
کردید؟ دیروز که این پنجره... 

«ورونیک» با لیخند ت تمسخرآمیزی کلانتر را نگاه 
کرد. به همین دلیل کلانتر لحن کلام خود را عوض 
کرد و با عصبانیت پرسید: 

.من با شما شوخی ندارم خانم «وارن»! و خیلی 
جدی سوال می‌کنم. 

خانم «ورونیک» باز هم با خونسردی گفت: 

قفل این پنجره مدتها بود که مارا اذیت می‌کرد 
و خراب شده بود و به همین دلیل شوهرم چند هفته 
قبل آن را عوض کرد. 

O 

کلانتر «مک کرونیک» موقعی که خانه وکیل را 
ترک کرد و کنار دادستانی در اتومبیل نشست. گفت: 

این زن تمام مدارک را از بین برده و مانمی‌توانیم 
به او اتهامی وارد کنیم. به این ترتیب او دست مارا 
از سر خودش برای مدتی کوتاه کرد. 

چند روز بعد کلانتر «کرونیک» در روزنامه خواند 
که «ورونیک وارن» بیوه ثروتمند «پاتریک وارن» 
خانه پیلاقی را با تمام اسباب و ثاث و زمین‌های 
بعدازظهر از فرودگاه کندی نیویورک به طرف پاریس 


حرکت می کرد. کلانتر از شرکت هواپیمایی درباره 
مسافرت خانم «وارن» سوال کرد و آنها گفتند که او 
با همین پرواز به طرف فرانسه حرکت خواهد کرد. 
دیگر همه چیز روشن شده بود. مرغ داشت از قفس 
می‌پرید و کلانتر نمی توانست هیچ کاری علیه او کند. 
او دستهای خود را در موهایش فرو برد و با خود 
می‌گفت. اگر او برود عدالت چه می‌شود؟ 

O 

ساعت ده و چهل و هشت دقیقه صبح بود که 
کلانتر «مک کرونیک» به اتفاق دادستان. معاون 
کلانتر و «آلدیس» معاونش سوار اتومبیل پلیس شده 
و از شهر «سکیموریور» خارج تک تفت انها 
فرودگاه «کندی» واقع در نیویورک بود و با سرعت 
زیاد به طرف انجا می رفتند. 

فرودگاه «کندی» مانند همیشه شلوغ و پر از 
مسافر بود. «مک کرونیک» با خود می‌گفت» وسط این 
جمعیت یک نفر قاتل به ازادی حرکت می‌کند و تا چند 
دقیقه دیگر از دست قانون و عدالت فرار می‌کند. 

او به سرعت خود رابه طرف در خروجی فرودگاه 
رساند و آنجا با خانم «ورونیک» رویرو شد. 

زن داشت به طرف مأمور کنترل گذرنامه 
می‌رفت تا پس از بازدید گذرنامه سوار هواپیما شود 
و در همین موقع کلانتر جلو او را گرفت: 

. گویا می خواهید به مسافرت بروید خانم 
«وارن»؟ 

زن از این حرکت ناگهانی یکه ای خورد و با 
ناراحتی گفت: 

ی ىا 

اگر خاطرتان باشد شما به من گفتید که شب قبل 
از واقعه مرگ شوهرتان در منزل خودتان د 
«نیویورک» برنامه «شاو برت رینگتون» را از 
تلویزیون تماشا می‌کردید؟ 

.بله من این را گفتم. حالا مقصودتان چیست و 
چه می‌خواهید بگویید؟ 

خب شما همه برنامه را دیدید؟ 

۔بله. من همه این برنامه جذاب را دیدم. اما منظور 
شماچیست؟ من وقت زیادی ندارم. هواپیما الان پرواز 
می‌کند و من باید به پاریس بروم. 

«مک کرونیک» جواب داد: 

وی ها ارس اه مک ارس | 
تلویزیون دارم که آن شب برنامه «شاو برت 
رینگتون» با دو ساعت تأخیر پخش شد. در این باره 





پاسخهای با هوش خود کلنجار بروید 
بقیه از صفحه ۴۹ 
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برای هر پاسخ صحیح. یک امتیاز برای خود 
منظور کنید. نمره هوش شما از این قرار است: 

٩‏ امتیاز عالی 

بین ۶و ۷ خوب 

زیر ۵ ضعیف (بیشتر تمرین کنید) 


کدام پایتخت است؟ 
مادرید (پایتخت اسپانیا) ۔ پاریس (پایتخت 
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سه خانه کاملاً شبیه را بیدا کنید ! 


۱ ردیف اول افقی. خانه چهارم ۲- ( (پسرش هستتم. توجه 
ي سوم هب خانه آخر ۲.ردیف آخر داشْنتة باشید که پدر سر 


من» یعنی خودم!) 










آقاء این چه بازپرسی مسخره‌ای است که از من 
می‌کنید. من آزادم و باید بروم. شما هم نمی‌توانید 
مانع حرکت من شوید؟ 

اما خانم «ورونیک» من گزارش دیگری هم دارم. 
شاید بهتر است آن راهم برایتان بخوانم. این گزارش 3 
از سرایدار ساختمانی است که در «نیویورک» شما 9" 
آپارتمانی در آنجا دارید و ادعا می‌کنید شب قبل از 
مرگ شوهرتان آنجا بودید و برنامه «شاو برت پء 
رینگتون» را دیده‌اید. در این گزارش قید شده که ان |. 
شب هیچ کس نمی‌توانسته آن برنامه را در آن 
ساختمان ببیند. زیرا برق ساختمان به دلیل اتصالی 
قطع شده بود و ساعتها طول کشیده بود تا برق را 
وصل کنند. بنابراین شما اصلا در اپارتمان خودتان 
در نیویورک نبودید. بلکه در همین «سکیموریور» 
بودید و شوهرتان را به قتل رساندید و اوضاع و 
احوال را طوری ترتیب دادید که همه تصور کنند | 2 
شوهرتان خودکشی کرده است. 

«ورونیک» در جای خود میخکوب شد. و ناگهان 
شروع به لرزیدن کرد و کیف از دستش به زمین افتاد 
و دیگر نتوانست خودش را کنترل کند و فریاد زد: 

بله... بله... بله... من او را کشتم. من این کار را 
کردم. من این مرد را کشتم. چون از او متنفر بودم. از 
همان روز اول که با او ازدواج کردم. از این پیرمرد 
تنفر داشتم و فقط به خاطر پول و ثروتش با او ازدواج 

























برد. دادستان از کلانتر پرسید: 

ما ال تا مار گم 
نیویورک مطلع نشدیم تا بتوانیم در همان 
«سکیموریور» او را بازداشت کنیم؟ 

کلانتر خنده‌ای کرد و بعد گزارشی راکه در دست 
داشت پاره کرد و داخل سطل انداخت و گفت: 

۔ برای اینکه گزارش ساختگی و دروغ بود. اصلاً 
برق ساختمان آن شب قطع نشده بود. این گزارش را 3 
من خودم نوشتم و یک امضای جعلی هم زیر آن |" 
اند اختم» چون مطمئن بودم «ورونیک» خودش 
شوهرش را به قتل رسانده و شب واقعه هم در 
نیویورک نبوده است. من این گزارش را نوشتم تا او 
را غافلگیر کنم که موفق هم بودم. او به‌راحتی تعادل 
روحی خود را از دست داد و به همه چیز اعتراف کرد. 


تصویر پششان 
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تلفن : ۲۹۹۹۳۳۸۳۲ 
Jahan_e_honar 0‏ 


پیش غذ 

فیلمهای آبگوشتی یا هر اسم دیگری که 
بگذ اریم. جزو موّلفه‌های اشنای مخاطب ایرانی است. 
البته مشابه آنها را می‌توان در سینمای هنگ کنگ. 
هند. حتی هالیوود نیز پیدا کرد. همان صحنه های 
سای که در آن تاد وقتی قهرمان فیلم. بی دفاع 
روی رمین می افتد و بدمن فیلم بالای سرش آمادة 
سر هدف قرار می‌گیرد. 

یا مثلا وقتی قهرمان فیلم در یک نبرد تن به تن 
اسلحه اش را ار دست می دهل› خودش هم درست 
جایی روی زمین می‌افتد که کتارش یک نانچیکو یا 
قهرمان فیلم در حین فرار ماشینش داغان می‌شود. 
N E O O‏ 
موتور سیکلت آنهم از نوع کراس حی و حاضر است 
یا وقتی در حال فرار به پشت بام می‌رسد و بدجوری 
N O TET‏ 
بار پنبه از آن پایین رد می‌شود. 

یا به گونه‌ای دیگر. دو خانواده‌ای جدیداً با هم همسایه می‌شوند, یکی پسر دم 
بخت دارد. دیگری دختر دم بخت! يا مردی که زنش راطلاق داده در جایی استخدام 
می‌شود که همکارش زنی است بیوه! ووو. ۲ 

اینها همه مضامین فیلمهایی هستند که تماشاگر از ابتدا می‌داند که اولا قهرمان 
فیلم اگر ابکش هم بشود باز هم زنده خواهد ماند (پایان فیلم کمیسر متهم می‌کند 
و قسمت دومش انتقام. یادتان هست؟) ثانیا انتهای فیلم حتمایک عروسی افتاده‌ایم! 
ثالثاً همة آدمهای بد در پایان متحول خواهند شد! چهارم اينکه اصلاً ثروتمند 
خوب و خوشبخت در دنیا نداریم و همۀ ثروتمندها یا بد هستند یا از زندگیشان 


ا 
e‏ 


لدت نمی برند! و 

سینمای هند. فیلمهای جکی چان. بسیاری از فیلم فارسی‌های ایرانی. اصیل‌ترین 
نمونه این سوژه‌ها هستند. خوب يا بدش را کاری نداریم. بالاخره اینها هم جزو 
اه تا را سا ای را زر 
تابرسیم به شبکه سوم سیماو به سریالی به نام («تب سرد.)) 


گوشت+ سیب زمینی 

جادهُ همیشه سینمایی ماء جاده چالوس .داماد فقیر و پدر زن پولدار (البته به 
تناسب) خانواده‌ای کم یضاعت که در اوج ند اری مادرشان محتاج عم جراحی 
مت د ره مات ی یر عل ر هل ی 
خلاف می‌زند ‏ برادر بزرگتری که مرتکب کارهایی می‌شود که برادر کوچکتر را 
از انها برحذر می‌دارد .دختر دم بخت از خود گذشته و احساساتی یک ادم خلاف 
اما جوانمرد -و... و پایانی که همه می‌دانیم. آدمهای بد نباید موفق شوند و حتما 
باید شکست بخورند. بدون حرف و نکته و موقعیت و تیپ و تصویری جدیدا! 

جدا این سریال جان می‌دهد برای تلویزیون دهة چهل ما! فردین را بگذارید 


جای حامد > حمیده خیرآبادی جای عزیز, فائقه آت 2 تشین جای مادر مانی, عنایت بخشی 


O TAT TT 


سر ۰ ۳۵۱ 
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تب سرد» گلچینی 
از موضوعهای 
کليشه ای. تکراری» 
1 


خوش پخت است. 


یت زودپز توپ؛ 

تب سرد سریالی خاص و نوآور و موج نو نیست. اما با این حال چرا اینقدر 
جذاب و پر بیننده از اب در امده؟ جواب را باید در پشت صحنه جستجو کرد و باید 
اعتراف کرد که عوامل تب سرد هوشمندانه و ماهرانه از کلی ابزار ساده و تکراری, 
یک کاردستی شیک و خوب درست کرده‌اند. درست مانند کسی که از چوب 
کبریتهای سوخته. یک اثر هنری جذاب و خوشکل بسازد. سازندگان تب سرد از 
تمام موّلفه‌های فیلم فارسی و آبگوشتی و تکراری و تماشاگر پسند بهره گرفته اند. 
ما اتصافا تصاویری خوش ساخت و مقبول پدید آوردهاند. یا به زیان دیجیتالی: 
با اینکه اما به کار رفته نامبروان نبوده اما پروسس یونیت چنان پروفشنال 
عمل شده که اماه بسیارهای کلاسی 0۱295 و۲۷ حاصل شده است. 

نگاهی به اسامی نویسندگان, کارگردان و تهیه کننده مجری طرح و آهنگساز 
سریال بیندازید: صدیقه صحت, قاسم جعفری, علیرضا کاظمی‌پور, بذرافشان, 
پرویز آرجمند. علیرضا افخمی. با اندکی تغییر و جابه‌جایی این اسمها دقیقا همانهایی 
هستند که پشت دوربین خط قرمز هم حضور داشتند. برای کسانی که به جز 
سیر داستانی و بازیگران. نیم نگاهی هم به عوامل پشت صحنه فیلم و سریال 
دارند. قابل پیش‌بینی بود که تب سرد هم مانند خط قرمز سریالی دیدنی خواهد 
دو‌د. 


و 

به راحتی می‌توان گفت: تب سرد سریال خوش ساختی است. چرا؟ چون 
نویسندگان و کارگردان ان سلیقه تماشاگر ایرانی را به خوبی شناخته اند. در خلق 
حس تعلیق و هیجان. منطقی و مقبول عمل می‌کنند نه کشکی و کودکانه. مضافاً 
اننکه تب سرددنه مان برحی فیلم‌ها و سریالهای ماسانتی مانتالی و پولدارماب 
است و نه مانند بعضی فیلمهای جشنواره‌ای اشباع از بدبختی و فقر و فلاکت! در 
خلق موقعیتها نیز نویسندگان تب سرد حسایی تماشاگر را شرمنده کرده‌اند؛ چنان 
بلایی بر سر حامد بیچاره اورده و چنان او را از شش جهت به بن بست می کشانند 
کی تست O‏ ال اه زار کر 








توجه کنید: حامد در اثر سادگی خود و نارو زدن نادوستانش روانه زندان 
می شود. خانواده اش دچار مشکل است؛ همسرش بلاتکلیف مانده. خواهرش دم 
بخت است. مادر از او دلشکسته است. برادر کوچکتر با خلافکارها می پرد. از زندان 
که می‌اید بیکار أست. کاری یبدا نمی کند. ادامه تحصیلش در دانشگاه غیر ممکن 
شده؛ پول نارود اشنا ندارد. شغل ندارد. مادرش روانة لا می‌شودو زندگیش 
در گرو یک عمل جراحی چند میلیونی است.... و در همین گیرودار یک کار یک 
هفته‌ای هفت و نیم میلیونی به او پیشنهاد می‌شود با بر چسب خلاف قانون!! واقعا 
اگر خود شیطان قصد داشت حال حامد رابگیرد. اینقدر سوژه به فکرش می رسید؟! 


سالاد مخصو ص سر آشیز 

شخصیت. موقعیت و تصمیم گیری حامد کاملاً پذیرفتنی و ملموس از آب در 
امده و بعید است تحت هر شرایطی بیننده او را سیاه ببیند شخصیتهای دیگر 
سریال هم علی رغم تکراری بودن کاملا پذیرفتنی هستند. شهاب. بلندپرواز. مفرور» 
کم تجربه. ورشکسته. همسرش» شکست خوردۀ زندگی» معلق بین پدر و شوهر. 
ظاهرا منطقی. شکوهی بزرگ با یک بیزینس من واقعی که همه چیز را با ترازوی 
ایا هش ار اش ات IGG‏ اس 
کم اثر و ساده از سه نسل زنان ایرانی (البته امروزه از نظر کمیت رو به نزول). 
CIN EE‏ وت IE‏ 
فتوکپی کم رنگ از ناصر خط قرمن!) از این پیمان‌ها امروزه به ندرت پیدامی شوند! 
او فلاش‌بکی است از سینمای دهة چهل ایران. 

همچنین ضرباهنگ داستان. روال اتفاقات» وجود و انتخاب شخصیتهاء خوب 
و منطقی است. اما موسیقی سریال تب سرد را چه از نظر شعر و چه از نظر ریتم 
و دلنشین بودن نمی‌توان با موسیقی خط قرمز مقایسه کرد. 


خلال دندان چینی 
اگر بخواهیم با عینک جامعه‌شناسی هم نگاهی به تب سرد بیندازیم. بی‌شک 
طیف های نوری جالبی خواهیم دید: مدیریت نابسامان و نابلدی که در برابر 
ورشکستکی یک واحد تولیدی و سرگردانی دهها کارگر. هیچ ترفندی جز عجز و 
مطلوم نمایی ارد دهها کار گر ببچاره‌ای که کا ی و عدم اه شعلی ا 
منجر خواهد شد به تنشهاء پرخاشهاء اختلافهاء طلاقها و ناهنجاریهای گوناگون 
برای صدها نفر وابسته. خلاها و ضعفهای قانونی که باعث می‌شود یک جوان با 


ی 
سے 


آن کس که در زندگی جرأت مبارزه نداشته 3 
باشد» لا جرم طناب دار را بر گردن می‌اندازد. 


اولین اشتباه .که انهم از روی سادگی و غير عمد بوده ۔حتما باید زندان را تجربه 
کند و زندگی چندین نفر از اعضای خانواده‌اش هم بهم بریزد. مرکزی که قرار بود 
انسان ساز باشد ‏ دانشگاه بدون اطلاع و بدون توجه به شرایط و علت غیبت 
دانشجو. او را از ادامۀ تحصیل محروم می‌کند. جامعه‌ای که در ان یک جوان 
تحصیل کرده به هر دری می‌زند. نمی‌تواند یک کار حلال پیدا کند. بیمارستانی 
که در آن اول پول مهم است. بعد جان بیمار. ساختار تأسف آوری که باعث می شود. 
میلیاردر ایرانی به جای تهران. در دوبی سرمایه‌گذاری کند. شهری که در ان یک 
ایرانی با یک امضای دو تانیه ای یک میلیارد تومان را به مثابه پول خرد خرج 
می‌کند و یک ایرانی دیگر حاضر است کل زندگیش را برای یک میلیون تومان فنا 
کند. فرهنگ خاصی که باعث شده زن هر چهار زن حاضر در تب سرد چه از 
طبقۀ اشراف و چه از طبقۀ پایین همگی ساده و زودباور و درجه دو باشند و 
هميشه به ترتیب پدر. برادر و شوهر است که تصمیم می‌گیرد. داد می‌زند و اجرا 
می‌کند هر چند اشتیاه. شکل دیگری هم هست؟! 
صور تحساب 

با ای تب فا سا وا ود ۵۱| 
انکار و قابل دفاع نیست. اما طرز پخت و میزان نمک و ادوية ان با بقیه کارها تفاوتی 
اساسی و اصولی دارد. اصلا شیوة سرو غذاء چیدمان سفره و ظرف و ظروف 
را ی O‏ وا هار | 
سازیها و بی‌نمک بازیها و غذاسوزاندنها آبگوشتی با این طعم و کیفیت آنهم با این 
قیمت واقعاً غنیمت است و خاطره‌انگین. ما که مشتری شدیم. به شرطی که مائند 
اکثر تولید کنندگان» پس از جذب مشتری و کسب نشان ایزو. به بنچل سازی و سر 


هم بندی و برن دررویبی» منتهی نشود. کاش! 
رضا عباسی اقدم ‏ میانه 























هشدار برای هعد هن مندآن عر صه مو سبگی 
به‌تازگی در دست بسیاری از بروبچه‌های موسیقی» چکی با عنوان مؤسسه 
نمی‌توانند این چکها را برگشت بزنند!... پس به همه هنرمندان توصیه می‌کنیم 
ی رک را ری ICT‏ 
از هفت دولت راحت باشد! 


به مناسبت میلاد باسعادت مولای متقیان حضرت علی(ع) کنسرت 
دف‌نوازان مشتاق به سرپرستی مهرداد کریم خاوری و به خوانندگی شهرام 
محمدی روزهای یک شنبه و دوشنبه ۸و ٩‏ شهریور ماه ساعت ۸ شب در تاو 
انديشه حوزه هنری واقع در تقاطع حافظ و سمیه برگزار و با استقبال روبرو 


سد. 


اڳ ده انداردی دانه 


۰ 
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صبح . روایتی نو از موسیقی 
که ايبران 
آلبوم صبح. بهار بهاران.. با آواز علی 
بیات منتشروفود. اشعار این آلبوم از مهدی 
سروش. احمد شاملو و محمدرضا شفیعی 


دلی ابهان دا 


۸ ‰% 


دا 





% 
۰-۰ 


شبح . در دبی | 

بهنام صفاریان که پس از ارائه آلبوم «دورنگی» توانست تبدیل به یک 
چهره در موسیقی پاپ ایران شود به همراه بهروز برادر کوچکتر خود که او هم 
یکی از برجسته‌ترین موزیسین‌های ایران است. در دومین حرکت مشترک 
ار ار ای را انآ ری 
از ویژگی‌های بسیار خاصی برخوردار است به بازار ارائه دهند تا خاطره 
«دورنگی» را بار دیگر زنده کنند! 

بهروز و بهنام به ترتیب سه‌شنبه ۲۱ و یک شنبه ۲۵ مرداد به طرف امارات 
پرواز کردند تا قسمتی از کار صدابرداری این البوم را در دبی انجام دهند!... 
این آلبوم در یکی از مجهزترین استودیوهای آنجا توسط فرزین فردین فرد 
YT‏ را راهچ فا اهر 
TS‏ درس بر کر ی رس 

قرار است بهنام یک ماه دیگر به ایران بازگردد تا مراحل تکثیر این آلبوم را 
بات ریک کرد ری ار کار | 
دیگر به ایران باز نخواهد گشت و شایعات می‌گویند که... 

به هرحال باید منتظر ماند و دید این آلبوم چه از آب درآمده است و پس از 
حضور در بازار چه خواهد کرد! 


ھن و 


۰۰ 


این 


کو ر 
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| حاده جا کنید. 


۰-۰ 


جشن همیاری مضراج محعدی 

دومین جشن همیاری مهراج 
محمدی در مو سسه حیریه وحدت 
برگزار شد. 

در این جشن که در روزهای پنجم 
تا هفتم شهریور ماه جاری برگزار شد. 
جمعی از ورزشکاران و هنرمندان ,س 
هم شرکت داشتند. این جشن به 
نفع موسسه خیریه معلولان 
وحدت و به مناسبت روز پدر برگزار 
شد. 


ان 
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شماره ۳۱۵۱ 








E.‏ ۳ ات 
1 
س اه 


ار ۱۷ 
نوازی در میان نفرات دعوت شده نبود! این درحالی 
e CCE‏ 
با ی ات و رای او 
مدتها به نوازی چراغ سبز نشان می‌دهد! در زیر 
اخرین حرفهای محمد نوازی را که چند روزی است 
از سفر ترکیه برگشته می‌خوانیم. 

4 چە خبر از اردوی ترکیه؟ 

همه چیز خوب بود. پس از آنکه به آنجا 
وا بان وش رام اکا ام ناه 
به شهر کوچکی در چند کیلومتری آنکارا رفتیم. آنجا 
ما در یک جنگل زیبا و در هتل مجهزی که در دل ان 
جنگل ساخته شده بود. استقرار داشتیم. از هتل تا 
محل تمرین ده دقیقه راه بود که این پیاده‌روی در 
جنگل. موجب شادابی بچه‌ها می‌شد و آنها را برای 
یک تمرین جانانه آماده می کرد. 

فکر می‌کنی چرا اکثر تیمهای لیگی, ترکیه را 
برای اردوی تدارکانی خود انتخاب کردند؟ 
* خب. آنجا امکانات در سطح بالایی فراهم 


من کاری به برانکو ندارم. فقط از این 
تمجب می کنم که چرا آقایان شاهرخی و 
فرکی کنار گود نشسته‌اند و هر تصمیمی که 


برانکو می گیرد» تصدیق می کنند ! 
إا 


است و مربیان خیلی زودتر می توانند به اهداف 
تاکتیکی خود برسند. به نظر من ترکیه برای برپایی 
اردو خیلی مناسب است و علاوه بر ماتیم‌های زیادی 
از کشورهای مختلف به همین منظور به انجا امده 
بودند. فقط حیف که خیلی سرد بود. من هم که 
۳ 

4 وضعیت تمرینها چطور بود؟ 

٩‏ هر روز ساعت ده صبح و چهار بعدازظهر 
تمرین می‌کردیم. سه بازی تدارکاتی هم آنجا انجام 
دادیم که در هر سه انها پیروز شدیم. اولی رابا نتیجه 
سه بر دو مقابل یک تیم دسته اول به برتری رسیدیم. 
در مسابقه دوم یک تیم اماراتی را با نتیجه سه بر 
یک شکست دادیم و در مسابقه سوم نیز با یک کل 
شانگهای چین را شکست دادیم. 

٩‏ بنابراین. سفر به ترکیه چندان هم بی‌تأثیر 
نبوده است؟ 

4 بله. به اعتقاد من صباباتری به علت آنکه 
بازیکنان جدید زیادی را جذب کرده است. به برپایی 
چنین اردویی نیاز داشت. احتمال دارد در نیم فصل 






نیز دوباره به ترکیه برویم. البته این بار به جای آنکارا 
به استانبول يا آنتالیا می‌رویم. 
٩‏ چه مقامی را برای صباباتری در لیگ برتر 
4 تمام تلاش مااین است که صبا را به جایگاه 
واقعی اش برسانیم. نگاه ما به تیم‌های بالای جدول 
است. البته با این تیم که من در ترکیه دیدم. چنین 
4 ضمن اینکه امسال علی دایی را هم دارید؟ 
فوتبالش انتخاب کرد. واقعاً خوشحالم. من قبلاً با 
علی دایی در تیم ملی کار کرده‌ام و به خوبی می‌توانم 
در پایان می‌خواهیم برویم سراغ فهرست تیم 
ملی. فکر می‌کنی چرا نامی از نوازی در این فهرست 
4 من واقعاً نمی دانم برانکو چه جوری فکر 
می گند ھے کو دنك نوازی اماده نیست! سوال من این 
است که مگر همه انهایی را که به چین بردند. آماده 
را 
باشند. پس فردا مقابل اردن که ببازیم. دویاره 
SS‏ 
رد می‌کنند. من کاری به برانکو ندارم» بلکه آقایان 
شاهرخی و فرکی باید بگویند که چرا کنار گود 
نشسته اند و هر تصمیمی را که برانکو می‌گیرد. 












... البته» فقط برای دو ماه 




















جابر روزبهانی همان غول ۲۲۳ سانتی متری 
ایرانی نیاز ملی‌پوشان جوان بسکتبال را درک کرد و 
اک 
از تجربیات کسب شده در ایالات متحده تیم ملی 
ها نا را اهر 
کر 

جابر در آخرین اردوی امیدها به تیم جوانان 
پیوست و پس از چند روز استراحت از چهارشنبه 
گذشته تمریناتش را با این تیم شروع کرد تا در این 
مدت زمان کوتاه باقی‌مانده تا شروع مسابقات بتواند 
در قالب کارهای گروهی تیم با سایر بازیکنان 
هماهنگ شود. 

البته نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است 














سار ۰ ۳۱۵۱ 


که اگر چه تیم جوانان با توجه به مصدومیت چند 
بازیکن کلیدی‌اش به جابر نیاز مبرم دارد. اما کادر 
فنی نباید از او به عنوان یک بازیکن محوری و 













همه کاره استفاده کند. چرا که توجه بیش از حد به 
جابر می‌تواند در عملکرد سایر بازیکنان تأثیر منفی 
بگذارد و زحمات انها را ضايع کند. فنایر آنر, نحو ه 
برخورد با جابر و نوع پذیرش او در بین دیگر 
بازیکنان و چگونگی استفاده از او و توانابی‌هایش در 
کار قابلیتهای باریکنان دیگر و تلفیی ار با هم مترع 
است ویژه که انتظار می رود مهران شاهین طبع 
سرمربی تیم از پس ان براید. 
















جابر با حامد می رود 


اخبار حکایت از ان دارد که دست اندرکاران یکی 
از کالج‌های آمریکا مقدمات حضور جابر روزبهانی 
را به همراه حامد حدادی برای ادامه تحصیل و 
بسکتیال در ابالات متحده مهیا کرده‌اند و از این دو 
بکی را و ی ها 
آسیا که اواخر مهر ماه در تهران برگزار می‌شود. در 
تمرینات این کالج شرکت کنند. 

دست اندرکاران این کالج مشخصات حامد 
کی را ری اا 1 








مهدی هاشمی‌نسب: نه برای پرسپولیس کم گذاشتم. نه برای استقلال! 

مهدی هاشمی نسب بازیکن سابق و جنجالی تیمهای پرسپولیس و استقلال 
این روزها به یک بازیکن ارام و بی‌سروصدا تبدیل شده است. مهدی فقط 
می‌خواهد بازی کند و کاری به حاشیه‌های اطرافش نداشته باشد. در این شرایط 
او خیلی امیدوار است که بار دیگر با تمرین و پشتکار فراوان به یک بازیکن درجه 
اول تبدیل شود و حتی بازگشتی مجدد به تیم ملی داشته باشد. 

مهدی در گفتگو با مجله اطلاعات هفتگی درباره آخرین وضعیت خود اینگونه 
توضیح داد: 

> چه خبر از مهدی هاشمی‌نسب نارنجی‌پوش؟! 

ا> ا>سلامتی! خوشبختانه در سایپا ارامش کامل وجود دارد و هیچ مشکلی 
در این تیم ندارم. 

ا>فکر می‌کنی بتوانی با سایپا دوباره به دوران اوج بازگردی؟ 

>> مطمئناً اگر با جان و دل کار کنم. دوباره همان هاشمی‌نسب می‌شوم. 
چراکه اعتقاد دارم نام تیم زیاد مهم نیست. بلکه ان چیزی که مهم است خواستن 

کی ایس ا 

>> بل همین طور است. البته در فوتبال هیچ موقع و برای هیچ تیمی کم 
نگذ اشته‌ام. چه ان زمان که در پرسپولیس توپ زدم و چه زمانی که در استقلال 
بودم و چه آن زمان که برای تیم ملی و پاس به میدان رفته‌ام. برای من بازی 
کردن با جان و دل مهم است و دوست دارم هميشه با تعصب بازی کنم. 

> فصل جدید را چطور می‌بینی؟ 

> [> فکر می‌کنم لیگ حرفه‌ای چهارم. برای من یکی خوب باشد. چون قصد 
دارم به همه ثابت کنم که از بسیاری از بازیکنان ملی‌پوش چیزی کم ندارم. 
مطمئن باشید برای کسب عنوان اقای گلی هم تمام تلاشم را می‌کنم. 

>با این اوصاف فکر می‌کنی دوباره به تیم ملی برگردی؟ 

> [>چرا که نه, به اعتقاد من سن ملاک نیست. من 
هنوز هم به دنبال پوشیدن پیراهن تیم ملی هستم. البته 
به شرط انکه مثل گذشته برخی بازیکنان به صورت 
سفارشی دعوت نشوند! 

ا> شایعه شده بود که به پرسپولیس 
برمی گردی. اما یکدفعه مسیرت عوض شد . 











هميشه در هر بازی پیروز باشم.» 





عاونا 


بوش؛ عر اق را چشم رد 

در حالی که عدنان حمد شاگردانش را برای دیدار حساس عراق و پاراگوثه 
در مرحله نیمه‌نهایی فوتبال المپیک آماده می‌کرد. مقامات آگاه در واشنگتن 
فاش کردند که جورج بوش قصد دارد در صورت راه یافتن تیم ملی فوتبال 
عراق به دیدار نهایی» برای دیدن فینال وارد اتن شود! 

اما انگار چشمان بوش. به قول ما ایرانی‌ها بدجوری شور بود. چون عراق 
با سه گل مغلوب حریف خود پاراگوثه شد. تا نه خودش به فینال برسد و نه 
بوش به آتن! 

پلیس سوئد به دنبال ابراموویج 

روزنامه تایمز به نقل از بازپرسان سوئیسی نوشت: «رومن آبراموویچ 
E‏ ومالک باشگاه جلسی به انهام سوءاشتفاده احتمالی از ۲۱۸ مار | 
دلار وامی که صندوق بین المللی پول به منظور پشتوانه روبل روسیه در 
سال ۱۹۹۸ در اختیار این کشور گذاشت. تحت بازجویی پلیس سوئد قرار دارد. 
جالب است بدانید که قاضی سوئیسی این پرونده در سن پترزبورگ مورد 
ضرب و شتم قرار گرفته و مجروح شده است. 

نمایندگان آبراموویچ تاکنون هیچ اظهارنظری در این باره نکرده‌اند. 

مار ادونا بار دیگر اشک ريخت 

گریه مارادونا را فقط یک بار دیده بودیم. آن هم در فینال جام جهانی ۱۹۹۰ 
وت که ار سرت اه | ری اد لا کاس و ای مان ها | 
نظاره کرد. اما او هفته گذشته بار دیگر اشک ریخت. 

اشک ریخت و از ناتوانی اش در ترک کوکائین حرف زد. اسطوره فوتبال 
جهان مقابل ده‌ها دوربین خبری ایستاد و رسما اعلام کرد که مقابل موادمخدر 
شکست خورده است. 


اریکسون راهب 

پس از گذشت یک ماه از رسوایی اخلاقی اریکسون, این مربی سوئدی 
سکوت را شکست و در مورد جنجال آفرینی‌های اخیر گفت: «روش مطبوعات 
بسیار شرم اور و تاسف بار است. من عقیده دارم که امور شخصی جزئی از 
زندگی خصوصی انسان‌ها است و دخالت در زندگی شخصی دیگران برای من 
منطقی نیست!» 

اریکسون همچنین از نظریه‌های اشتباه مطبوعات انگلیس نسبت به مبلغ 
دستمزدش که حدود چهار میلیون پوند در سال تخمین زده می‌شود. انتقاد 
کرد: «به این مسأله واقفم که من بیشترین دستمزد را در ميان دیگر مربیان 
جهان دریافت نمی‌کنم. اصلاً بعضی مواقع احساس می‌کنم که مطبوعات از 
من انتظار دارند که یک قدیس یا حداقل یک راهب باشم. دستمزد زیاد نگیرم و 


اظهارات ضد و نقبض برخی مسئولان ورزش 


و که 


۰ 


۰۰ 


(ارزهی» ها را دی 


دی 


دکرده اي جطور 
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هت کی 






آھی «۱اذشبادی»؛ کد 


















و به سایپا رفتی؟ E‏ ۳ و 7 5 
> > دوست ندارم در این مورد ۷ o E N O Eh‏ 
۰ ی 8 2 3 دد 4 
حرفی بزنم. چرا که من یک بازیکن : Sa e ۲ 5 E‏ 3 می دو 2( Cr‏ 
نه | ۳ تن | با واقعیت‌های ورزش کشور اشنا سازد. 
حرفه ای هستم و باید با دید ۱ ۳ 
حرفه‌ای به مسائل نکاه کنم. ۱۳۳ از جمله این موارد» اظهارات حسین جلالی رئيس فدراسیون دوومیدانی در 
اس لا ار ای اد اک تا 
گند ۳ شدن وی حرف زد و فردای روزی که عباس صمیمی دیسک راهشت متر از رکورد 
می‌کنند. در حال حاضر عضو ۱۳/3 N GT‏ 7۳ ۵۲ ه 
E‏ : ۳ | خود کمتر پرتاب کرد با اشاره به اسیب دیدگی کتف او گفت که عباس چند روزی ® 
SC BES‏ است که از ناحیه کتف آ است! 3 
: > ست ر تاحبه سب دند ه است: 
برایم از همه چیز مهم تر است. e ۲ ۳ aH 1 E‏ 4 
“در مورد دیدار اس ایران و اردن ۰ الیته اقای جلالی دریاره سجاد مرادی دیگر دونده ایران در ان نیز مطالب ۳ 
TT‏ ۰ مشابهی بیان کردند. اما سجاد هم در رقابت با حریفانش ناکام ماند. اظھارنظر ھ ای ا 3 
> آ> این بازی برای ما حکم مرگ و زندگی ری ن ی کر کی ری کک ای ی | 


جا ختم نمی‌شود. چرا که نمونه‌هایی در جودو» وزنه‌برداری و دوچرخه‌سواری 
و E‏ 
مردم در میان گذاشت و با اظهارات ضدونقیض انتظارات عمومی را افزایش نداد؟! 

هر چه بود. این المپیک به پایان رسید و ما امیدواریم در المپیک بعدی, مسئولان 


را دارد و باید با تمام قوا و به دور از مسائل | 
TI‏ 
را به کار گیریم تا بتوانیم اردن را شکست دهیم. 
اگر خدایی نکرده نتوانیم در جام جهانی برویم 
فوتبالمان با افت شدیدی روبرو خواهد شد و مثل 
گذشته تماشاگران فوتبال دیگر قید حضور در 
ورزشگاه‌ها را خواهند زد. 


محترم ورزش در رشته‌های مختلف به دور از هرگونه هیجان زایی و ایجاد توقعات 
نادرست و بی جا وأقعیت‌ها را یازگو کرده و تنها همه تلاش خود راصرف افزایش 
حقیقی توان مقابله ورزشکاران خود در برابر حریفان قدر جهانی کنند. 





شماره ۳۱۵۱ 











حدود سیزده روز خون دل 
خوردیم تا سرانجام طعم شیرین 
پیروزی و مدال را چشیدیم. بعد از 
ناکامی بیش از نیمی از کاروان 
ورزشی ایران. هرکول اردبیلی 
سای با اتف ما مه ار 
باارزش‌ترین مدالهای طلای المپیک را برای کاروان 
ورزشی ایران به ارمغان اورد. با این حال فدراسیون 
وزنه‌برداری از نگاه کارشناسان نمره منفی گرفت. 
چراکه از ميان شش وزنه‌بردار ایرانی به غير از 
ره اک 
کیلوگرم تا کسب مدال برنز فاصله داشت. بقیه 


گرد رکوردهای شخصی خود هم نرسیدند. 

نکته جالب اینکه حسین بیرانوند وزنه‌بردار 
دسته ۱۰۵- کیلوگرم کشورمان با بلند کردن 
سبک‌ترین وزنه در این گروه بزرگترین علامت سوال 
راپیش روی مسوولان این فدراسیون به‌وجود اورد! 

همزمان با رقابتهای وزنه‌برداری فرنگی کاران 
کشورمان هم با هزار و یک اميد و ارزو به روی تشک 
رفتند. اما یکی پس از دیگری در دیدارهای 
سرنوشت ساز باختند تا حتی یک نماینده هم روی 
سکوی سومی اوزان مختلف نداشته باشیم. از عملکرد 
دوچرخه‌سواران و دوومیدانی‌کارانمان هم حرفی 
به ميان نیاوریم بهتر است. البته فکر نکنید ما از انها 
توقع مدال داریم. نه, اما وقتی مثلا عباس صمیمی ده 
متر کمتر از رکورد شخصی اش پرتاب می‌کند و یا 
E TT‏ هم 


ميان عملکرد دو نماینده تکواندو ایران را باید 
فوق العاده ارزیابی کرد. هادی ساعی و یوسف کرمی 
هشت مبارزه از ٩‏ مبارزه خو را با پیروزی پشت سر 
گذاشتند و یک طلا و یک برنز باارزش برای کاروان 
ورزشی ایران به ارمفان آوردند. در بدبینانه‌ترین 
حالت ممکن هم نمی‌توان از عملکرد فدراسیون تکواندو 
انتقاد کرد. آنها فراتر از انتظار ظاهر شدند و با وجود 
تنها دو سهمیه ایران در این رشته کاری کردند که 
برای نخستین بار در تاریخ از رشته تکواندو به عنوان 
ورزش اول ایران نام برده شود. نباید فراموش کرد 
که این دو مدال طلا و برنز تکواندو را کاروان دونفره 
ای ها ای i‏ 

کشتی آزاد هم با وجود اینکه همچون هميشه 
برای کاروان ورزشی ما مدال آور بود. اما توقعات را 
برآورده نکرد. چرا که انتظارات از کشتی‌گیرانی چون 
دبیر» خدایی» حاجی زاده و نورزاد بیشتر از ان بود که 
آنها در آتن از خود به نمایش گذ‌اشتند. 

خلاصه آنکه با وجود سیاست‌های سازمان 
تربیت بدنی مبنی بر اينکه از اعزام ورزشکارانی که 
شانس کمتری برای کسب مدال دارند. جلوگیری 
شود. باز هم نیمی از کاروان ایران فقط توریست 


دو ورزشکار. دو نفر و دو مدال. این بهترین گروه اعزامی ما بود 


می‌توان اینگونه نتیجه‌گیری کرد که انها به هیچ وجه 

در مورد کاروان شش نفره جودو ایران هم که 
بزرکترین افتخارش همگروهی ارش میراسماعیلی 
با حریف اسرائیلی است. نیز کم و بیش این موضوع 
ات هار کر که 
خود پایان دادند. 

اما روی خوش سکه برخلاف روی بد ان به جای 
سیزده روز فقط سه روز به طول انجامید. در این 





بودند و بقیه هم به جز آنها که مدال گرفتند. در شرایط 
حساس قافیه را به حریفان خود واگذار کردند تا 
عملکرد سازمان و فدراسیونهای مربوطه جز یکی. دو 
و که اک و 
می‌گذرد. منفی ارزیابی شود. 

باور این موضوع که کاروان ورزشی ما 
می توانتشت در اتن بیش از ده مدال رنگارنگ دی 
ای SEG‏ 
نبود. اما کم کاریهای این چهار سال در فقط ۱۶ روز 
به خوبی نمود کرد. 


لعبار کفتی لزد بالیک حور دی در کیک 
ائ ریا اذام اایرااث 


دبیر باخت... باختی که پیش از این چون روز برای کارشناسان کشتی‌فهم 
روشن بود. دبیر باخت... چون باید می‌باخت. 

بلوغ دبیر مرهون نگاه واقع‌بینانه مدیریت وقت تیم ملی بود. تفکری که با 
کنار نهادن نام معتبری چون محمد طلایی میدان را برای اظهار وجود علیرضای 


چرا دبیر با وجود عدم آ مادگی حاضر شد در المپیک یک سهمیه از ما بگیرد؟ 





جوان مهیا ساخت. به عبارتی. پدیده دبیر حاصل پذیرش یک واقعیت بود. چنان 
که اکنون تن دادن به این اصل مهم. پایان یک قهرمان را رقم زد. 
کشتی گیر پرافتخار و محبوب مردم که خصلت‌های پهلوانی و مورد علاقه 
جامعه را یدک می‌کشید. در باد تعاریف و تمجیدهای دوستان مطیوعاتی خوایید 
و در این راه تا طعنه زدن به تختی بزرگ پیش رفت. 
حضور تحسین برانگیز دبیر در محافل نوع دوستانه اوج گرفت و اینجا و انجا 
پسوند «پهلوان» کنار نام علیرضا شنیده شد. زبان به زبان گشت و او به این لقب 
پرشکوه عادت کرد. اما حقیقت چیز دیگری بود. او نیز روال غالب کشتی را درپیش 
گرفت و برای عضویت در کاروان المپیکی ایران. روزهای اغاز شهرت را فراموش 
کرد و حتی جدی‌ترین رقیب تمرینی اش» اصغر بدری را نیز انکار نمود و حضور 


سار ۰ ۳۱۵۱ 


بی‌قید و شرط در آتن را حق مسلم خود شمرد. این درحالی بود که امیر خادم 
رئیس پیشین فدراسیون, نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و 
ورزشکار برگزیده نظام در میادین مختلف به قانون و رای فنی تن داد و از همه 
فیلترهای انتخابی عبور کرد. 

دبیر در حساس‌ترین لحظات زندگی خود. اخلاق پهلوانی را رعایت نکرد و با 
گذر از قواعد ضروری این عنوان پرطمطراق, بدون توجه به مصالح کشورش, بر 
گزینش ناعادلانه خود پا فشرد تا به سوی دره سقوط گام بردارد. 

دبیر باخت... و حالا سوال همیشگی؛ «چه کسی مقصر است؟!» مطرح می شود. 
سرمربی تیم ملی در اولین واکنش. مسوولیت این شکست 
را متوجه دستهای پشت پرده در فدراسیون می‌داند 
و دیگران نیز فعلا از پاسخگویی شانه خالی کرده‌اند. را 










حذف دبیر و پایان او نتیجه سیستم حاکم و 
تصمیم گیرنده در فدراسیون است. به‌راستی چه 
کسی را به جز ان مجمع کذایی می‌بایست دلیل 
باخت کشتی ازاد ایران دانست و چه ساده‌لوحانه 
ورزشکار اجازه خودنمایی و بازیکن سالاری 


گرفت! 








آن یکشنبه «روز طلایی» ریموند دومه‌نش بود. او در ساعت ۲۰/۵۲ دقیقه صاحب 
یک دختر کوچولو شد که ۴۸ سانتی‌متر قدش بود و ۳/۲۱۰ کیلوگرم وزنش. او درحالی 
که هنوز مزه پدر شدن را به خوبی احساس نکرده بود در ساعت ۲۳/۲۰ دقیقه خبر 
انتخابش به عنوان سرمربیگری تیم ملی فرانسه را هم شنید. 

دومه‌نش که ۱۱ سال سرمربی تیم اميد فرانسه بود و دستاوردهای بسیاری در 
این مدت داشت. سرانجام جانشین دوست قدیمی اش یعنی امه‌ژاکه شد. در زیر 
بخش‌هایی از آخرین مصاحبه او را می‌خوانیم: 

^ آقای دومه‌نش در آن یکشنبه ساعت ۲۰/۵۲ صاحب یک دختر شدید و در 
ساعت ۲۳/۳۰ صاحب ۲۳ پسر! در تیم ملی. به نظر می‌رسد که دلایل زیادی برای 
حشن کرفتن داشته باشید. این طور دیست؟ 

روز عجیبی بود! در حالی که منتظر تصمیم گیری فدراسیون فوتبال بودم. باید 
مواظب همسر و دخترم هم می‌بودم. باید بگویم آن ۲۳ پسر برعکس دخترم بسیار 
بزرگ هستند. به هر حال تشکر می‌کنم از تمام کسانی که به من اعتماد کردند و این 
پست را به من سپردند. احساس تمام کسانی که به این انتخاب اميد بسته‌اند را درک 
می‌کنم و می‌دانم که باید سخت کار کنم. 

«اهداف شما چیست؟ 

در وهله اول باید از مرحله مقدماتی صعود کنیم و بعد باید به فکر بازپس گیری 
عنوان قهرمانی جهان باشیم. اما در کنار تمام این اهداف باید بگویم. باید به گونه‌ای 
بازی کنیم که همه از بازیهای ما لذت ببرند. 

> شش سال از قهرمانی ما در جام جهانی فرانسه می گذرد و دو سال دیگر باید برای 
قهرمانی بجنگیم. فعر می‌کنید قادر به تکرار آن خواهیم بود؟ 

a SS 
تا‎ TT 
dc eS 
هستند. قهرمان کسی است که بهترین عملکرد را داشته باشد و بر تمام مسائل ریز و‎ 
درشت فائق آید و این کار با داشتن یک چوب جادوگری میسر نیست و باید کار کرد.‎ 
کاری که امه‌ژاکه انجام داد.‎ 

2 دو سال پیش بعد از ناکامی تیم ملی فرانسه در جام جهانی شما کاندیدای اصلی 
جانشینی لومه بودید. ولی انتخاب نشدید. اما این بار در حالی که به نظر نمی آمد. شما 
گزینه اول باشید انتخاب شدید. در این باره چه قضاوتی دارید؟ 

من در استخدام فدراسیون فرانسه هستم و عضو کمیته فنی فدراسیون فرانسه. 
به همین خاطر هرگز اعلام نکردم که خواهان این پست هستم. اما انتخاب من به 
۰ 

« فکر می‌کنید اعضای تصمیم گیرنده برای انتخاب سرمربی تیم ملی فرانسه 
عوض شده‌اند و با این که شما تغیبر کرده‌اید؟ 


از دیدگاه دیگران نسبت به خودم بی‌اطلاع هستم. ولی من در این دو سال تغییر . 


کرده‌ام. زیرا معتقد نیستم که عقاید من همواره درست است! 

۱ رها‎ E 

در مورد قراردادم» هرگز خواسته‌ای را مطرح نکردم و شرایط را فدراسیون برایم 
تعیین کرد. 

> حضور در نیمه‌نهایی جام جهانی ۲۰۰۶ پیش شرطی برای ادامه قرارداد شماست. 
فکر نمی کنبد هدف سختی است؟ 

مطمئناً هدف سختی است. ولی من به تیمم اعتقاد دارم. 




















اشک شوق 

خانم یانیکا 

کرافورد» پس از 

برنز پرتاب وزنه , 
زنان 


«مارتین 
ماریموف» از 
استرالیا پس از 





چهارمی در کانو 


موف 
۳9 ۸ مىر 
| ۰ ۰ 
موف x‏ موف د 


ناامبدانه در کنار ا ا 


اسکله دراز 
کشبده است 





رامیر تاماسب» ا 
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فرانسوی پس از 
واژگون شدن 





قا مه ده 
یعس 
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و دایم سید نریم ابن همه سے 


۰ 
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دن همه بیس 


۰ 






































حلقه دار: رضا رفیع 










۱ خواب رنگی 
| مسادرون را بنگریم و حال را 









| دسفشسویی را قسرق کردی و باز 






| بوسه‌ای پنهانی از خالش بکن 






| ۰ عمری داد و قال و گفتک و 





| دخ ۰ 
| ری معصوم قلبم راریود 





۲ هد عمری زیستایادم رفته است 


















۱ تاکه روی ماه تو یسادم بیاد 

گرچه مارا بسوق می‌دانی ولی 

| دیگران رابرق می گیردولی | 
۱ جان من!اخر ببين اقبال را | 
| پول چیزی نیست غیر از زندگی! ۰| 
٠ |‏ ول كن اين مرتيكة حمال را | 
۱ مں جودم می‌کیرمت! اما تو هم ۱ 
۱ صبر کن یک خرده این صد سال را | 
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مار 


| ۳ آين هم از اولین چراغ «در حلقه رندان» ۱ 
۱ سح یکی از رندان نه‌چندان غرسه | 
|| روسن سده است. د ست مریزاد اين اوج | 


نو پدیسرایی, نشیمن,. هال را ۱ 
بسرده از رو تسوپ بسکتب‌ال را ۱ 
هی بهسانه می‌کنی اسه‌ال را | 
تابفهمى علت نبخال را 
کشف کردم سسارق اموال را ۱ 
برده از یسوسف؛ زلیضامال را | 
فرق بین کسره خر بساوال را | 
لطف کن بفرست پس تمشال را ۱ 
زیر باران جسنجو کن حال را | 
هی مراقب باش پس آن زال را ۱ 


له نکن این میوه‌ه‌ای کال را ۱ 


در بدآمد ایام 
از قوم شارون بسدم می‌آید _ 

از دوک و ب‌ارون بسدم می‌اید 
من عاشق قلوه‌سنگ هستم ۱ 

از شکسسل بتسن بسدم می‌آید 
از عدل «زورو» خوشم می‌اید . 

از طلسم «نسرون» دم می‌ اند 
از نسل پیالهام که این قدر 

از اسم گالن بدم می‌آید 
از بمب اتسم گسلایسه دارم 

حق دارم چون بدم می‌آید 
چون شيف به فلانی‌ام ۵ص 

ازالن دلون بدم می‌آيد 

از ریخت کسوپن بدم می‌اید 
چون حوصله ررم 

از چین و زاپسن بسدم می اید 
دسوانه عطر امشی‌ام من 

از یوی «نگن» دم می‌ اند 
زان روز که ازدواج کردم _ 

من از تلفن بدم می‌اند 
از راست کسمی عدول کردم _ 

ازبکن نکن بدم می‌آید 
خوب است که مستقل یمانم 

از فراکسیسون بدم می آید 
او ا وو اب 

ازلفظ سخن بدم می‌آید 
القصه ز هر لغت كه باشد 

مختوم یه «آن» دم می‌آیدا! 

سعید نوری 








رورکار خنده 
بکسذار تا بخنسدم غش غش به روزگاران 
کز سنگ خنده خیزد روز وصال بارا 
هر کس که ازدواجی یک بار کرده باشد 
داند که سخت باشد این ازدواج آسا 
یک مرد لاایسالی, یسک روز جو گرفتش 


«عشق و صفاو سیتی. مجموعه مراد است 
چون ثرص اکس باشد, پس بی خیال قلیا 
وفدی ر دست یک زن» مهری نشسته بر دل 


جمعی سه تاسه نازن. با گفتگو یکی رند 
ماهمچنان کماکان لنگ یکی از ایشا 
باخواهرم بکویید احصوال آب چشمم 


















در زیر کوش بنده آهسته گفت اینسان: 


بیرون نمی تسوان کرد جز با یکی از آنان» 


o 4‏ و ند ت 
زیر پای بنده گر ماشین نباشد خر که هست 
بر قطع گردن دزدان بیست‌الم‌ال ما 
گر که پولی نیست مارا بهر تور کیش و قشم 
گر دش کرمان و اندیمشک و کنگاور که هی e‏ 
گر نشد قسمت که شامی در هتل هیلتون خوریم 
گو نباشد زآنکه رستوران مش قنیر که هست 
گسر نبساشد بچسه‌ام شاگرد اول در کلاس 
دلخوشم چون لااقل یک خشتش از مرمر که هست 
از کرانی گر نک ردد قشسسمت مامیوه‌ای 
زردک و زالزالک خوب و خیار چنبر که هست 
گر زبان ننسد و تیسزی دارد ایسن مسادر عیسال 
هست باقی جای شکرش چون اقلا کر که هست 
خانه مستکسری راکرد دولت ضبط خویش 
گفت ویلای من اندر رشت و بایلسر که هست 
در جهان گر نیست ما مستضعفان راباوری 
بر سر مادست لطف انزد داور که هست 
گر نمی یابی به جایی قرص ضداسترس 
طنز شب رین رعمادی» بچه بندر که هست! 
محمد عمادی . دبی 






















خواهش 


گفته بسودم که تورا می‌خواهم 
عاشقم. جرم من این است فقط. 

یک گرم مهرو وفامی‌خواهم 
آن قدر خو شگل و خوش اطواری 

که یکی نه» دو سه تامی‌خواهم! 
چشم نا حرم اکر دید تو را 
چشم‌اش از کاسه جدامی‌خواهم 
ن کاش یک ذره تپل تر ودی 
O‏ 
E‏ از ¬ نس بشربيزارم 
< » یک مرغ دوپا می خواهم! 
راشد انصاری 


ن 


ن 
نامه شوهری به مشاور خانواده 
عیالم روز غرغر می‌کند, شب می کند خرخر 


۳ | | | اگرچه خواب شب. شیرین بود بر هر کسی اما 





E aT |‏ راب‌الازند برامان 

فی الفور یک زن تاپ باوضع مادی توب 

" ددا € 4 ۶ 

زیبا و خانه‌دار و هم مطمشن ز هر حیت 
نامش شبیه چیسزی مانند این امرسان 

سایق ديار «حافظ» ی ودش پر از کرشمه 

ا شیسراز جمع است تسوی تهران 

ز شش جهت که هیچیء از هر جهت کرشمه است 

کف می کنند صوران با دیدن خیاب‌ان! 














تحما می کد م خرخر ندارم طاقت غرغر 
کلایه گر نم‌ایم. می کند پرخاش و می کوبد 
چنان بر گرده مخلص, که خر بر تخته آخور 


و دمپایی به سویم افکند با فحش و رسوایی 
و تهدیدم نماد با مسلاقه, قسوری و انبسر 

بکویم گر طلاقت می دهم رو پیش بابایت 
شکایت بر رئیسم می‌ برد نانم کنداجر 

خلاف خرخر و غرغرء بود همبستر خوبی 
نمی دانم جدا کردم از او یا باشمش دمخضور؟ 
«ی. و. وکیل‌باشی» 








از: رضا رفیع 





(ففر و فحشا» دیدن دارد! 


معمواش ین اس که ر کی ان دنه 
سیاسی به هر دلیلی کنار می‌کشد (یا کنار می‌کشندش) 
می‌رود یک گوشه‌ای مثل بچه ادم می‌نشیند شروع 
می‌کند به خاطره‌نویسی. به ندرت سر از جاهای دیگر 
درمی‌آورد. از جمله کسانی که پس از یک دوره حضور 
فشرده مستقیم و فعال و کوبنده در عرصه سیاسی با 
فشار بالاء سر از عالم سینما و هنر هفتم دراورده است. 
جناب «مسعود ده‌نمکی» است. 


یک موقعی ایشان اعلام کرده بود که مشغول ۱ 


اما به‌تازگی فیلم «فقر و فحشا» را آماده اکران کرده 


است. از قرار معلوم. اکران خصوصی آن نیز نیاز به | 


اصلاحاتی دارد که شاید پس از اعمال آن» وزارت 
اطلاعات به نمایش آن دل دهد. 

توضیح ممیزی: فیلم «فقر و فحشا» اگر 
موضوعش عوض شود يا ارتباط دو مولفه اجتماعی 
فقر و فحشاء با یکدیگر کمرنگ نشان داده شود. فیلم 
با کون قات بخ خواهد داشت 

4 اشکال وارده: این فیلم باعث باز شدن چشم و 
گوش دریده جامعه نسبت به این مقوله مورد بحث 
خواهد شد. بخصوص کسانی که زیر خط فقر و 
فحشاء قرار دارند. 

ظاهراً این فیلم به بررسی پدیده فقر و فحشا در 
سطح جامعه ایران که از هر نظر عاری از این اتهام و 
الودگی می‌باشد. می‌پردازد و علت فحشارا در دو 
چیز دنبال می کند: 

چیز اول: احتیاج به نان شب. در این حالت. 
شخص گشنه و تشنه ممکن است دست به فحشا بزند 
وبرود کنار خیابان هی سوار ماشین شود وروی سنگین 
شون جج اک یریم تا خی سره گر رد 

چیز دوم: برای رسیدن به تجمل و زندگی بهتر. 
فاصله طبقاتی زیاد و شکاف مان سطوح مختلف 
جامعه از نظر مالی, بعضی‌ها را به فکر رساندن خود 
به سطح بالاتر و همطراز افراد پرد رآمدتر می اندازد. و 
چون نمی‌ شود از راه درست. یک شبه مایه‌دار شد. 
فلذا می روند توی راه نادرست منتظر ماشین 
ما وان کو 

این فیلم دیدنی در تهران, کیش و دبی فیلمبرداری 
شده و نگفته پیداست که عوامل دیگر فیلم و خصوصا 
کارگردان این فیلم مستند چه زحمت و زجری 
متحمل شده‌اند تا بعضی صحنه‌ها را بگیرند. 
می‌گویند این فیلم. تمامش صحنه است (قابل توجه 
سینمادوستان هميشه در صحنه). 

پیشنهاد سینمایی: کاش در این فیلم یک 
«فلاش‌بک» مختصری هم به دهه هفتاد زده می شد 
تا بشود نقش بعضی نیروها و گروههای فعلا ساکت 
را در هل دادن جامعه به سمت انچه امروز هست. به 
تحلیل و تعلیل کشاند که در این خیابان چند طرفه. 
عوامل فیلم یک طرفه به قاضی نرفته باشند. تمام نمک 
فیلم به همین نوع نگاه است. 

به نظر ما اقای ده‌نمکی در این فیلم علاوه بر ان 
دو عامل ایجاد فحشا باید یک عامل سومی راهم 
اضافه می کرد. یک چیز دیگر هم در سوق دادن 
بعضی‌ها به سمت فساد بی‌تأثیر نبود. 





4 چیز سوم: لج کردن با عوامل فشار. وقتی در 
جامههای قران ن شد ا اسان فان آقران را به شم 
خاص هل داد. عده‌ای ممگن انس نااکاهانه و از سر ۱ 
لجبازی. دقیقا و با فشار بیشتر. به سمت مقابل ۱ 
متعارض پیش بروند. 

تنل و جره عسل را قاغرات یی ۱ 
دوست دارند. با این حال اگر دهن کسی رابه زور باز | 

1 کنید تا دو سه کیلو عسل خالص در حلق او بریزید. ۲ 
aE‏ 
| اه اا تم کید | 


: اعتر اض وار د ! 


1 
1 «اعتراض وارد» وها نه اعتراضی گفته می شود ۱ 
که ازسوی یک ادم وارد به موضوع مطرح شده باشد. | 
و منظور ان اعتراضی است که غالبا مو. لای درزش ۱ 
نمی‌رود و به سبک و سياق «پری‌رو» معروف 
در آربندی» سر از روزن درارد؛ یعنی وارد شود. ۱ 
| *نظم: هر که حرفش بر دل آدم نشستٍ ۱ 
اعدراکی شنت دار ایت. ۲ 
در میان اعتراضات جدید. اعتراضی هم به بعضی | 
فده هی ویر بو سیم ی سای شاه مت 1 
۱ ظاهر اعتراض این است که برخی سریالهای تلدیزیدنی | 
| یک خرده‌ای هم بداموزی دارند. مثلا باعث می‌شوند 
که ادم هوس کند برود «ادم‌ربایی» کند. ۱ 
1 به هرحال واقعیت امر این است که یک فیلم یا | 
سریال داستانی اگر ۹٩‏ مورد «خوب‌آموزی» داشته ۱ 
باشد. گاهی به‌ندرت ممکن است در حد یک مورد نیز 
] نداموزین داشته باشند [ظاهرا از اتاق فرمان دارند 
| اشاره می‌کنند که کاریش نمی‌شود کردا. 1 
۾ خود بنده پدربزرگی داشتم که به تقلید یک فیلم | 
سینمایی که در آن هواپیمایی رادر آسمان ربوده بودند. ۱ 
1 به دلیل وضعیت مالی پایین. سوار قطار «تهران -تبریز» ۱ 
| شده بود و نیمه‌های راه یک‌مرتبه سر تپانچه‌اش دا | 
| گذاشته بود یک جای شوفر قطار و به او حکم کرده بود ۱ 
۱ که: «یالا... برو به رشت»! یا مثلا یک ادم سیاسی را 
ان سفن سب .۱ 
خارجی بالا رفته بود و بعدبه من می‌گفت که این عمل | 
1 راتحت تاو صحنه‌ای از فیلم «مارمولک» انجام داده. ۱ 
راست و چپ دروغش با خودش! ۱ 
۱ به هر صورت. به نظر می رسد که باید درباره ۱ 
| برخی فیلم‌ها که مختصری بداموزی دارند و کاری ۱ 
هم نمی‌شود کرد. عجالتا اقدامات زیر به مرحله اجرا 
گذاشته شود: ۱ 
1 ۱ هرجا که فیلم بدآموزی دارد. به صورت | 
۱ زیرنویس در زیر فیلم نوشته شود: «اینجای فیلم ] 
| بداموزی دارد. لطفا یاد نگیرید». ۱ 
۱ ۲ اگر در جایی از فیلم مثلا مجبور به پخش يک | 
۾ صحنه از یک آدم‌ربایی جانانه هستیم. حتماً قبل از 
شروع فیلم. مجری تلویزیون» شدیداان رامحکوم نماید. ۱ 
۲ آکریکی ارشتهیت‌های داستان عر :۱.5 
| امر خلاف می‌گردد. صورت مشارالیه (یاالیها) [ 
| شطرنجی شود. چه. پاره‌ای بدآموزی‌ها به خاطر | 
] محبوبیت فرد هنرپیشه شکل می‌گیرد. _ ۱ 
۱ ۲ اگر در فیلم آدم‌ریایی صورت می یر ی | 
ناشیانه صورت بگیرد تا کی عوامل این کار زشت 
سریعاً دستگیر. محاکمه و به سزای عمل تبهکارانه ۱ 
۱ خود برسند. در این صورت. مخاطب جوان يا | 
| نوجوان فیلم. جرأت نمی‌کند بداموزی کند. 
۾ ههرجاکه فیلم بداموزی داشت. دوربین فیلمبردار 
1 به جای نشان دادن ان صحنه. روی در و دیوار یا گل 1 
و گیاه زوم نماید. تاء‌کید مسوولان بر گسترش فضای 
آ کی فت وروت کی امت 1 
٩ ¶‏ توضیح پایانی: برای پرهیز از بدآموزی اقدامات | 


۱ داشت. از بیان ان خودداری فرمودیم. 


دیگری هم می‌شود کرد که چون کمی جنبه بد اموزی 


جکونه در جشنو اره مطبوعات از آخر. اول شویم؟ 

شما اگر یک نفر روزنامه‌نگارید. قطعاً از حیث امور 
مالی از این دو حالت خارج نخواهید بود: یا وضع کار 
و بارتان سکه است (که در عالم روزنامه‌نگاری عقلا 
بعید به نظر می‌رسد) و یا اینکه حتی لنگ یک ربع 
مانده به سکه می‌باشید. در این شق دوم که عمومیت 
دارد. چمیاتمه نشستن در کنج کاناپه و زانوی غم به 
بغل گرفتن تا حد دررفتن کشکک سر زانو. هیچ دردی 
را دوا نمی‌کند. حتی اگر همراه با قرائت سوزناک. 
اعتراض امیز و پرسشکرانه شعر زیر باشد. 

بیت الحاقی: 
اگر شستم رسد بر جای گردون ۱ 

از او پرسم که این چون است و ان چون 
یکی را داده‌ای صد سکه کامل 
یکی رابهرربع ان دلی خون 

توضیح ادبی: شعر فوق در پاره‌ای از نسخ خطی 
و قدیمی‌تر» با مختصری تفاوت در بعضی کلمات. به 
شکلی دیگر نیز ضبط شده است. ما ان صورتی را 
انتخاب کردیم که داخلش سکه بود. 

به تعداد ادمهای روی زمین» راه برای رسیدن به 
سکه وجود دارد. اگر کمی مارمولک باشید. برخلاف 
«قطاع الطریق» راه بهتری را برای دستیابی به سکه 
و موجه برای سکه‌مند شدن» شرکت در انواع و اقسام ۳ 
مسابقات است. ویکی از بهترین و باکلاس‌ترین مسابقات ۳ 
به اصطلاح جشنواره به اصطلاح مطوعات است. 

۱.نگاهی به ترکیب هیأت داوران احتمالی بیندازید. 
زیرلب چیزی نگویید. اگر همه انهارا ازیک گرایش فکری 
خاص دیدید. اصلا نترسید. به فکر فرو بروید. 
۱ ۲-چند ماه قبل از جشنواره. چند مطلب تند جناحی 
اغشته به مقداری سس يا فلفل بنویسید و در یک يا مره 
چند نشریه وابسته و دلبسته به آن گرایش فکری| 4 
شما آمادة شود ہ3 

۲به محض شروع جشنواره» بدون التفات و اعتنا رف 
به ایین‌ نامه ان» در هر تعداد رشته که میل شمامی کشد. بء 
شرکت کنید و اماده گرفتن سکه شوید. برای این 
منظور. از چند اسم مستعار استفاده شایسته نمایید. 
کارشناسان زبده جشنواره چون در قید و بند نام وا هم 





نخواهند داشت؛ فلذا شست آنها خبردار نخواهد شد. 
شما احتمالا در یکی از رشته‌ها اول خواهید شد. 

۴ اگر در چند رشته برنده شدید. زحمت گرفتن 
تمام سکه‌ها را شخصاأ بکشید و در هر مورد از انداختن 
عکس نیز غفلت نورزید. اگر بعدها کسی زنگ زد به 
هبات داوران و تق قضیه درامد. اصلا وحشت نکنید 
و جا نزنید. انها فوقش از طریق تلکس خبرگزاری 
اعلام می‌کنند «جایزه فلان برگزیده در فلان رشته 
جشنواره مطبوعات پس گرفته شد». 

۵ در این هنگام متن از پیش تهیه شده خود را 
برای این قبیل مواقع بدون هیچ ‌گونه تپق یا سکسکه! 
به این شرح قرائت بفرمایید: «بنده برای اثبات فرضیه 
«تکثرگرایی مطبوعاتی» در چند رشته شرکت کردم 
تا «ازادی بیان» را کرامی بدارم.» 

در این حالت. آنها که زیربار این استدلال محکم 
وماق فا درو تفر شک اشته باشیه که رشان 
سکه یک پول خواهند شد! 
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مهار رمز رفع کم خونی 

کمیود آهن و کم خونی ناشی از آن درحال حاضر 
یکی از عمده‌ترین مشکلات بهد اشتی در دنیا بوده و یکی 
از مهمترین دلایل بروز سوءتغذیه به‌شمار می‌رود. 

شیرخواران. کودکان در سنین پیش از مدرسه, 
نوجوانان. زنان در سنین باروری و بویژه زنان باردار 
جزء بیشترین افرادی هستند که در معرض کم خونی و 
فقر آهن قرار دارند و براساس بررسی‌های انجام شده 
حدود دوسوم از زنان در سنین بارداری به کم خونی 
ی 

درواقع کم خونی در ران ن باردار» موجب افزایش 
خطر مرگ و میر به هنگام زایمان و افزایش خطر تولد 
نوزادی کم وزن و يا سقط جنین خواهد شد و در 
اختلال تکامل گفتاری و کاهش مقاومت بدن در برابر 
بیماریهای عفونی می‌شود و همچنین بر توان یادگیری 
۲۰ شد. دی ی هوشی ک کار 

به عفید ه TS‏ و مستقیم ترین 

ی ای E‏ 
قرمز. ماهی, گوشت پرندگان و فرآورده‌های خون دار نظیر 
جگر است. 
د تغذیه ای ملد ر رای را 
ees‏ 
رژیم غذایی را بهبود می‌بخشد: 

۱ از نوشیدن چای حداقل یک تا دو 
ساعت بعد از غذا خودداری کنید. 


۱ 


E NT 
آهن با جذب پایین» از غذاهای حاوی‎ 
ویتامین ث نظیر میوه. سالاد و سبزی‎ 
طی ی ای ی‎ 
و نهیه می شوند. اب فاد ه کت‎ 
نانهای سیوس دار اگرچه به دس‎ 
داشتن فییر. مزایای منتعد دی نظیر‎ 
پیشگیری از ابتلا به سرطان روده‎ 
بزرگ. کاهش جذب قند و چربی و‎ 
جذب آهن می‌شوند و نباید در‎ 
مصرف انها زیاده‌روی کرد.‎ 
ی و وت‎ ۱ 
e 


ن کمبود آهن استفاده کنید. 
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8 شمار ۰ ۳۱۵۱ 
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علیرغم تمامی هشدارهایی که پزشکان نسبت به مصرف مکرر داروهای آسپرین و ایبوبروفن به 
خانواده‌ها می‌دهند. بد نیست بدانید که این قرصها یک فایده بسیار مهم دارند و شما را از ابتلا به سرطان 
روده بزرگ مصون نگه می‌دارند. بنابراین زیاد نگران نباشید اگر در گذشته به کرات از این قرصها استفاده | 
E‏ 

چون نتیجه تحقیقات دکتر فرانک که در دانشگاه پزشکی هاروارد صورت گرفت. نشان می دهد که 
مسکن‌هایی مانند آسپرین و بروفن از بروز سرطان کلون (روده بزرگ) جلوگیری می‌کنند. 

براساس این نتایج. مصرف داروهای مسکن با اثر بر روی نوعی پروتئین به نام اینترلوکین ۶ که در 
سلولهای سرطانی بیش از سلولهای عادی می‌باشد. مانع از رشد و تکثیر سلولهای سرطانی شده و انها 
را از بين می برد. ۱ 

لازم است بدانید تمامی داروها نظیر داروهای فوق» کم خطر نیستند و مصرف انها بدون اجازه پزشک 
رای کر اس ماه 

مواظب باشید قرصهای اغری خطرناکند 

با توجه به اهمیت شیوع چاقی و بیماریهای ناشی از آن, تمایل به استفاده از روشهای لاغری در تمامی 
ار ان تا ی 

تا رز ی و 
چربی معروف هستند و مهمترین نوع این داروها که در سال دوهزار توسط سازمان غذا و داروی آمریکاء 
ي تأیید رسید. قرصی است که با نام تجاری «زنیکال» به فروش می‌رسد. ولی برطبق گزارشی که اخیرأ 
از سوی همین سازمان منتشر شده این قرصها که از 
طریق کاهش جذب چربی در لاغری موّ‌ثر است» خطر 
بروز سرطان سینه را افزایش می دهد و اختلال جذب 
ویتامین‌های محلول در چربی. شل شدن مدفوع و 
ریزش موی سر راهم به همراه دارد. 

البته درحال حاضر هیچ گونه داروی لاغری . 
وجود ندارد که بدون عوارض جانبی باشد. بنابراین 
اگر واقعاً به قصد تأمین سلامت و رسیدن به تناسب 
اندام. به دنبال شیوه‌های کاهش وزن هستید. کافی 
است به‌جای خرج کردن پول جیب خود. کمی اراده 
به‌خرج دهید و از یک رژیم غذایی سالم و یک برنامه ,۴ 
ورزشی مرتب پیروی کنید. مطمئن باشید هرچه زود . 
براید. دير نپاید. 


۷۹ 





فرفر کودکان را جدی بکیرید 
آیا تا به‌حال به کودک خود زمانی که خوابیده است توجه کرده‌اید؟ اگر دهانش باز است و خرخر 
می‌کند مطمئناً عاملی وجود دارد که باعث شده وی از طریق دهان نفس بکشد و شما اگر آن را درمان نکنید 
عوارض عدیده‌ای به دنبال خواهد داشت 
درواقع تنفس‌های دهانی که اغلب به دلیل کوتاهی لبهاء تورم و انحراف شاخک‌های بینی, تورم 
لوزه‌ها و تورم مخاط بینی و يا باریک بودن مسیر تنفسی از کودکی بروز می‌کند. در ناحیه دهان سبب 
تورم. قرمزی»خشکی لثه و لب. ازدیاد حجم لثه شده و موجیات پوسیدگی دندان و بروز بیماریهای لثه را 
رام ا ۲ 
البته محققین. مهمترین پیامد ان را درزمان تحصیل کودکان دانسته و اعلام کرده‌اند: تنفس دهانی 
در بین کودکان معمولاً باعث انسداد شیپوراستاش گوش شده که درنهایت موجب عقب افتادن قوای 
کری, کاهش اشتهاء کسالت و خستگی به دلیل عدم داشتن یک خواب آرام و کافی و گاهاً بروز سوءتغذیه 
در کودکان خواهد شد. که تمامی اینها در صورتی که از سوی والدین مورد توجه قرار نگیرد. باعث ایجاد 
عوارض برای دندان و صورت کودک شده و از سوی دیگر هزینه‌های گزاف برای درمان به دنبال خواهد 
داشت. 
قبل از فکر کردن ییاز بخورید 
از گذشته‌های دور. پزشکان هزاران مقاله درباره پیاز نوشته اند و خواص مختلفی به آن نسبت 
داده‌اند. 
E ME MC‏ ان 
ضدآنتی بیوتیکی» ضدسرطانی» ضد آسمی و ضدقارچی داشته و در کاهش قند خون و چربی خون مو‌ثر 


ار ره ی ات یی یا را 
آن. پیاز بر هوش تأثیر گذاشته و میزان آن را افزایش می دهد. 

براساس این گزارش. فسفر موجود در پیاز فعالیت‌های ذهنی را تسهیل 
می‌کند و بر میزان کارآیی سلولهای مغزی می‌افزاید. 

به عقیده محققان. پیاز یکی از بهترین مواد غذایی برای تجدید قوای عصبی 
در همه سنین به شمار می‌رود. 





متولدین فروردین 

توجه به ظاهر و مسائل مادی خوب است در 
صورتی که این کار شما را از مسائل اصلی زندگی 
کم رنگ شوند که نباید این اتفاق برای شما بیفتد. 
همچنین به شما توصیه می‌کنم و تذکر می‌دهم که 
تا دیر نشده به مشکلی که پیش رو دارید و از کم و 
کیف آن باخبر هستید چیره شوید. چون که خرد 
شدن در رفتارهای نزدیکان که ضرورتی هم ندارد 
مسائل مثبت زندگی فکر کنید تا آرامشی به شما 
بازگردد. البته بهتر است به تقاضاهایتان اعتدال 
ببخشید» زیرا در گذشته نه چندان دور هم خود 
مشکلات زیاده‌خواهی را دیده‌اید. 


مخوندین اردبروشت 


نظم و انضباط خاص شما تأثیر مناسبی روی 
کارهایتان و اطرافیان دارد که در این هفته احتیاج 
زیادی به ان پیدا خواهید کرد و در این روزها لازم 
است که بعضی از کارها و امور را دوباره مورد 
بررسی قرار دهید. تا مواردی که برایتان علامت 
سوال ایجاد کرده برطرف شود و این کار وقت زیادی 
را از شما نمی گیرد. ولی کمک زیادی به شما خواهد 
کرد و مسائل پنهانی را آشکار می‌کند. این را نیز بد انید 
که کار شروع کرده را نباید نیمه‌تمام رها کنید. چون 
به نتیجه رساندن کار ساده‌ای نیست. در ضمن 
مرأقب باشید که در این چند روزه بداخلاق نشوید و 
حتما این موضوع را رعایت کنید. 
779 متولدین خردد 

نمی دانم چرا قبل از اینکه کار قبلی‌تان رابه نتیجه 
برسانید به سراغ کار دیگری می‌روید و از این شاخه 
به ان شاخه می‌پرید و به قول خودتان نتیجه 
است که برنامه‌هایتان را به انتها نمی‌رسانید و فقط 
هزینه می‌کنید و این دو دلیل «هزینه» و «وقت» باعث 
رنجش شما می‌شود. در ضمن صبر کردن زیاد از 
حد اصلا ضرورتی ندارد. به شما توصیه می کنم 
که هرچه زودتر تصمیم‌تان را بگیرید و خودتان را از 
این برزخ رها کنید. البته خرج کردن بی‌مورد ممکن 
است که در ابتدا باعث خوشحالی شمایشود. اما این 
کار در بلندمدت مشکلاتی رابه همراه خواهد داشت. 
پس احتیاط کنید! 
منولدین تب 

هفته خوب و جالبی را پیش رو دارید. همه چیز 
طبق دلخواه شما پیش می رود و بايد بدانید که 
به زودی یک پیشنهاد خوب به شما خواهد شد که 
امیدوارم ان را بی‌دلیل رد نکنید و به‌راستی باور 
کنید که شانس هميشه به انسان روی نمی‌اورد. 
ورزش رابه شما توصیه می‌کنم که باعث سلامتی 






جسم و روح و فکر و آندیشه شما می‌شود. 
و در پایان بهتر است به رنگ سبز توجه بیشتری 
داشته باشید. 
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از: دکتر نوید خدادوست 


متولدی مرداد 

به مسأله‌ای فکر می کنید که واقعاً نگرانی در 
موردش لازم است اما در این مورد بهتر است به خدا 
توکل کنید و بدانید او تنها کسی است که می‌تواند 
شمارا مارم دهد همجتین ن امن که ودا را 
در شرایط بسته و محدود قرار ندهید. چون این 
موضوع شمارا عصبی و اوضاع را متشنج می‌کند. 
پس به ریزه‌کاریهای زندگیتان خوب فکر کنید و به 
توانایی‌هایی که دارید بیندیشید و بدانید که شما از 
عهده انجام هر کاری برمی‌آیید. در ضمن از جهت 
مالی رو به بهبود هستید و امیدوارم قدر ان را بدانید. 
شما انسان موفقی هستید و باید این موفقیت را در 
یک حالت ثابت حفظ کنید. 


o® 1‏ ۰ سم 
ا متوندین شعریور 

اگر در هفته سوم شهریور ماه به دنیا آمده‌اید 
تولدتان مبارک باشد! ‏ _ 

در مورد مساله پیش امده هم سعی کنید مصمم 
و ثابت قدم باشید و عقب نشینی نکنید. چون شرایط 
و اوضاء به این شکل نمی‌ماند و شما به نتیجه دلخواه 
می‌رسید و مژدگانی انهم بدستتان می‌رسد و شمارا 
انتظارش را می کشیدید به شما خواهد رسید. در 
ضمن در مورد کنترل امور دقت بیشتری داشته 


8 متولدین مم 





رئیس و رهبر بودن و کنترل داشتن بر امور واقعا 


برازنده کا می‌باشهه س اضلا جا در ددست ی 
و ارزوهایی که در دل دارید خواهید رسید. پس سعی 
کنید در کنار رضایت خودتان دیگران را نیز 
بی تصیب نگذارید و آنان راهم در شادی خود سهیم 
کنید. بخصوص عریزی را که در کنار خود دارید و 
برای شما هميشه حامی و پشتیبان بوده است را نیز 


فرآموش نکنید و شکرخدای را بجا بیاورید. 
۳ متولدین آنان 


در این هفته مورد تشویق و تمجید قرار می‌گیرید 





که امیدوارم رفتارتان به‌گونه ای باشد که این امر 
همیشگی باشد. به شما توصیه می‌کنم که در این 
چند روزه توجه خاصی به خانواده‌تان داشته باشید. 
چون به شما احتیاج دارند. عزیز معصومی و ای کنار 
خود دارید که باید ان رامورد مهر و توجه بیشتری 
قرار دهید و ولخرجی زیادی هم نداشته باشید. چون 
اصلا دلیلی برای این کار وجود ندارد و پس انداز 
تضمین کننده زندگی هر انسانی می‌باشد که شما نیز 
باید از آن بهره‌مند شوید و اصلاً نباید «جمله سخت 
است» را به زبان بیاورید. 


متولدین ادر 

می‌کنم که رئیس یا مدير خود را جدی بگیرید و به 
او احترام بگذ ارید. چون واقعا قابل احترام می‌باشد و 
و گوش کردن به موسیقی را به شما توصیه می‌کنم 
که مدتی است از هر دوی انها غافل شده‌اید. 


متولدین دی 


می‌باشد که شما برای رسیدن به آن باید هزینه‌ای را 





او ۳ 


س 


خودتان یگذارید و مثل همیشه کمر همت بیندید تا 
موفق شوید. مشورت در کارها و امور به شما 
توصیه می‌شود. چون شما را به اهدافتان نزدیکتر 
می کند. مسوولیتی به شما واگذار شده که زمینه 
مسائل بعدی می‌باشد و امیدوارم از ان به خوبی و 
چیزی را نخورید. چون به انچه می خواهید حتما 
می‌رسید. فقط باید صبر کنید. 


7 متولدین بعمن 

ذو این شفته عة اهلا نر اى شما مو روا ارت 
و لازم است که امورتان را با آرامش کامل انجام 
دهید و به جزئیات نیز توجه خاصی داشته باشید. 
وق ام انا رای شتا مهم و کن ودد 
مثل همیشه روزهای خوبی را پیش رو دارید و این 
به شرطی است که باعث دلخوری کسی نشوید و یا 
بی دلیل کسی را مورد انتقاد قرار ندهید. شرایط 
استراحت در این هفته برای شما مهیا می‌باشد. لازم 
ا ا ر ار رف 
۳ متولدین اسفند 

هیچ مشکلی در این دنیا وجود ندارد که قابل 
حل نباشد. فقط باید تدبیر خاصی برای انها به کار 
گرفت و این مستلزم داشتن ارامش خیال است. باید 
تأکید کنم که این دنیا و تمام مسائل آن واقعاً ارزش 
این همه فکر و خیال و نگرانی را ندارند که شما به 
آنها اهمیت می‌دهید. پس به این دنیای گذرا با چشم 
گذر نگاه کنید تا ببینید که چقدر راحت تر زندگی 
کی کف و جر مم اس رايت حخیر ی 
دوست و عزیزان است که باید در جهت به دست 
آوردن آن کوشا باشید. 
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اب ,با مهدی نات ۹سا از لوشان 


سایه برهانی از حویبار 
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